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اعظم طالقانی

سرمقاله

نهادسازی؛ لازمه گذار به دموکراسی
با استفاده از ظرفیت های فقه پویا و با 
اتکا به برداشت های روزآمد از شریعت، 
تساوی میان زن و مرد در تمامی امور 
بر  است.  تحقق پذیر  اجتماعی  ـسیاسی 
مبنای همین تفکر مشارکت سیاسی زنان تنها در 
سیاسی  مشارکت  نمی شود.  خلاصه  دادن  رأی 
زمانی مفهوم واقعی خود را می یابد که حق ورود 
به حوزه قدرت سیاسی در همه سطوح برای زنان 
این  از  و  شود  شناخته  رسمیت  به  مردان  مانند 
شناختن  رسمیت  به  با  سیاسی  مشارکت  نظر، 
بر  می یابد.  معنا  زمامداری  برای  زنان  صلاحیت 
دوره  هفتمین  در  که  بود  باور  همین  اساس 
برای  و  شدم  کاندیدا  ریاست جمهوری  انتخابات 
که  را  اساسی  قانون   115 اصل  بار  نخستین 
می گوید »رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی 
در  کشیدم.  چالش  به  شود.«  انتخاب  سیاسی  و 
تا مسئله  آمدم  به صحنه  نیز  بعدی  انتخابات های 
اهدافی  با  شود؛  خارج  چندساله  ابهام  از  رجال 
همچون رفع توقیف از مطبوعات و آزادی زندانیان 

سیاسی و مطبوعاتی.
است.  از عمرم گذشته  دهه  از هفت  بیش  اکنون 
حضور  مبارزه  در  انقلاب  از  پیش  سال های  از 
ابد محکوم شدم.  داشته ام. در سال 54 به حبس 
شورای  مجلس  اول  دور  در  نیز  انقلاب  از  پس 
»مؤسسه  دوران  همان  داشتم.  حضور  اسلامی 
اسلامی زنان« را تأسیس کردم. دوازده سال طول 
به عنوان  اسلامی«  انقلاب  زنان  »جامعه  تا  کشید 
یک حزب سیاسی به ثبت برسد. نشریه پیام هاجر 
در  و  شد  منتشر  حزب  این  ارگان  به عنوان  نیز 
مختلف  مسائل  به  توقیف،  از  پیش  شماره   110
نیز  اکنون  پرداخت.  سیاسی  و  اجتماعی  صنفی، 
شده  منتشر  ابراهیم  پیام  شماره  بیست و نهمین 

است.
شما  را  این ها  از  بیش  و  گفتم  را  این ها  همه 
بیان  و  حال  عرض  خدای نکرده  غرض  می دانید. 
سوابق بود. من هم یکی از ۸0 میلیون ایرانی این 
مملکت هستم. هرکسی در جایگاه خود خدمتی به 
این مملکت کرده است و چه بسا کسانی که صدها 
برابر من تلاش کرده اند و ساخته اند. معلمانی که 
سال ها در تربیت نسل ها کوشیده اند، کارگرانی که 

هزاران  و  درآوردند  گردش  به  را  سازندگی  چرخ 
هزار انسانی که در رشد و تعالی ایران کوشیده اند. 
بر راهی بود که  این گذشته تأکید  بیان  از  غرض 

سال ها پیموده ام و هنوز بر همان عهدم.
ثمره اش  و  ایستادیم  استبداد شاهی  مقابل  روزی 
را در انقلاب توحیدی مردمی 57 دیدیم. پس از 
نهال  از  تا  کردیم  صرف  را  خود  همت  همه  آن 
نوپای انقلاب مراقبت کنیم. قضاوت اینکه چقدر از 
آرمان های انقلاب به ثمر رسید با تاریخ و نسل های 
آینده است که باقی اش می رود به حساب بدهکاری 
نسل ما؛ می گویم و اندیشیده ام که چگونه می شود 
درباره  من  کرد.  تسویه  را  بدهی  این  از  بخشی 
پرسشی مهم سخن می گویم؛ اکنون چه باید کرد؟
که  راهی  همان  عهدیم.  همان  بر  هنوز  که  گفتم 
آرمانش عدالت و آزادی است. در این چهل سال 
حرف  هم  انحرافات  درباره  و  نبودند  کم  ابتلائات 
سال  چهل  این  تجربه  نه تنها  اما  حالا  زده ایم. 
باید  که  می گوید  تلاشم  سال  ماحصل شصت  که 
زیرساخت  که  نهادهایی  رفت.  نهادسازی  دنبال 
بگوییم  اگر  نیست  اغراق  هستند.  مردم سالاری 
دموکراسی از هیئت مدیره مجتمع مسکونی شروع 
می شود. نگاه شورایی را باید از محله شروع کرد و 
به ساختارهای کلان تعمیم داد. همچنین سمن ها، 
خیریه ها و احزاب بخشی از ساختاری هستند که 

مشارکت مردم در قدرت را سامان می بخشد.
یک  امور  اصلاح  برای  من  به باور  وصف،  این  با 
گفتم  که  همان طور  راه  آن  و  نداریم  بیشتر  راه 
حزب  تازه  فعالیت  و  راه اندازی  است.  نهادسازی 
است.  راه  همین  از  ما  سهم  اسلامی  انقلاب  زنان 
از  بخشی  دهیم،  گسترش  را  نهادی  بتوانیم  اگر 

دین خود را به آیندگان ادا کرده ایم.

پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را
الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را

قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد
سست عهدی که تحمل نکند بار جفا را

گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی
دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را

گر سرم می رود از عهد تو سر بازنپیچم
تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را



||||||| پــــرونــــد ه   ||||||| پیش درآمدی بر متن گفتار دکتر غلام حسین صَدیقی
در آیین یادبود پهلوان غلام رضا تختی

گفتاری  صَدیقی،  غلام حسین  دکتر  خورشیدی   1358 دی ماه   17 سخنرانی 
است که برای بار نخست منتشر می شود. همان طور که آشنایان به مکتب دکتر 
صَدیقی آگاهی دارند، هرچقدر ایشان در قلمرو دانش و نهاد دانش، اثرگذار و 
جریان  ساز بودند، در قلمرو انتشار آثار خود با توجه به ظرافت و دقت های خاص 
علمی چندان کوشا نبودند. البته برخی از آثار ایشان در پیش و پس از انقلاب، 
بنا به دلایلی امکان نشر نیافت؛ بنابراین از وی آثار نوشتاری و حتی گفتاری 
محدودی بجای مانده است. از این حیث با توجه به آثار محدود ایشان، این متن 

از ارزش بالای تاریخی و معرفتی برخوردار است.
گفتار ایشان در آرامگاه جهان پهلوان تختی )ابن باویه( در دوازدهمین سالگرد 
درگذشت تختی، آخرین سخنرانی دکتر صدیقی است، زیرا تا زمان درگذشت 
دکتر صَدیقی یعنی تا 13 سال بعد، هیچ گاه امکان سخنرانی برای ایشان مهیا 
رثای  در  هم  آن  ایشان،  عمومی  سخنرانی  آخرین  خاطر  به  باز  بنابراین  نشد. 

جهان پهلوان تختی، متن ارزش و اعتباری دیگری یافته است.
سیاسی،  نیروهای  و  احزاب  که  بود  زمانی   1358 دی ماه  اینکه  دیگر  نکته 
اجتماعی و ورزشی، به طور آزاد توانستند هرکدام برنامه های ویژه خود را به 
مناسبت سالگرد تختی عرضه کنند. نه در دوره خفقان و اختناق دوره پهلوی 
چونین آزادی عملی بود و نه سال ها بعد نیرو ها و سازمان ها می توانستند به طور 
مستقل سهمی در نکوداشت زنده یاد جهان پهلوان تختی داشته باشند. در 17 دی ماه 
1358، ضمن این که احزاب و نیروها در این گردهمایی آزادانه برنامه های خاص 
خود را پی می گرفتند. به واسطه عضویت تختی در شورای مرکزی و همچنین 
موقعیت مقبره که در محل آرامگاه خانوادگی شادروان حاج حسن شمشیری است 
)که بر سر آرامگاه وی عضویت »جبهه ملی ایران« قید شده(، جبهه ملی ایران 
برنامه مفصلی داشت، گرچه از اخلال برخی جریان ها بی نصیب نبود. زنده یاد دکتر 
غلام حسین صَدیقی در ماه پس از این سخنرانی یعنی بهمن ماه 1358، از جبهه 
ملی ایران کناره گیری کردند. از سوی دیگر در سال پس از آن )دی ماه 1359( 
هم جبهه ملی در ابن باویه نتوانست آن آیین نکوداشت سال گذشته را برای پهلوان 
ملی جبهه ملی ایران برگزار کند. از این حیث این سخنرانی ازجمله یادگارهای 

بهار آزادی و بهار انقلاب است.
دکتر غلام حسین صَدیقی تنها در میدان سیاست، اثرگذار نبودند. بلکه اساساً او 
بانی و مروج تأثیرگذار بنیاد علوم اجتماعی در ایران بوده و هستند. دامنه خدمات 
وی در علوم اجتماعی خلاصه نمی شود، بلکه در قلمروهای علوم انسانی ایشان 
مستقیم و غیرمستقیم خدمات شایان توجهی داشته اند. درباره گستره خدمات علمی 
وی، مفصل می توان سخن گفت؛ اما فردی با این اعتبار تاریخی و علمی، درباره 
پهلوان غلام رضا تختی، سخن بگوید، نشان از اهمیت و ارزش بالای موضوع دارد.

در پایان از خانواده دکتر غلام حسین صَدیقی نهایت سپاس را داریم که با مناعت 
طبع و بردباری متن سخنرانی دکتر صدیقی را در اختیار این ویژه نامه نهادند. 

همچنین از استاد ابراهیم شاکری به واسطه پیگری هایشان سپاسگزاریم.

تختی جهان پهلوان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــپـــــــــــــــــــــــرونــــــــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــ
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سروران بزرگوار، دوستان گرامی، هم وطنان 
ارجمند!

اقطار ربع  این قطعه خاک در بسیط زمین و 
و  تکریم  و  اعزاز  مورد  به وجه خاص  مسکون 

منظور نظر گوینده حقیر است!
اینجا مزار شیخ صدوق ابوجعفر محمد بن علی 
بن حسین بی موسی بن بابویه قمی، محدث و 
فقیه بزرگ شیعی قرن چهارم، متوفی به سال 
31۸ هجری قمری صاحب تصنیفات مشهور در 

فقه و حدیث است.
اینجا قرارگاه شاعر  بی قرار به خون تپیده، میرزاده 

عشقی، است!
 اینجا حکیم بلندهمت و وارسته زواره ای، میرزا 
ابوالحسن جلوه )متولد در ذیقعده 123۸ ه. ش 
در احمدآباد کجرات - متوفی در ذیقعده 1314 

ه. ش در تهران( آرامگاه دارد.
اینجا نویسنده و لغوی بزرگ و شاعر بدیع بیدار 
توانا، علی اکبر دهخدا، یار دیرین و تأییدکننده راه 
و رسم مصدق خفته است؛ استاد گران مایه ای که 
در سن 74 سالگی با تن رنجور در شدت سرما 
او را به فرمانداری نظامی بردند و سپس خسته و 
نیم جان بازگردانده در برف یخبندان به پشت در 
خانه اش بی آنکه اهل خانه را خبر کنند انداختند 

و رفتند؛ بزرگواری که هنوز گوش های ما به نشید 
حشمت آمیز  فکرت افزای  فصل الخطاب  و  نغز 

اوست:
ای مردم آزاده کجایید کجایید

آزادگی افسرد بیایید بیایید
در قصه و تاریخ چو آزاده بخوانند
مقصود از آزاده شمایید شمایید

بسیار مفاخر پدرانتان و شمار است
 کوشید که یک لخت بر آن ها بفزایید
بس عقده گشودید باعصار و کنون هم

این بسته گشایید که بس عقده گشایید
تیر 1331  سی ام  کشته شدگان  آرامگاه  اینجا 
است که پایداری و وقار و تحمل و جانبازی ایشان 
همگان را به  شگفتی واداشت و درحالی که از هر 
طرف آواز احسنت می شنودند با تیر نابکاران به 
خاک افتادند و با خون خود نوشتند: »یا مرگ یا 
مصدق!« مصدق بزرگ، رهبر عالی قدر و سرور 
دوستان وفادار ما که آخرین وصیتش خفتن در 

همین مطاف است:
هرچه بکوشم که حدیث تو نگویم
 ز اول سخنم نام تو اندر دهن آید!

با  است که  فاطمی  تربت دکتر حسین  اینجا 
آخرین پیام دشمن شکار خود به همه درس 
همّت و ثبات آموخت و با مرگ جانگدازش چه 

خون که در دل یاران مهربان انداخت!
اینجا آخرین پایگاه آزادی خواه راستین، کوشا و 

دلیر، محمداسماعیل کریم آبادی است!
اینجا خفتن گاه فقید کرم و وفا، حاج محمدحسن 
شمشیری است. رادمردی که در یکی از ماه های 
پایان عمر پرثمر خویش با سؤالی حسرت آمیز به 
من گفت: آقا بیش از پنجاه سال است که سخن 
از »آزادی« می شنویم و در راه رسیدن به آن 

می کوشیم آیا عاقبت به آن خواهیم رسید؟

آخرین سخنرانی زنده یاد استاد دکتر غلام حسَُین صَدیقی در سالروز مرگ غلام رضا تختی در گورستان ابن بابویه در پانزدهم دی ماه 1358

تختی انسانی روشن اندیش، آزادی خواه و طالب عزت ملی و بلندنامی ایران بود

اینجا آرامگاه 
کشته شدگان سی ام 
تیر 1331 است که 

پایداری و وقار و تحمل و 
جانبازی ایشان همگان 
را به  شگفتی واداشت و 

درحالی که از هر طرف آواز 
احسنت می شنودند با تیر 
نابکاران به خاک افتادند و 

با خون خود نوشتند:
»یا مرگ یا مصدق!« 

سخنرانی دکتر غلام حسین صَدیقی در کنگره جبهه ملی دوم  )سمت چپ ایشان استاد ادیب برومند و اللهیار صالح( - دی ماه ۱۳۴۱
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گه عقل همی گفت که  ای طبع تو کم نال
مخروش  تو  آه  که  ای  گفت  همی  صبر  گه 

)سنایی(
تا بپالاییم صافان را ز دُرد

چند باید عقل ما را رنج برد! )مولوی(
اینجا پدر و مادر و خواهر و بیست وپنج تن از 

خویشان و منسوبان من آرمیده اند!
این نفس جان دامنم بر تافتست

بوی پیراهان یوسف یافتست
کز برای حق صحبت سال ها

بازگو حالی از آن خوش حال ها! ...
باری، اینجا گورخانه مرد امروز ما »جهان پهلوان 

غلام رضا تختی« است!
ببینید که در این گوشه خاک مقدس که سر 
فخر بر آسمان می ساید چگونه محمد و علی و 

حسن و حسین و رضا گرد آمده اند!
حاضران ارجمند! شما در اینجا در پیرامون خود 
ارجمندشان  نام  که  را  سخنگو  خموشان  این 
با  زیب دفتر زندگانی و زندگان حقیقی است 
هزاران تن که صدها سال است روی در نقاب 
خاک کشیده اند بی تذکّر و تذکار نام، با دیده دل 
یا در عالم خیال به خاطر روشن بین  می بینید 

می آورید که سعدی آسان به شما می گویند:
خاک راهی که برو می گذری ساکن باش

که عیونست و جفونست و خدودست و قدود! 
)سعدی(

سر بر آر از گلشن تحقیق تا در کوی دین ]حق[
کشتگان زنده بینی انجمن در انجمن! )سنایی(.

راستی در اینجا چه مایه فضایل اخلاق و ادب و 
علم و هنر باید جست!

در این روزگار و در هر روزگار در این آموزشگاه 
بزرگ، به صورت دلگیر و به معنی روحانی از پیران 
و جوانان در خاک خفته، چه درس های فزاینده 
شهامت، حتی  و  مردانگی  و  آزادگی  پاینده  و 
باید آموخت! چه عظمت و حشمتی  شهادت 
در این خاک نهفته، نه بل پدیدار و چه قدرت و 
بی نیازی در این ضعف و سکنت ظاهری نهان، نه 

بل آشکار است! فاعتبروا یا اولی الابصار!
ما اگر از کردار چنین مردان راه حسن عاقبت 

را نیاموزیم و حماسه قوت و اقتدار معنوی را 
در کتاب اندوه شکن حیات آنان نخوانیم، یا این 
معنی را از صحایف ایام درنیابیم، از گران جانی و 

کورذهنی زندگان عقل مرده خواهیم بود!
امروز ما پس از دوازده سال در این مکان معلیّ 
تختی  »غلام رضا  یاد  گرامیداشت  به منظور 
در  را  محبوب  ایران  نام  که  جهان پهلوان« 
ورزشگاه های بین المللی بلندآوازه ساخت، فراهم 
آمده ایم و همه درحال  که چشم بر تربت عزیز 
او داریم، یکدل و یک زبان به ستایش صفات و 

فضایل او هم داستانیم.
پهلوان ما در شهریور 1309 ه. ش در خاندانی 
جهان  به  دیده  خانی آباد  خیابان  در  متوسط 
گشود. تحصیلات دبستانی و دبیرستانی را در 
تهران به پایان رسانید و با دل بستگی وافر روی 
به ورزش آورد و بسیار زود به میدان کشتی آمد 
و بر حریفان چیره گشت. در سال های 1336، 
1337 و 133۸ پهلوان کشور شناخته شد. چند 
بار در المپیک ها قهرمان دوم کشتی آزاد المپیاد 
گردید تا در المپیاد 1335 )1956 م( در ملبورن 
بر جمیع حریفان فائق آمد و پرچم افتخار ایران 
را به اهتزاز درآورد. در سال 1337 )195۸ م( در 
توکیو قهرمان اول وزن هفتم کشتی آزاد آسیا 
شد و در سال 133۸ )1959 م( در مسابقات 
کشتی جهانی در تهران قهرمان اول وزن هفتم 
جهان گردید و در سال 1340 )1961 م( در 
یوکوهاما )ژاپون( دیگربار قهرمان اول وزن هفتم 

جهان شد.
منظور جامعه ورزشکاران ایران که مزایای خَلقی 
را با مکارم خُلقی همراه می خواهند و با ترتیب 
چنین اجتماع والایی همت گماشته اند، بیشتر 
معنوی  خصلت های  عرضه داشت  یا  یادآوری 
تختی است. شما به اینجا آمده اید که با حضور 
خود این ارزش های عالی را تقدیر و تأیید کنید. 
اکنون دیگر سخن در نیروی جسمانی او محلی 

ندارد.
تهمتن فرو خفت در تیره خاک
کنون روز ناورد و پیکار نیست

اخلاقی  نیکوی  سنت های  ادامه دهنده  تختی 
محمود  پهلوان  همچون  ما،  بزرگ  پهلوانان 
خوارزمی، معروف به پوریای ولی )م 722 ه. ق( و 
در قرن اخیر حاج سید حسین شجاعت، معروف 
به رزاز متوفی در نهم اسفند 1320 ه. ش بود که 
در همین سرزمین آرمیده است. پهلوان ما مردی 
آزاده و جوانمرد و فروتن و بردبار و محبوب و 
و  بی آلایش  و  درستکار  و  راستگو  و  مهربان 
بزرگ منش و قانع و پایدار در دوستی و جامع 
با  بود.  بری  از دورویی  و  بی آزاری  و  زورمندی 

ما اگر از کردار چنین 
مردان راه حسن عاقبت 

را نیاموزیم و حماسه 
قوت و اقتدار معنوی 

را در کتاب اندوه شکن 
حیات آنان نخوانیم، یا 
این معنی را از صحایف 

ایام درنیابیم، از 
گران جانی و کورذهنی 

زندگان عقل مرده 
خواهیم بود

اعضای کنگره در حال شنیدن سخنان سخنرانان کنگره )تختی در مرکز تصویر(
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صفای باطن در حمایت از مظلومان و مستمندان 
می کوشید. او انسانی روشن اندیش و آزادی خواه 
ایران بود و به  بلندنامی  و طالب عزت ملی و 
همین سبب مجذوب شهامت و حُسن سیاست 
و روشن بینی و خلوص نیت پهلوان سیاسی عصر 
»دکتر محمد مصدق« شد. در سال 1339 رسماً 
به »جَبهَه ملی دوم ایران« پیوست و در واقعه زلزله 
بوئین زهرای قزوین با کوشش های جبهه ملی در 
تخفیف رنج مردم مصیبت زده با نیت خدمت به 
خلق، نه مردم فریبی، همکاری مؤثر نمود و برای 
درخواست کمک به میان همشهریان خود رفت 
و میلیون ها به سود آسیب دیدگان گردآورد. در 
دی ماه 1341 ]4 لغایت 11 دی ماه[ در کنگره 
آنگاه که راستی  اما  یافت،  جبهه ملی عضویت 
فیلم  ]از  شود  زیبا  باید  دروغ  می شود،  زشت 
دیمیتریوس و گلادیاتورها[ در قحط سال مردمی 
و مردانگی، آن شیفتگی و این دل بستگی در آن 
ایام که روزگار محنت عقل اخلاقش باید خواند، 
سرآغاز درد و بلایی شد که بر او وارد کردند و 
درست در همین کشاکش آزمون بود که جوهر 
شهامت اخلاقی و قدرت معنوی او به نحو شایسته 

و زیبنده جلوه گری نمود.
آزادمرد ما که یک چند در آزادی ظاهری تا پایان 
زندگی بر سر پیمان خود با مردم و جَبهَه ملی 

پایدار ماند.
از عهدة عهد اگر برون آید مرد

از هرچه گُمان برَی فزون آید مرد )مولوی(
رنج دید و تحمل کرد و در تقدم فضایل بر رذایل و 
مبارزه با شرّ، عاقبت جانش را در این راه گذاشت.

مرگ، ناگهان تختی را در سن 37 سالگی ربود 
و ما را از ثمرات وجود آن جوانمرد آراسته به 
سجایای اخلاقی و طینت پاک و فطرت عالی 
محروم ساخت و این امر مایه تأسف همگان شد، 
ولی به حقیقت چه بسا کیفیت زندگی به حساب 

می آید نه کمیت آن.
گر عمر تو باشد به جهان تا سیصد

افسانه شمر زیستن بی مر خود
باری چو فسانه می شوی ای بخرد

افسانه نیک شو نه افسانه بد! )باباافضل کاشانی(
جهان آزمایش شایستگان است.

هر خسی از رنگ گفتاری بدین ره کی رسد
درد باید عمر سوز و مرد باید گام زن!

آری! درد باید عمر سوز و مرد باید گام زن!
ُّها لّله دَرُّ النائبِاتِ فَّإن

صَدَأ اللئّام و صیقَلُ الأحرارَ
آفرین بر درد بادا ز آنکه درد آرد پدید

مرد کم مایه را زازاد بر وجه حَسَن
آفرین طرفه معجونی است محنت زانکه هست

فضل و سالاریّ مردم مر تهن اندر محن
)غلام حسین صَدیقی(

تختی نسبتاً جوان سال بود و از دانش بهره وافر 
نداشت، لکن در اخلاق به حدّ والایی رسیده بود. 
یک لحظه بیندیشیم که چنین مردی که داعیه 
آموزگاری نداشت در سیره و شیوه زندگی به ما 

چه می آموزد:
گذشته از صفات و فضایل شخصی و اجتماعی 
که در گفتار و رفتار و کردار تختی ظهور می نمود 
او در  نیست،  از آن ها  به ذکر شواهدی  نیاز  و 
سیاست مردی آزادی خواه و پیرو دکتر مصدق 
و تابع اصول درهم فشرده افکار آن بزرگمرد بود. 
افکاری که در جَبهَه ملی دوم ادامه و گسترش 
یافت و طرفدارانش در راه تحقق آن با دستگاهی 
که به گفته سر و سالارش بازنمای ظلم و فساد 
و اختناق بود ]قول شاه[ درافتادند و با ایمان به 
اینکه در وصول به شاهد مقصود: کشید باید رنج 
و چشید باید درد، بارها و سال ها رنج را خریدار 
آمدند، آزارها دیدند و محنت ها کشیدند و نسبت 
به آراستن فروع و ضایع ساختن اصول همواره 
در مقام اعراض و اعتراض پایدار ماندند و اندیشه 
رشید آزاد خود را مستمراً به نحو خستگی ناپذیر 
این  در  تختی  ساختند.  مقدور  کمال  به سوی 

مراحل با اخلاص عمل گام برمی داشت.
در حادثه دردناک و خون بار پانزدهم خرداد 1342 
که ما در بازداشتگاه قصر و قزل قلعه گرفتار بودیم و 
فریاد اعتراضمان علیه ستمکاری ها و نابسامانی ها 
بلند بود، تختی درست در این هنگام با عضویت 
در هیئت اجرایی موقت، وظایف دشوار خود را با 
شایستگی انجام می داد و هیچ گاه قصور و فتوری 
در روش مبارزه او روی ننمود. بسیار بجاست که 
این روش ستوده آموزنده در ثبات قدم و کوشش 
و امیدواری و حتی از خودگذشتگی مورد تکریم 

و ادامه و تعقیب واقع شود.
وقت آن است که در این دقایق عزیز و مکان 

مقدس وقت را غنیمت شمرده، از اینجا با خلوص 
نیت و تعظیم و احترام به پیران و جوانانی که 

دل هایشان آکنده از مهر ایران است بگویم:
سلام بر آنان که می دانند والاترین و زیباترین و 
دلاویزترین و جنبش انگیزترین و شوق آمیزترین 
تاریخ  و  عالم هستی  در  بشریت  که  مفهومی 
طولانی پرفرازونشیب خود به آن پرداخته و در 
درک آن کم وبیش کوشیده، مفهوم »حق« است، 
با اعتقاد راسخ به اینکه: »آخر چیره نبود جز که 

خداوند حق«
سلام بر پویندگان راه صلاح و راستی، آنان که 
در طول صد سال اخیر آرامش و آسایش را بر 
خود حرام کردند و جان گرامی را در رسیدن به 
مطلوب به چیزی نشمردند، کشته شدند و اکنون 

چه بسا از نام و خاکشان اثری پدیدار نیست!
سلام بر مبارزان که دیو استبداد و خودکامگی 
را به هر صورت و در هر جا به زانو درآوردند و 
پشتیبان و پناهگاه »آزادی« که آن را پرارج ترین 

و گران مایه ترین مواهب می شمردند شدند.
سلام بر آنان که به مظاهر انسانیت و ارزش آدمی 

احترام می گذارند.
سلام بر پیروان عدل و انصاف که درباره دوست 
و دشمن با رعایت اصل مردانگی داوری کرده و 

می کنند.
سلام بر آنان که بزرگ نمودن خود را در کوچک 

کردن دیگران نمی دانند!
جلوه  دیگرگون  را  حوادث  که  آنان  بر  سلام 
حق  نمی پردازند،  حق  کتمان  به  نمی دهند، 
می گویند و تمامی حق را می گویند و جز حق 
نمی گویند و مردم عامی را که ذهن آسان پذیر 

دارند، اغراء به جهل نمی کنند!
سلام بر آنان که از تعصب گریزان اند و آن را 
استعفای از تعقل می شناسند و از سَموم روانکاهِ 

حقیقت اوبارِ آن بلای دهشتناک می گریزند!
سلام بر آنان که با باطل همه جا و همه وقت و 
بهر صورت می ستیزند و این ستیزگی را تکلیف 

اخلاقی و مردمی خود می شمارند!
سلام بر آنان که از اهواء و اغراض پست، به حد 
امکان دوری جسته آن را نوعی بیماری روحی 
دانسته با داروی راحت رسان عقل به درمان آن 

می کوشند!
سلام بر آنان که چشم حق بین و گوش حق شنو و 
ذهن خبرگیر و حق جوی خود را به کار می اندازند.
الَّذین یسَتمِعُونَ القَولَ فَیَتَّبِعُونَ احَسَنَهّ )زمر: 1۸(

پینوشت:
الفقیه، معانی الاخبار،  ازجمله کتاب من لا یحضره   .1
عیون الاخبار الرضا )بنام صاحب بن عباد(، اکمال الدین، 
کتاب التوحید ... و در اواخر عمر در ری متوطن بود؛ رش: 

لغت نامة دهخدا، ابن بابویه. 

گذشته از صفات و 
فضایل شخصی و 

اجتماعی که در گفتار 
و رفتار و کردار تختی 

ظهور می نمود و نیاز به 
ذکر شواهدی از آن ها 
نیست، او در سیاست 
مردی آزادی خواه و پیرو 

دکتر مصدق و تابع 
اصول درهم فشرده 
افکار آن بزرگمرد بود



9 ||||||| تـــــــــــخـــــــــــتـــــــــی   پـــــــــــــرونـــــــــــــــده    |||||||

گفت وگو با شاعر ملی، زنده یاد استاد عبدالعلی ادیب برومند درباره حضور جهان پهلوان غلام رضا تختی در جبَهه ملی دوم

تختی از قهرمان ملی تا پهلوان جبَهه ملی
تختی به شاه گفت »شما ضد ملی هستید؟«

فرید دهدزی: گفت وگو با استاد عبدالعلی ادیب برومند، به پیشنهاد پهلوان حسین شاه حسینی در ابتدای دی ماه 1393 صورت 
گرفت. به این ترتیب که زنده یاد حسین شاه حسینی درباره برخی از فعالیت های جهان پهلوان تختی در جَبهه ملی دوم، به ویژه در 
زمینه سوگیری های تختی در جلسات شورای مرکزی، ادیب برومند را به عنوان منشی شورای مرکزی جبهه ملی ارجح می دانستند. 
گرچه خود زنده یاد ادیب برومند هم در برخی موارد به پهلوان شاه حسینی ارجاع می دادند! این تعامل دوستانه ضمن فروتنی و 
تواضع آن دو نشان از منش های پهلوانی داشت )که برای نگارنده بسیار درس آموز بود(؛ نه طول عمر، سابقه زیاد، دوری یا 
نزدیکی به پهلوان تختی و هموندی سالیان آن ها در شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی دال بر هماوردی و برتری قلمداد 
نمی شد. تنها ارائه گفت وگو برای آن ها موضوعیت نداشت، بلکه مفاهیم گفت وگو به ویژه موضوع »پهلوانی«، هماره برای آن ها 
مطرح بوده. شوربختا آن نسل ها که یا الهام یافته مستقیم یا هم نفس روزان و شبان پهلوانان قلمرو سیاست، ورزش، هنر، ادبیات 

و سرمایه های ملی که یک روی آن افرادی مانند زنده یادان دکتر محمد مصدق، دکتر غلام حسین صَدیقی و سوی دیگر پهلوانانی 
نظیر جهان پهلوان تختی بودند از میان ما رخت برمی بندند. همیشه زنده یاد شاه حسینی می گفت: »پهلوان گرچه گود ورزش را رها 
می کند، اما همواره عرصه زندگی و اجتماع برایش عرصه پهلوانی است.« می گفت: »پهلوانی فقط در عرصه ورزش نیست، کارزار 

سیاست هم می تواند گود پهلوانی باشد. کمااینکه مصدق پهلوان سیاست ملی ما و تختی »مصدق« ورزش ملی ما!«
پهلوان حسین شاه حسینی )سوم دی ماه 1396( ریزش آخرین  اسپند 1395( و درگذشت  برومند )23  ادیب  استاد  درگذشت 
برگ های زرین میراث داران آیین پهلوانی و استوانه های نهَضت ملی است و با شوربختی باید گفت با ریزش این برگ های زرین، 

هم الگوپذیری از الگوهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کمتر می شود و هم رفته رفته الگوها سطحی می شوند! بقول حافظ:
کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی          حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد

سخنرانی استاد ادیب برومند  - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۲ - قلعه احمدآباد - همراه دکتر امیراعلایی، خرازی، کمیلیان
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شما برومند. ادیب استاد جناب  
وجوهمختلفیدرتاریخمعاصردارید،
و هنری فرهنگی، ادبی، وجه بیشتر
همینطوروجهسیاسیوملیدارید.
بهعنواننخستینپرسشباتوجهبه
تختی جهانپهلوان گسترده حضور
درزمانهخودوتاریخ،چهزمانیبرای
را تختی اسمجهانپهلوان بار اولین
شنیدید؟همچنینچهزمانیباایشان

آشناشدید؟
دقیقاً در خاطرم نیست. در مسابقات قهرمانی 
هلسینکی  در المپیک  یا  هلسینکی   جهانی 
بین  پیاپی  سال  دو  در  دو  هر  چون  بود. 
شدند  برگزار   1331 تا   1330 سال های 
نقره  مدال  کسب  با  تختی  جهان پهلوان  و 
از  پس  شد.  شناخته  ملی  قهرمان  به عنوان 
آن بود که نخستین دیدار ما صورت گرفت. 
با توجه به دوستی که بین زنده یادان غلام رضا 
تختی و دکتر سعید فاطمی، خواهرزاده شهید 
دکتر حسین فاطمی، بود این دو بزرگوار به 
کردم.  زیارت  را  ایشان  و  آمدند  من  منزل 
انسان فروتن و متواضع بودند. شهرت  بسیار 
و افتخارات ملی اساساً در رفتار فروتنانه وی 
را  ایشان  که  مرتبه  دومین  نداشت.  تأثیر 
دیدم، پس از المپیک ملبورن در سال 1335 
بود. جهان پهلوان تختی در این مسابقات در 

بار  نخستین  برای  توانست  دشوار  پیکارهای 
مدال طلا را به خود و تاریخ ورزش ایران زمین 
اختصاص دهد. افتخاری برای ایران و ایرانی 
کرد.  به پا  کشور  در  شوری  آورد.  به ارمغان 
تدارکی  وی  استقبال  آیین  برای  هم  ملّیون 
دیده بودند. پس از چندوقت باز به اتفاق دکتر 
حسین فاطمی به منزل این جانب آمده بودند. 
ضمن اینکه جهان پهلوان تختی همان فروتنی 
را حفظ کرده بود و شخصیت پخته تری نیز 
پیدا کرده بود. خاطره ای را به یاد دارم که برای 
خودم جالب توجه بود. متوجه شدم هرچقدر 
به سلامت بدن توجه دارد به همان میزان به 
سلامت روح و فکر نیز توجه دارد. همان قدر 

مسابقات  برای  به اصطلاح  می کند  سعی  که 
کشتی خود را رو فرم نگه دارد، سعی می کرد 
روی فکر و روح خود کار کند. خاطرم هست 
پهلوانی  آیین  با  آشنایی  برای  پرسید  من  از 
باستانی چه منابعی را می توان  و ورزش های 
مطالعه کرد. بیشتر تکیه او بر تاریخچه آن ها 
و منابعی بود که در ادبیات کهن فارسی وجود 
از  یکی  کردم  سعی  گفت وگو  از  پس  دارد. 
تشویق  و  پیشکش  به عنوان  را  منابع  همان 
به ایشان بدهم. چون بر این گمان بودم که 
ممکن است شاهنامه فردوسی را داشته باشد، 
بهترین کتابی که می توان به وی یادگار داد 
که  بود  طوسی  اسدی  گرشاسب نامه  کتاب 
درباره پهلوانی های گرشاسب، قهرمان باستانی 
کتاب  زمان  آن  است.  کرده  صحبت  ایران، 
یکی  کتاب  این  چراکه  بود،  کمیابی  تقریباً 
بود. مطالبی پشت  بار بیشتر چاپ نشده  دو 
آن کتاب نوشتم و به ایشان پیشکش کردم. 
از  غیر  زمینه ای  در  پرسش  چند  ایشان  باز 
این موضوع مطرح کرد. خاطرم هست ایشان 
زندگی  درباره  کتاب هایی  می خواهم  گفت 
و  هیتلر  مانند  جهان  تاریخ  دیکتاتورهای 
زمان کتاب در  آن  در  استالین مطالعه کنم. 
زمینه جنگ جهانی اول و دوم کم بود. از من 
پرسید آیا کتبی در زمینه جنگ جهانی اول و 
دوم وجود دارد. من در حد وسع خود منابعی 

متوجه شدم تختی هرچقدر به 
سلامت بدن توجه دارد به همان 
میزان به سلامت روح و فکر نیز 
توجه دارد. همان قدر که سعی 

می کند به اصطلاح برای مسابقات 
کشتی خود را رو فرم نگه دارد، 
سعی می کرد روی فکر و روح 

خود کار کند. خاطرم هست از 
من پرسید برای آشنایی با آیین 

پهلوانی و ورزش های باستانی چه 
منابعی را می توان مطالعه کرد. 
بیشتر تکیه او بر تاریخچه آن ها 
و منابعی بود که در ادبیات کهن 

فارسی وجود دارد

لعلی از کان مروت برنیامد سال هاست                تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد
شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار             مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد

گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند           کس به میدان درنمی آید سواران را چه شد
صدهزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست      عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد

گفت وگو با زنده یاد استاد عبدالعلی ادیب برومند به ابتدای دی ماه 1393 برمی گردد. شوربختانه پیش از ویرایش گفت وگو و 
انتشار آن، ایشان دچار ناراحتی قلبی شدند و به بیمارستان دی رفتند. پس از مرخصی ایشان هم برای من مشکلاتی پیش آمد که 
در انتشار آن فاصله افتاد. درنهایت در تابستان 1395 استاد ضمن ویرایش جزئی برخی موارد را افزودند. منتشر نشدن آن در دو 
سال گذشته، دلایل گوناگون داشت که مهم ترین آن گم شدن نسخه نهایی در مقطعی بود. پیش تر گفته شد پیشنهاد این گفت وگو از 
پهلوان حسین شاه حسینی بود. اینکه زنده یاد شاه حسینی، استاد ادیب برومند را پیشنهاد دادند ضمن فروتنی، نشان از عمق دوستی 
آنان بود. خاطرم هست در آفرین نامه ادیب برومند، در خرداد 1393، هنگام تقدیر از استاد ادیب، پهلوان حسین شاه حسینی، 
به رغم اینکه در آن شرایط جسمی و شرایط سالن، رفتن به سن برایش کمی سخت بود. دست من را گرفت و گفت: هنگام تقدیر از 
یار شصت ساله، قدردانی از وی، در روی سن وظیفه ام است. همیشه می گفت: »ادیب به رغم مشقت ها، چراغ جَبهه ملی را سال هاست 
نگه داشته، من همیشه کنار ایشان هستم، رابطه ما گسستنی نیست«. عجبا که به سالی نرسید که هر دو این رادمرد ملی، به دیار 

باقی شتافتند. بقول خیام: »یاران موافق همه از دست شدند/ در پای اجل یکان یکان پست شدند«. روانشان شاد، یادشان گرامی.
از جمع یاران، دلنوازان جمله رفتند       مژگان گشا، کافسانه سازان جمله رفتند
ماندند از جمع سرافرازان قلیلی             باقی از این گردن فرازان جمله رفتند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%A9%DB%8C
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را معرفی کردم. تقریباً با توجه به ابراز نیازش 
در حوزه مطالعاتی می توان حدس زد که در 
آن زمان او چه دغدغه های فکری و حتی خط 

و خطوط سیاسی داشتند.

اهل تختی پهلوان اینکه یعنی  
مطالعهباشددورازانتظاربود؟چون
شخصیت از بعد این درباره کمتر

ایشانصحبتشده!
بله. کمی دور از انتظار بود، اما در دیدارهای 
را  برایم مسجل شد که هم آن منابع  بعدی 
خوانده و هم در صدد تکمیل مطالعه در همان 
حوزه ها بود؛ زیرا باز از من و دیگران )آن طور 
که دو سه نفری گفتند(، درباره همین موضوع 
درخواست منبع مطالعاتی کردند. دیدارهای ما 
فکر  اواخر دهه 30  در  اینکه  تا  ادامه داشت 

تأسیس جبهه ملی دوم به وجود آمد.

تأسیس اوایل همان از تختی   
جبههملیدومبهعضویتجبههملی

درآمدند؟
ملی  نهضت  دوره  در  پیش تر  البته  تختی 
مقاومت  نهضت  همچنین  و  مصدق  دکتر 
با  پیوند  در  و  داشتند  سیاسی  فعالیت  ملی، 
جریان های ملی بودند، اما در سال 1339 که 
جبهه ملی دگرباره فعالیت خود را آغاز کرد، 

ایشان نیز از ابتدا همراه جبهه ملی بودند.

فعال دوم ملی جبهه در ابتدا از  
بودند؟

بله. عضو جبهه ملی بود، اما در شورا نبود و 
داشتند  مسئولیتی  ورزشکاران  سازمان  در 
فعالیت در جبهه ملی علاقه مند  به  و خیلی 
بود. در همین راستا دیداری متفاوت نسبت 
به دلیل  هم  دیدار  داشتیم.  پیش  به دفعات 
ببیند  می خواست  که  بود  علاقه  همین 
رئیس شورای جبهه ملی در برخی موارد چه 
مواضعی دارند؛ البته من تنها عضو شورا بودم. 
به من هم خیلی  ایشان آمدند و نشستند و 

نیز  محبت کردند که فراموش نمی کنم. من 
اظهار ارادت کردم، به دلیل اینکه در مسابقات 
جبهه  به  همچنین  شدند؛  قهرمان  جهانی 
ملی علاقه مند بود و من از دیدارش بیش از 
دیدارهای قبلی خوش وقت شدم. ابتدا از بابت 
اینکه همیشه نام ایران و ایرانی را در مسابقات 
کرده ستایش  بلندآوازه  و  افتخارآمیز  جهانی 
بحث های  دیدار،  این  در  کردم.  تشویقش  و 
مختلفی درگرفت و از اوضاع و احوال خودش 
راضی  چندان  زندگی اش  وضع  از  اما  گفت، 
نبود. می گفت با توجه به شرکت در مسابقات 
آن میزان ویتامینی که باید به بدن ورزشکار 
برسد نمی رسد، اما با وجود این تا این درجه 
توانسته ام که برای کشورم افتخارآفرین باشم 
شکرگزارم. من هم او را تأیید و تشویق کردم. 
باز هم یکی دو ملاقات در راستای جبهه ملی 
دوم صورت گرفت. تا اینکه ایشان در نخستین 
کنگره جبهه ملی دوم که اوایل دی ماه 1341 
برگزار  در منزل زنده یاد حاج حسن قاسمیه 
کردند.  پیدا  مرکزی عضویت  در شورای  شد 
این کنگره نخستین کنگره جبهه ملی بود که 
از نظر تعداد و از نظر موقعیت خیلی کنگره 
همه  از  که  بود  کنگره ای  اولین  بود.  مهمی 
از  به نحوی  که  داشتند  حضور  سازمان هایی 
انحا در نهضت ملی ایران نقش داشتند، حتی 
از  انشعاب  یک  که  آزادی  نهضت  جمعیت 

تختــی البتــه پیش تر 
در دوره نهضــت ملــی 

دکتــر مصــدق و همچنین 
نهضــت مقاومت 

ملــی، فعالیت سیاســی 
داشــتند و در پیونــد با 

جریان هــای ملی بودند، 
اما در ســال 1339 که 

جبهــه ملی دگرباره 
فعالیــت خــود را آغاز 

کــرد، ایشــان نیز از ابتدا 
همــراه جبهــه ملی بودند

شرکت کنندگان در کنگره جبهه ملی دوم - دی ماه ۱۳۴۱ - حیاط منزل زنده یاد حاج حسین قاسمیه، تهران پارس
                                                                  استاد ادیب و پهلوان تختی با علامت فلش در این تصویر دیده می شوند
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جبهه ملی بود آن ها هم بودند و دیگر اصناف 
و سازمان های سیاسی و صنفی همه حضور 

داشتند.

از هم تختی پهلوان درواقع  
خنجی و حجازی زندهیادان طریق
شورای وارد )حزبسوسیالیست(

مرکزیجبههملیشدند؟
درست است؛ البته شورای مرکزی در کنگره با 
آرای اعضا انتخاب می شدند که زنده یاد تختی 

هم با رأی بالایی عضو شورای مرکزی شدند.

 پیشازکنگرهنوعفعالیتایشان
درجبههملیبهچهصورتبود؟

جبهه ملی دوم از ابتدا جلسات و میتینگ های 
کرد.  برگزار  مختلف  موضوعات  در  مختلفی 
به عنوان نمونه درباره انتخابات چند میتینگ 
فخرآباد  خیابان  در  باشگاهی  کرد.  برگزار 
داشتیم به نام ساختمان خانه 143؛ ساختمان 
بدی نبود، اما خیلی هم آباد نبود و به تعمیر 
نیاز داشت. آنجا باشگاه جبهه ملی شده بود و 
میتینگ ها را به همان آدرس اعلام می کردیم 
و در یکی دو تا از همان گردهمایی ها عده ای 
از اجامر و اوباش دست نشانده حکومت وقت 
برهم  را  آنجا  انتظام  و  نظم  که  می آمدند 
مختلف  شیوه های  به  مرتبه  دو  یکی  بزنند. 
برای  این دسته ها مواجه شدیم.  با شبیخون 
تختی  پهلوان  از  که  بود  سوم  یا  دوم  مرتبه 
مرحوم  و خود  نبود  دعوت  به  نیازی  )گرچه 
صرفاً  داشتند(  حضور  میتینگ ها  در  تختی 
جهت هماهنگی خواستیم مدیریت انتظامات 
را به  عهده بگیرند. چون می دانستیم تختی با 
صبر و متانتی که دارد می تواند این بحران را 
مهار کند. این جریان به سال 1339 و 13340 
به پیش از کنگره برمی گردد. گروه انتظامات 
به مدیریت تختی آماده این رویارویی شدند. 
از قضا در میتینگ سوم، به محض اینکه اجامر 
و اوباش از حضور تختی باخبر شدند، از بر هم 

زدن میتینگ احتراز کردند.

مدیریت به انتظامات گروه یعنی  
نزاع وارد آنان با تختی پهلوان

میشدند؟
خیر. حالتی بین هراس و حرمت گذاری بین 
آنان ایجاد شده بود. به هر حال نام پهلوان تختی 
جامعه  مختلف  طبقات  تمامی  برای  حرمتی 
دست نشانده  اینان  که  است  درست  داشت. 
بودند، حتی در یک مرحله خود پهلوان تختی 

ساده  گفت وگویی  با  و  رفت  جلو  به تنهایی 
آنان را از این کار برحذر داشت. به هر حال 
هرچقدر هم این دسته ها سرسپرده بودند، اما 
شاید مسئله وجدان در آنان از بین نرفته بود. 
ضمن اینکه تختی چند بار به عنوان پهلوان اول 
ایران شناخته شده بود. از این حیث بین این 
عرض  داشت.  این چنینی  وجاهتی  طبقات 
کردم برخی اساساً بدون اینکه وارد آن خیابان 
بشوند همین که نام تختی را شنیدند از این کار 

صرف نظر می کردند.

ایشاندرکنگرهبهعنوانیکیاز  
اعضایسازمانورزشکارانجبههملی

کاندیداشدند؟
ایشان به مناسبت اینکه در سازمان ورزشکاران 
اعضای آن سازمان  از  یا  ملی رئیس سازمان 
بودند به کنگره دعوت شدند. در کنگره ایشان 
را  برای شورای مرکزی رأی آوردند. تعدادی 
کنگره متناسب با سازمان و اصناف و احزاب 
میان  از  ایشان  می کرد.  انتخاب  ملی  جبهه 
تعداد زیادی از کاندیدا در کنار افراد خوش نام 
نهضت ملی ایران، رأی بالایی آوردند و عضو 

شورای مرکزی جبهه ملی ایران شدند.

 درجلساتشورایمرکزیشرکت
میکردند؟

یا  می کردند  مدام شرکت  که  نیست  خاطرم 
خیر، اما به تناوب حضور داشتند. درباره حضور 
همه  از  بیش  آنچه  شورا  جلسات  در  ایشان 
قابل توجه است این بود که هر موقع به حضور 
ایشان یا سازمان ایشان نیاز بود، زنده یاد تختی 
حضوری جدی داشتند؛ به خصوص در بسیاری 
تختی  شورا  مصوب  مردمی  فعالیت های  از 
حضور پررنگی داشت. ضمن اینکه در جذب 

نیروها به ویژه ورزشکاران نقش داشتند.

نیروهای چنین بعدی ادوار در  
جذب برای تشکیلاتی کاریزماتیک
هنرمندان حتی و ورزشکاران طیف

وجودداشت؟
درباره  اما  جداست،  هنرمندان  بحث  البته 
جذب ورزشکاران این ویژگی کمتر تکرار شد.

 درشورایمرکزیجبههملیایشان
با داشتند؟ سیاسی رویکرد نوع چه
اعضایخاصیدرمصوباتهماهنگی

داشتند؟
اساساً  نداشتند.  معنا  آن  به  سیاسی  رویکرد 
هم  بارها  نداشتند.  زمینه  این  در  ادعایی 
با  روزی  می آید  یادم  می گفتند.  را  نکته  این 
موقع  آن  می رفتم.  دادگستری  به  اتومبیل 
جهان پهلوان  راه  بین  در  می کردم.  وکالت 
تختی را دیدم. ایشان را سوار کردم و بین راه 
صحبت هایی پیش آمد. هیچ گاه سخن گفتن 
وی را فراموش نمی کنم. ایشان آن قدر متواضع، 
فروتن و بی ادعا بود که به من می گفت آقای 
ادیب برومند به چه مناسبت من برای شورا 
انتخاب شده ام، چون شورا باید جای سیاسیون 
و سیاستمداران باشد که درباره اوضاع جهانی 
اطلاعات  این ها  کنند.  صحبت  مملکت  و 
وسیعی می طلبد که من این توانایی را ندارم. 
حتی یادم هست گفتند که من را چه جای 
نشستن در کنار افرادی چون صالح، سنجابی، 
صدیقی و حسیبی. پیش خود گفتم عجب این 
پهلوان  مرد بینش و منش بالایی دارد. واقعاً 
ادامه خاطرم هست گفت همین  که  بود. در 
است،  کافی  باشم  عزیزان  شما  کنار  در  من 
میتینگ های  همین  در  دارم  دوست  حتی 
جبهه ملی حاضر باشم تا جرئت نکنند آنجا 
را به هم بریزند. به ایشان گفتم: پهلوان! بقول 
علما خفض جناح می کنید. جبهه ملی جایی 
و  اصناف، طیف  افکار،  از همه  باید  است که 
طبقات، دسته های مهم مملکت افرادی حضور 
انتخاب  به  بخش هایی  حتی  و  باشند  داشته 
هم  حضرتعالی  باشند.  حاضر  شورا  در  اعضا 
از طرف ورزشکاران آنجا عضو هستید و لازم 
باشید.  سیاستمدار  یا  سیاسی  خیلی  نیست 
مملکت  این  ورزشکاران  کل  از  نمادی  شما 
و پهلوانان قدیم و جدید هستید. خیلی هم 
خوب. از این بابت خودم شخصاً خوشوقتم. در 
فکر  و  دارید  لطف  من  به  خیلی  ضمن شما 
می کنم شورا ضمن اینکه نیازمند افراد سیاسی 
است، لزوماً نیازی به افراد متخصص سیاسی 
نیست؛ مع ذلک در شورا بیایید چراکه نماینده 

درباره حضور ایشان در 
جلسات شورا آنچه بیش از 
همه قابل توجه است این 
بود که هر موقع به حضور 

ایشان یا سازمان ایشان نیاز 
بود، زنده یاد تختی حضوری 
جدی داشتند؛ به خصوص 
در بسیاری از فعالیت های 
مردمی مصوب شورا تختی 

حضور پررنگی داشت. ضمن 
اینکه در جذب نیروها به ویژه 

ورزشکاران نقش داشتند



13 ||||||| تـــــــــــخـــــــــــتـــــــــی   پـــــــــــــرونـــــــــــــــده    |||||||

پهلوانان و ورزشکاران هستید. یادش به خیر! 
مرحوم تختی نرسیده به کاخ دادگستری که 
من آن روز آنجا پرونده ای داشتم پیاده شدند 
و رفتند. متأسفانه این آخرین ملاقاتی بود که 

با مرحوم تختی داشتم.

 خارجازاینکهایدهحضورسازمان،
احزاب،اصنافدرجبههملیایرانرا
درهمانجبههملیدورهنخستدکتر
کنگره از پیش اما زد، رقم مصدق
سازمانها تکلیف و وضعیت اساساً

مشخصشدهبود؟
پیش از کنگره هم وجود داشت، اما در کنگره، 
خود  به  سامان دهی  و  جدی  رسمی،  شکل 
و  نحله  از  آن  اساس  بر  که  ایده ای  گرفت. 
اصناف مختلف افرادی حقوقی در شورا وجود 
داشته باشند، این ایده دکتر مصدق هم بود که 
از اصناف و نحله های مختلف، یک نماینده در 
شورا باشد، اما این ایده قدری مشکلاتی هم 
داشت. جذب و ساماندهی کردن در بازار آسان 

بود، اما از جاهای دیگر مشکل بود.

 درایامپیشازکودتای28مرداد،
برخیازشاهدانعینیازجملهزندهیاد
بودند باور این بر فروهر داریوش
دکتر اعلام از پس تختی پهلوان که
مصدقمبنیبرجمعکردنمجسمهها
توسطاحزابملیدراینامرمشارکت
داشتند،جمعکردنمجسمههاهمبه
برای عمل ابتکار که بود خاطر این
برهمزدنواغتشاشبهخصوصدر
بهدست مجسمه پایینآوردن قضیه
دستجاتچپنیفتد،البتهخوددکتر
دادگاه در را روایت این هم مصدق
نظامیبهگونهدیگریبیانمیکنند.

را  کار  این  می خواستند  توده ای ها  چون 
بیاورند  پایین  را  شاه  مجسمه  یعنی  بکنند؛ 
دکتر مصدق از طریق دکتر سنجابی به عنوان 
دبیرکل حزب ایران گفته بود که شما این کار 
را به وسیله خود مردم انجام دهید که از شاه 

متنفرند.

تختی مرحوم میگویند درواقع  
دراینگونهرویدادهابههمراهاحزاب
ایران ملت حزب سوم، نیروی ملی،
داشتند. فعال شرکت ایران حزب و
تکمیل دکتر ازجمله عینی شاهدان
هموندان از سیف، خسرو و همایون

حزبملتایران،وهمایونکاتوزیان،
ازنیرویسومکهدردسیسهدرباردر
9اسپندجلویمنزل109خیابانکاخ
حضورداشتند،جهانپهلوانتختیرا
دیدهبودندکهچگونهبهدفاعازحریم

دکترمصدقمیپرداخت.
من  اما  است،  درست  می فرمایید  که  نکاتی 
به این دقت نشنیده بودم یا الآن در خاطرم 
ملی  جبهه  و  بود  کاری  اگر  اما  نیست، 
دوره  در  برنامه ها  دست  این  دست اندرکار 
دولت مصدق بود، برای اینکه دسته های چپ 
هم پررو نشوند حزب ایران و احزاب منتسب 
به جبهه ملی و سازمان ها شرکت می کردند، 
چپ ها  به دست  زمینه  نمی خواستند  چون 
کنم  عرض  هم  تختی  مرحوم  درباره  بیفتد. 
احتمالاً مرحوم تختی هم بودند؛ البته دقیق 

جزئیات را خاطرم نیست.

خیلی تختی مرحوم درباره آنچه  
بارزاستکهنهدردهه30یا40،بلکه
پیشازدولتدکترمصدقمرزخودرا

باحزبتودهمشخصکردهبود.
بله. تختی مرز خودش را با حزب توده مشخص 
کرده بود. خاطرم هست بعدها می گفتند تختی 
در مسابقاتی که در شوروی جنبه سیاسی و 
تشریفاتی داشت به دلیل نفوذ حزب توده در 
برگزارکنندگان  نگاه  خود  و  ورزشی  کاروان 
شرکت نکرد. همان زمان مشخص بود که بله، 
تختی با حزب توده میانه خوبی ندارد، اصلًا 

نمی توانست رابطه خوبی داشته باشد.

 ولیدرحدتوانفکریخودنوعی
تفکرسوسیالیستیداشته،چوناساساً
همانطورکهگفتیددردورهملیشدن
جذبحزبزحمتکشانایرانمیشود.

تفکر سوسیالیستی که خود جبهه ملی هم با 
این  دارد.  و  داشته  سوسیال دموکرات  عنوان 
فکری  ثغور  و  حدود  و  اساسنامه  در  اساساً 
جبهه ملی وجود دارد. تختی هم همین طور 
موافق  موقع  آن  ما  که  حال  عین  در  بود. 
سرمایه داری به آن شکل آزاد بی بندوبار مانند 
با چپ گرایی،  نیستیم،  و  نبوده  دوران حاضر 
آن هم چپ گرایی متمایل به سیاست مسکو 
و بیگانگان به هیچ وجه موافق نبودیم و حزب 
ایران هیچ وقت چنین علاقه ای نداشت و جبهه 
ملی همواره مخالف این دست تفکرات افراطی 

بوده است.

مسابقات در هم تختی پهلوان  
همیشه مسکو مثلًا کشور از خارج
حدودوثغورخودشراحفظمیکرد!

از نظر فکری چه درزمانی که  بله ایشان که 
مشی  این  از  بود،  آزادتر  کمی  چپ  جریان 
تبعیت نمی کرد. در مناسبت ها و شرکت در 
مسابقات و به مناسبت هایی که باید تشریفاتی 

باشد، ایشان استقلال فکری خود را داشتند.

 پرسشکلیدربارهنوعبرخوردبا
ازسویطیف ادوارمختلف درباردر
ملیمطرحاست.زندهیاداللهیارصالح،
یکیازرجالملیومیهندوستواز
که بود فردی ملی، جبهه فرنشینان
نداشت. ضدیت وی با خیلی شاه
با دیداری گویا هم نوبت چندین در
خود هموندان اطلاع با شاه شخص
داشته،درحالیکهجبههملیهمیشه
حدودوثغورخودشراازهمانزمان
کرده مشخص دربار با مصدق دولت
بود.حتیدرتشریفاتونوعبرگزاری

آن!
درباره زنده یاد اللهیار صالح رضاشاه به پسرش 
توصیه کرده بود: به کسانی که دست اندرکار 
هستند )جالب است چون مقام خود را بالاتر 
می دانست رجال نمی گفت! چون شأن خود 
از  ادیب![(  استاد  ]خنده  می دانست  بالا  را 
صالح  این  هستند  ما  اطراف  که  آدم هایی 
خیلی آدم وفاداری است و با خوش بینی به 
صالح نگریسته بود، حتی در دوره رضاشاه به 
سمت معاونت وزیر دارایی نیز نائل شده بود. 
بعد در جبهه ملی دوم، چندین نوبت که شاید 
مجلس  انتخابات  به مناسبت  آن  نوبت  یک 
شورای ملی ]مجلس بیستم شورای ملی[ بود 
شاه صالح را احضار کرده بود. دقیقاً زمانی که 

شرکت در انتخابات 
تصمیم شورا بود. از 
سویی مردم کاشان 
به خاطر علاقه ای که 

به صالح داشتند وی را 
به شرکت در انتخابات 

وادار می کردند. در 
همان موقع صالح 
اطلاعیه ای برای 

کاندیداتوری چند نفر 
از ملیون داد که از قضا 
اسم من هم در آن بود
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بود و  اعتصاب کرده  جبهه ملی در دانشگاه 
حدود هفده نفر هم از اعضای شورای جبهه 
خود  بودند.  سنا  مجلس  در  متحصن  ملی 
من هم جزو تحصن کنندگان بودم. هم زمان 
اعتصاب شبانه روزی در دانشگاه  دانشجویان 
نگران  تا جایی که خانواده ها خیلی  داشتند 
شده بودند این چه اعتصابی است که این طور 
بود.  و خیلی مسئله مهمی شده  دارد  ادامه 
اعتصاب آنان هم همان طور که عرض کردم 
مرکزی  شورای  تحصن  با  همگامی  به دلیل 

جبهه ملی بود.

به اقدام شخصاً صالح خود آیا  
کاشان حوزه انتخابات در شرکت
جبهه شورای اعضای نظر با یا کرد.

ملی؟
شرکت در انتخابات تصمیم شورا بود. از سویی 
صالح  به  که  علاقه ای  به خاطر  کاشان  مردم 
وادار  انتخابات  در  به شرکت  را  داشتند وی 
اطلاعیه ای  صالح  موقع  همان  در  می کردند. 
برای کاندیداتوری چند نفر از ملیون داد که 
از قضا اسم من هم در آن بود. طولی نکشید 
که دور دوم جبهه ملی شروع شد که تفصیل 
پس  صورت  هر  به  دارد.  را  خودش  خاص 
که  دانشجویان  شبانه روزی  اعتصاب  آن  از 
بالاخره با پیام متحصنین سنا، دکتر بختیار 
مأمور شد پیام جبهه ملی را به دانشجویان 
دایر بر اینکه اعتصاب باید شکسته شود بدهد 
و دانشجویان هم اعتصاب را شکستند و بعد 
از این ها، شاه اللهیار صالح را احضار کرد و او 
اینکه نماینده مردم کاشان بود  هم به خاطر 
باعث شکست نامزد دولتی )فرمایشی( شده 
لازم  نمی کرد  احضارش  شاه  اگر  حتی  بود، 
و شرفیابی  بود که خود صالح وقت ملاقات 
)بقول آن زمان( بخواهد. شاه هم همان اول 
به صالح گفته بود این جبهه ملی دست از سر 
من برنمی دارد. صالح هم گفته بود که شما 
می دانید که پدر تاجدارتان فرموده بودند که 
افراد جبهه ملی  صالح مرد وفاداری است و 
با  ما  ولی خب  وفادارند،  سلطنت  به  نسبت 
دخالت اعلیحضرت در امور اجرایی مخالفیم 
و به این ترتیب هیچ کاری پیش نمی رود و 
وزرا و مدیرکل ها هیچ کدام کاری نمی توانند 
بکنند و اگر هم بکنند کارهایی خلاف مقررات 
انجام  شما  نام  به  را  همه اش  باز  که  است 
می دهند و می گویند طبق اوامر ملوکانه فلان 
و بهمان شد و به ضرر شماست و ما مخالفت 
خاصی نداریم جز اینکه نمی خواهیم شاه در 

معرض طعن قرار بگیرد و مردم هر نابسامانی 
در مملکت را به شاه نسبت دهند؛ معتقدیم 
یا سوئد  انگلستان  پادشاه  باید مثل  که شاه 
و  تشریفاتی  مقام  و  نکنند  دخالت  امور  در 
احترام خودش را حفظ کند. شاه هم گفت 
که هر وقت مردم ایران هم مثل مردم سوئد 
یا انگلستان شدند شاید این کار را بکنم، اما 
من  که  است  فعلًا وضعش طوری  ملت  این 
باید قدرتم حفظ شود و در مرکز قدرت قرار 

داشته باشم!

 بههررویبهنظرمیرسداعضای
جبههملیایراندردیدارهایمعدود
خودپرنسیبخودراحفظمیکردند
وبرایخوداصولیرادرنظرداشتند.
ضمناًازحقوحقوقملتایراندفاع
بدون را خود سخنان میکردند،
پهلوان میکردند. بیان مصلحت
با مختلف بهمناسبتهای هم تختی
شاهدیدارداشت.اوهمازایناصول

تبعیتمیکرد؟
خیلی  من  جزئیات  در  اما  بله  به طورکلی 
می گویند  که  هست  معروف  نیست.  خاطرم 
پس از اینکه ایشان در جبهه ملی وارد شدند 
شاه  پیش  باید  ورزشکاران  که  مناسبتی  در 
»شنیدم  می گوید:  تختی  به  شاه  می رفتند، 
در  هم  تختی  و  شده ای«  ملی  جبهه  عضو 
پاسخ گفته بود »اعلیحضرت هم عضو جبهه 
دیگر  است.  ملت  ملی هستید، جبهه جبهه 

شما جدای از ملت نیستید!«

سیاسی را تختی مرگ شما  
میدانید؟

این امر مشکوکی است که نمی شود صریحاً 
درباره اش صحبت کرد، اما آن طور که روانشاد 

مرگ  بود  معتقد  حسیبی  کاظم  مهندس 
ایشان سیاسی نبوده؛ زیرا مهندس حسیبی 
به تختی و خانواده تختی نزدیک بود. ضمن 
کاظم  مهندس  خود  عمر  آخر  تختی  اینکه 
تصور  من  بود.  کرده  خود  وصی  را  حسیبی 
درست  تختی  مرگ  بودن  سیاسی  نمی کنم 
باشد. به طور دقیق چیز زیادی نمی دانم، اما 
حسیبی چنین عقیده ای نداشت که دولت و 
اینکه  اما  داشته،  کار دست  این  در  دستگاه 
از هر سو تختی را تحت فشار قرار  دستگاه 

داده بود جای شکی نیست.

پهلوان ورود درباره خاتمه در  
بگوییم، سیاست عرصه به تختی
جبهه وارد طریقی از ایشان دقیقاً
ملیشد.چندروایتاست:ازسویی
بازندهیاد رابطهخانوادگیوعاطفی
داشتند، حسیبی کاظم مهندس
ایام در اساساً میگویند هم بعضی
طریق از نفت صنعت شدن ملی
وارد حجازی و خنجی زندهیادان
حزبزحمتکشانشدند.ضمناینکه
زندهیادحسنخرمشاهیدرسازمان
ایران زحمتکشان حزب ورزشکاران
بودندوباتختیرابطهخوبیداشتند
واینروایتدورازواقعیتنیست!

ندارم.  موضوع  این  از  اطلاعی  دقیقاً  من 
حسن  مرحوم  با  که  آشنایی  به  توجه  با 
خرمشاهی داشتم ایشان همواره از خاطرات 
می گفتند.  تختی  پهلوان  با  خود  سالیان 
در عرصه سیاست  ایشان  ورود  فکر می کنم 
بیشتر از طریق جناب خرمشاهی بود، چون 
نداشتند،  آکادمیک  دانش  اینکه  با  ایشان 
کتاب  بودند.  بافرهنگ  به غایت  انسانی  اما 
خیرخواه،  جوانمرد،  بسیار  می خواندند،  زیاد 
نیک اندیش و وفادار بودند و برای مردم هرجا 
تختی  با  و  می کرد  کاری  می رسید  دستش 
البته دوست بود. من فکر می کنم ورود  هم 
به واسطه  بیشتر  سیاست  به  تختی  آقای 

تشویقات حسن خرمشاهی بود.

حضرتعالی شما. از سپاس  
جهانپهلوان رثای در هم چکامهای

تختیسرودید!
ایشان  درگذشت  به مناسبت  قصیده ای  بله. 

سرودم. با این مطلع:
برفت از جهان زی جهانی دگر
قوی چنگ و پاکیزه جانی دگر 

من تصور نمی کنم 
سیاسی بودن مرگ 
تختی درست باشد. 

به طور دقیق چیز زیادی 
نمی دانم، اما حسیبی 

چنین عقیده ای نداشت 
که دولت و دستگاه در 
این کار دست داشته، 
اما اینکه دستگاه از هر 
سو تختی را تحت فشار 
قرار داده بود جای شکی 

نیست
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برفتازجهان،زیجهانیدگر
قویچنگوپاکیزهجانیدگر!
دریغاکهازآشیانپرکشید
عقابیسویآشیانیدگر!

زدیرینهدِیرِکهنگشتدور
جوانمردوالامکانیدگر!

برفتازجهان»تختی«نامدار
کهنایدچنوقهرمانیدگر!

پسازتختیآنپهلوانجهان
نیابیجهانپهلوانیدگر!

پسازتختیازبهرکالایعشق
دگرتختهشدهردکانیدگر!
پسازتختیازشهرنامآوران
کهآردبهما،ارمغانیدگر؟

پسازتختیازعرشهیافتخار
کراهست)زرّیننشانی(دگر!

پسازتختیازورزشباستان
کهنوکردنامونشانیدگر!
بهزیرآورِپشتِزورآوران
بشدهمچوزورآورانیدگر
هماوردمردافکناندلیر
بیاسودازامتحانیدگر

چو»رستم«بههر»خان«ظفریاربود
وزومشتهرهفتخانیدگر
وطنخواهوآزادهوشیردل
نهتنهابهتنپیلسانیدگر
تناوردرختیبهبالایوی
نبالیددربوستانیدگر

سرِبندگیجزبهدرگاهحقّ
نساییدبرآستانیدگر

جهانپهلوانبودوبیداردل
درینبیشهشیرژیانیدگر

بهورزشگریپهلوانیگزین
بهروشندلینکتهدانیدگر

هرآنکسکهاینقهرماندیدگفت
بپاخاست)ستّارخانی(دگر
سویجبههیملتآوردروی
کهبودشبهسرسایبانیدگر

نیارَستخواریخریدنبهخویش
کهاینخوشبهبازارگانیدگر
نیارَستآلودهگشتنبهننگ
کهبودازشرفترجمانیدگر

جهانرابهاهلجهانواگذاشت
کهخودبودازآنِجهانیدگر
پسازمرگآننامورپهلوان

نیابیدلشادمانیدگر
ببخشایدشبارپروردگار
هموبادانوشهروانیدگر

به مناسبت 1۷ دي ماه سالروز درگذشت جهان پهلوان تختي
سروده استاد عبدالعلی اديب برومند شاعر ملي ايران زمین

به مناسبت درگذشت تختی

مهندسکاظمحسیبیدرآیینپیوندپهلوانتختی
بهمن134۵

شعرخوانیادیببرومند)بههمراهمهندسحسیبی(
دریادبودآیتاللهطالقانی،مهر13۵8
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گفت وگو با زنده یاد پهلوان حسین شاه حسینی درباره فعالیت های سیاسی تختی تا جبهه ملی دوم

نقطه عطف زندگی تختی دوران نهضت مقاومت ملی است
شخصیت شکل گرفته تختی را باید در اندیشه دکتر مصدق دید

فرید دهدزی: همان طور که در مقدمه مصاحبه زنده یاد ادیب برومند گفته شد، گفت وگو با پهلوان حسین شاه حسینی به اوایل دی ماه 
1393 برمی گردد. مصاحبه با هر دو بزرگوار به فاصله یکی دو روز صورت گرفت. دلیل منتشر نشدن گفت وگو موانع و مشکلاتی 
عمدتاً تصادفی بود. زمانی که زنده یاد شاه حسینی قصد ویرایش متن را داشتند، از من خواستند که در صورت امکان متن تنظیم شده 
آقای ادیب هم همراه متن ایشان باشد که این دو گفتار دارای دو فصل متفاوت از زندگی پهلوان تختی باشد. این موضوع پیش از 
مصاحبه هم در میان گذاشته شده بود. به همین خاطر قرار شد جناب شاه حسینی به فعالیت های سیاسی پهلوان تختی به دوره ملی 
شدن نفت و دوره دولت شادروان دکتر محمد مصدق، نهَضت مقاومت ملی تا پیش از جَبهه ملی دوم بپردازند و استاد ادیب به دوره 

جبهه ملی دوم بپردازند.
زنده یاد پهلوان حسین شاه حسینی یکی از منابع و مراجع مهم درباره زندگی ورزشی و حیات سیاسی جهان پهلوان تختی بودند. چون 
خود ایشان هم قهرمان ورزشی بودند و هم یک فعال سیاسی، هم در قلمرو ورزش و هم در قلمرو سیاست همکاری بسیار نزدیکی با 
تختی داشتند. دوستان ورزشی و به خصوص سیاسی مشترکی داشتند. دکتر محمد مصدق برای هر دو یک رهبر سیاسی و معنوی بود. 

گرچه زنده یادان حسین شاه حسینی 
تا  صَدیقی  غلام حسین  دکتر  و 
روابط  صَدیقی،  دکتر  عمر  پایان 
حسنه ای داشتند، اما ضمن دوستی 
شاه حسینی  حسین  پهلوان  نزدیک 
همواره در کنار آسید رضا زنجانی 
از دکتر صَدیقی به عنوان الگویی 
یاد می کردند که در فکر و اندیشه 
همچنین  است.  بوده  مؤثر  ایشان 
به  همواره  تختی  جهان پهلوان 
دکتر صَدیقی علاقه و ارادت ویژه 
داشت. شاید نگاه پهلوان تختی به 
دکتر صَدیقی دستاویز نگارش یک 

مقاله باشد. درباره دوستان نزدیک و مشترک جهان پهلوان تختی و پهلوان حسین شاه حسینی، می توان از زنده یادان حسن خرمشاهی، 
روح الله جیره بندی و حسین سکاکی نام برد. با نهایت تأسف، حسین سکاکی و روح الله جیره بندی، به فاصله چهار پنج ماه پیش تر 

از درگذشت پهلوان حسین شاه حسینی به دیار باقی شتافتند.
 یکی از دلایل درک و شناخت همه جانبه پهلوان حسین شاه حسینی نسبت به تختی این بود که خود زنده یاد شاه حسینی، خصلت های 
پهلوانی داشتند. بسیاری از مناسبات اجتماعی، سیاسی و روان شناسی تختی را چه بسا نسبت به دیگران درک کرده باشند. حقیقت آن 
است که نه درباره این گفت وگو، بلکه بیشتر گفتارهای وی درباره زندگی جهان پهلوان تختی، روی هم رفته به واقعیت نزدیک تر 
بود. شاید تنها موردی که زنده یاد شاه حسینی بسیار صریح درباره آن سخن نمی گفتند مرگ تختی و رویدادهای منجر به مرگ 
تختی بود، گرچه از لابه لای سخنان ایشان برخی مسائل به خوبی استنباط می شود. به عنوان نمونه خاطره ایشان از حضور و سخنان 

جهان پهلوان تختی در آیین چهلم دکتر مصدق در احمدآباد.
تمامی گفتارهای زنده یاد پهلوان حسین شاه حسینی در این سالیان در سخنرانی، کتب و مصاحبه با رادیو و نشریات که عمدتاً در آیین 
سالگردهای پهلوان تختی بیان و ایراد می شد، قابلیت تدوین در قالب چندین جلد کتاب را دارد. ضمن اینکه خود ایشان همواره 
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زندهیاد که بفرمایید ابتدا در 
سیاسی فعالیت تختی، جهانپهلوان
باچهتشکیلات و زمانی ازچه خود

سیاسیآغازکردند؟
پس از سازمان نظارت بر آزادی انتخابات که 
شکل  شانزدهم  مجلس  انتخابات  پیرامون 
اولیه  هسته  سازمان  این  درواقع  بود.  گرفته 

حزب زحمتکشان ملت ایران بود.

مجلس انتخابات پایان از پس  
شانزدهممظفربقاییسازماننگهبانان
آزادیراشکلداد،پسازآنبودکه
باپیوستنطیفزندهیادخلیلملکی،
شکل ایران ملت زحمتکشان حزب

گرفت!
درست است. پس از سازمان نظارت بر آزادی 
انتخابات، سازمان نگهبانان آزادی شکل گرفت 
ایران  ملت  زحمتکشان  حزب  مقدمتاً  که 
در  تختی  مرحوم  بود.  گرفته  نشأت  آنجا  از 
سازمان نگهبانان آزادی حضور نداشتند، اما در 
حزب زحمتکشان ملت ایران که آقایان مظفر 
حجازی،  مسعود  دکتر  ملکی،  خلیل  بقایی، 
دکتر محمدعلی خنجی و سایرین بنیان حزب 
اینکه دوستان مرحوم  به دلیل  و  را گذاشتند 
تختی ازجمله آقایان حسن خرمشاهی، روح الله 
جیره بندی، حسین سکاکی و دیگران نیز آنجا 
حضور داشتند، تختی هم در ارتباط با حزب 
قرار گرفت و با آن ها همکاری می کرد و آمد و 
رفت داشت؛ البته در آن سال ها یعنی 1329 

ایشان  به طور رسمی حضور حزبی  و 1330، 
چندان مطرح نبود که تختی عضو آنجاست و 
چنین مطرح می شد که حزب سازمانی ورزشی 
]مستقل از حزب[ دارد که تختی در سازمان 

ورزش حزب عضو است و نه در خود حزب.

 درزمانیکهدرحزبزحمتکشان
بین ودودستگی اختلاف ایران ملت
طیفخلیلملکی،خنجیوحجازیاز
سوییباطیفمظفربقاییایجادشد
)مهرماه1331(ودرنهایتبهتشکیل
با )همراه ملکی خلیل سوم نیروی
خنجیوحجازی(منجرشد،زندهیاد

تختیچهموضعگیریداشتند؟
بله. بعد که آن دو جریان یعنی طیف ملکی با 
مظفر بقایی جدا شدند. مظفر بقایی همچنان 
و  پرداختند  زحمتکشان  حزب  تصرف  به 
خلیل ملکی و یارانش هم حزب نیروی سوم 

را تشکیل دادند. نیروی سوم هم یک سازمان 
تختی  زمان  آن  در  اما  کرد،  درست  ورزشی 
عضو آنجا نشد. وجهه سیاسی و ملی تختی 
زمانی علنی شد که تختی در یک فسیتوال 
ورزشی در مسکو ]زمستان 1332[ که جنبه 

سیاسی و دست چپی داشت شرکت نکرد.

این در شرکت حاکمیت خود  
فستیوالراالزامیکردهبود؟

به  نسبت  هیئت حاکمه  و  دربار  کلی  به طور 
ملی،  نهضت  دوره  در  توده  حزب  فعالیت 
پیچیده عمل می کرد، اما درباره این فستیوال 
از یکسو حزب توده و سازمان ورزش آن با نفوذ 
در دستگاه قصد بهره برداری داشت. از سوی 
دیگر هیئت حاکمه هم دنبال مقاصد پیچیده 
که  بود  علت  این  به  درواقع  بود.  خودش 
می خواستند ورزشکاران برای فستیوال ورزشی 
به مسکو ببرند که تختی نرفت، درواقع تختی 
از ورزشکاران ناراضی از هیئت حاکمه و مخالف 

بهره برداری های غیرورزشی حزب توده بود.

 اینکهتختیدریکفستیوالمهم
28 کودتای از پس آنهم ورزشی،
خودش نکرد، شرکت 1332 مرداد
معناداربود،امادرآنشرایط)شرایط
در چپیها دست هم کودتا( از پس

ورزشهمچناننفوذداشتند.
مرداد   2۸ کودتای  از  پس  هم  و  پیش  هم 
فعال  ورزشی  بخش  در  جریان چپ   ،1332

وجهه سیاسی و 
ملی تختی زمانی 

علنی شد که تختی 
در یک فسیتوال 
ورزشی در مسکو 
]زمستان 1332[ 

که جنبه سیاسی و 
دست چپی داشت 

شرکت نکرد

مشوق و پشتیبان تدوین کتب و رسایلی در این زمینه بودند.
شوربختانه زمانی که نگارنده در کار نهایی سازی این مصاحبه 
بودم خبر درگذشت زنده یاد پهلوان حسین شاه حسینی همه شهر 
را فراگرفت. واقعاً درگذشت پهلوان ملی، یک فاجعه ملی است. 
حال آدمی می تواند فضای اندوهناک جامعه، پس از درگذشت 

جهان پهلوان تختی را درک کند. به قول استاد ادیب برومند:
پس از تختــــی آن پهلــــــوان جهــــان

نیــابـی جهان پهلوانی دگـر!
پس از تخــتــی از بــهر کــالای عشـق

دگر تختـه شد هر دکـانی دگـر!
پس از تخــتــی از شهــــر نام آوران

حسن خرمشاهی در آیین پیوندپهلوان تختی - بهمن ۱۳۴۵کـه آرد بـه ما ارمغـانـی دگـر؟
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منافی  که  باورش  به   بنا  هم  تختی  بود. 
نکرد.  شرکت  بود  چپی  دست  اندیشه های 
امکان  توده  کودتا که حزب  از  پیش  باز هم 
فعالیت بیشتری داشت، فستیوالی در لهستان 
بود که در آن موقع حزب توده سازمان ورزشی 
داشت که اعضا و هوادارانی که نیمه گرایشی 
حضور  رفتند.  فستیوال  این  به  داشتند  هم 
در این فستیوال یک امتیاز برای ورزشکاران 
می توانست محسوب شود، اما تختی اصلًا عضو 
آن سازمان نشد و در آن فستیوال هم شرکت 

نکرد.

ایام در مقطعی در که فرمودید  
همکاری ملی احزاب با ملی نهضت
داشتند، هم ملی رویکرد کردند،
تختی که سالهایی بهمانند چرا اما
فعالی عضویت دوم ملی جبهه در
سالها آن در همکاری این داشتند،

کمتربود.
مصدق  دکتر  دولت  دوره  در  تختی  مرحوم 
در این حد فعالیت نداشت. شاید هم چنین 
تشخیص داده بود. ضمن اینکه هنوز هم جبهه 
ملی به شکلی که در جبهه ملی دوم و چهارم 
فعالیت می کرد نه فعالیت داشت و نه متمرکز 
بود. اصلًا جبهه ملی مگر تشکیلاتش از چه 
زمانی شکل گرفت که سازمان ورزش داشته 
باشد؛ بنابراین از طرفی هم طبیعی است که در 
شرایط دیگری که تختی وجهه ای و تشخیصی 

پیدا کرده است به تشکیلات بپیوندد.

و خنجی آقایان با چگونه تختی  
حجازیآشناشد؟

همان طور که گفتم مرحوم حسن خرمشاهی 
از قدیم با آقایان خنجی و حجازی در حزب 
زحمتکشان ملت ایران در ارتباط بود. زمانی 
ایشان  دوستان  سایر  و  خرمشاهی  آقای  که 
از  و  می کردند  زندگی  مولوی  خیابان  در  که 
اندیشه های دکتر مصدق در ملی شدن صنعت 
نفت حمایت می کردند و نیز در مقابل چپی ها 
با خنجی  آقای خرمشاهی  مبارزه می کردند، 
روابط دوستانه ای داشتند. معمولاً  و حجازی 
فکر  و  تبادل خبر  و  دور هم جمع می شدند 
می کردند، فعالیت هایی نیز انجام می دادند. بعد 
که حزب زحمت کشان ملت ایران تأسیس شد، 
منشعبان از حزب توده به آنجا آمدند، یک عده 
محمدعلی  ازجمله  آمدند  آنجا  به  تئوریسین 
خنجی و مسعود حجازی که با تختی آشنایی 

پیدا کردند.

ورزش سازمان تأسیس بهواسطه  
حزبزحمتکشانملتایران،باتختی

آشناییپیداکردند؟
حسن  مانند  کردند،  پیدا  آشنایی  همه  با 
ازجمله  جیره بندی،  سکاکی،  خرمشاهی، 
زحمتکشان  حزب  موقع  آن  اصلًا  تختی. 
سازمان ورزشی نداشت که تختی در آن باشد 
]تا حدی سازمان ورزش مجزا از حزب تعریف 
احزاب  در  ملی ها  که  باری  اولین  می شد[. 
دادند  تشکیل  ورزشی  سازمان  تشکیلات،  و 
در نیروی سوم بود که منشعب شده از حزب 

زحمتکشان ملت ایران بود ]پاییز 1331[

سازمان در تختی که فرمودید  
ورزشنیرویسومفعالیتنداشت؟

فعالیت رسمی نداشت. چون خود تختی هم 
در شرایط خاص ورزشی، زندگی و کاری بود، 

اما در سازمان فعالیت های ]اندکی[ می کرد.

در تختی جهانپهلوان خود  
نیروی ورزش سازمان شکلگیری
نیرو جذب در یا داشتند نقش سوم

مؤثربودند؟
نه کسان دیگری در شکل گیری آن مؤثر بودند. 
تختی هنوز آن شخصیتی که بتواند نیرو جذب 
هلسینکی  المپیک  در  بعدها  نداشت.  کند 
)1331( تختی وجهه و عنوانی پیدا کرد وگرنه 
مانند سایر ورزشکاران دیگر بود. درواقع بعد از 
المپیک هلسینکی، سازمان ورزشکاران نیروی 
سوم تختی را در قالب ورزش حمایت کردند و 
به تدریج تختی با توجه به زمینه های فکری و 
سیاسی بیشتر جذب تفکرات حزبی ملی شد 
]در آن مقطع نیروی سوم یکی از احزاب ملی 
اصلی  هسته  می شد[.  محسوب  ملی  نهضت 

فعالیت های تختی را باید در این دوره دید.

در سیاسی تلنگر شما نظر به  
تختیچهزمانیایجادشدوشخصیت
سیاسیتختیچهزمانیشکلگرفت؟
سیاسی زندگی عطف نقطه درواقع

تختیهمانکودتای28مردادبود؟
مرداد   2۸ کودتای  به  منتهی  روزهای  در 
نداشت.  کودتاچیان  مقابل  در  نقشی  چندان 
پیش از کودتا هم نقش برجسته ای در قلمرو 
نهضت ملی نداشت. تنها به عنوان عضو سازمان 
ورزش احزاب ملی محسوب می شد، اما بعد از 
کودتای 2۸ مرداد و تشکیل نهضت مقاومت 
با  همکاری  در  که  سیاسی  )جریانات  ملی 
نهضت به اختفا روی می آورند( تختی به تدریج 
رشدی پیدا می کند، هم در قالب ورزش و هم 
سیاست. در اواسط آن سال ها تختی با نهضت 
مقاومت ملی مرتبط می شود. )حدود سال های 
1335(. فعالیت تختی در نهضت مقاومت ملی 
مقاومت  نهضت  تشکیلاتی  دستور  قالب  در 
ملی نبود. رابطه ایشان با نهضت مقاومت ملی 
یاران  ازجمله  وی  دوستان  طریق  از  بیشتر 
زنده یاد خنجی، حجازی، حسن خرمشاهی و 
از سویی دوستی که با نزدیکان مرحوم حسن 
بود،  رقابی  حیدر  شخص  به ویژه  شمشیری، 
ولی باز هم عرض می کنم نهضت مقاومت ملی 
بود که اساساً  یک تشکیلات سیاسی مخفی 
آن  عضو  تختی  که  نداشت  ورزشی  سازمان 
سازمان باشد. فعالیت تختی بیشتر در ارتباط با 
دوستانی بود که با نهضت مقاومت ملی مرتبط 
بودند، اما به طور رسمی ایشان قبل از کنگره 
جبهه ملی جذب جبهه ملی دوم و بعد کنگره 

عضو شورای مرکزی جبهه ملی شد.

 بلهحضورایشاندرکنگرهجبهه
شادروانحاجحسن منزل دوم ملی
قاسمیه)دیماه1341(،مشهودهست.
شورای در کنگره رأیگیری در هم
مرکزیرأیبالاییمیآورندوهمدر
تمامیروزهایکنگرهحضوردارند،در
حضور ایشان روز آن تصاویر بیشتر
ایشان که فرمودید پیشتر دارند.
حضوررسمیدرجریاناتملیازدوره
اماچهشدکه نداشتند، نهضتملی
یکبارهعضوجبههملیشدهوبهویژه

درشورایمرکزیحاضرمیشوند؟
دکتر  دوستان  طریق  از  که  کردم  عرض 
حزب  جذب  پیش تر  حجازی  و  خنجی 
در  سوسیالیست  حزب  شدند.  سوسیالیست 
ملی  جبهه  در  بعداً  و  ملی  مقاومت  نهضت 

در روزهای منتهی به کودتای 28 
مرداد چندان نقشی در مقابل 
کودتاچیان نداشت. پیش از 

کودتا هم نقش برجسته ای در 
قلمرو نهضت ملی نداشت. 
تنها به عنوان عضو سازمان 
ورزش احزاب ملی محسوب 

می شد، اما بعد از کودتای 28 
مرداد و تشکیل نهضت مقاومت 

ملی )جریانات سیاسی که در 
همکاری با نهضت به اختفا روی 
می آورند( تختی به تدریج رشدی 
پیدا می کند، هم در قالب ورزش 

و هم سیاست



19 ||||||| تـــــــــــخـــــــــــتـــــــــی   پـــــــــــــرونـــــــــــــــده    |||||||

از  هم  تختی  خوب  داشت.  جدی  فعالیت 
از  هم  و  بود  ارتباط  در  این حزب  با  سویی 
با  خرمشاهی  حسن  نظیر  دوستانش  جانب 
این  می کرد.  همکاری  ملی  مقاومت  نهضت 
سابقه مقدمه ای شد که تختی به جبهه ملی 
آمد و آن زمان که ایشان آمد سازمان ورزشی 
نداشتیم و تختی به عنوان یک ورزشکار آمد و 
به تدریج که جبهه ملی سازمان یافت کمیته 
ورزشکاران نیز ایجاد شد و حضور تختی در 

جبهه ملی دوم پررنگ شد.

یک بهعنوان ایشان ورود آیا  
از مانع سیاست، در ورزشکار
فعالیتهایایشاندرتیمملیوتیم

راهآهننشد؟
که  نداشت  علنی  فعالیت  چندان  تختی 
مزاحمتی برای دستگاه داشته باشد، چراکه 
وقتی  بود،  نکرده  پیدا  سیاسی  وجه  هنوز 
شورای  عضو  و  کرد  پیدا  سیاسی  عنوان 
عنوان  به تدریج  شد  ملی  جبهه  مرکزی 

سیاسی ایشان برجسته تر شد.

کشتیگیران برخی از خاطراتی  
به 40 سالهای از که است مطرح
باجبهه اوجهمکاریتختی اینسو،
همبازیهای از برخی دوم، ملی
همکاری و تمرین رفتهرفته ایشان،
خودشانراباویکمترکردند؛یعنی
حساس زمینه این در دستگاه خود

شدهبود!
چند  می گویید  که  موضوعی  این  ببینید 

مرحله دارد. بیشتر این موضوع به خود تختی 
برمی گشت. چون ورزشکاران به ایشان اعتقاد 
و اعتماد کامل داشتند، اما زمانی که یکسری 
افرادی که در دستگاه، ازجمله در ارتش مقام 
و منصبی داشتند وارد عرصه باشگاه و ورزش 
بی توجهی  کمی  که  است  طبیعی  شدند 

صورت گرفت.

با سالی چه از خودحضرتعالی  
ایشانآشناشدید؟

تقریباً حوالی سال 40، پیش از کنگره جبهه 
ملی )دی ماه 1341( با ایشان در جبهه ملی 
به  بود  فردی  زمان  آن  کردم.  پیدا  آشنایی 
کشتی  هشت  وزن  در  که  دیو  حسین  نام 
تختی  و  من  مشترک  دوست  می گرفت. 
گرفت.  شکل  طریق  این  از  ما  دوستی  بود. 
این  دوم  ملی  جبهه  شکل گیری  با  هم زمان 
را زیاد  ایشان  رابطه بیشتر شد. در جلسات 

می دیدیم، حتی در مراسم عقد و عروسی وی 
شرکت کردم.

 آیاخودتختیدرآنزماناندیشه
سیاسیمشخصیداشت؟

خیر. تختی اندیشه و تفکر سیاسی به آن معنا 
و  مرداد   2۸ کودتای  به  نسبت  اما  نداشت، 
دکتر مصدق و غصب دولت وی موضع داشت. 
نسبت به شرایط حاکم پس از کودتا موضع 
داشت، اما اینکه مانند دیگر فعالان سیاسی، 
فکر و اندیشه سیاسی داشته باشد، خیر. خود 
ایشان هم چنین داعیه ای نداشت، اما اینکه 
به  اندیشه ای  و  فکری  پشتوانه  بدون  ایشان 
اندیشه های دکتر مصدق روی بیاورد، چنین 
نبود. به  هر حال یک جهان بینی برای خود 
داشت. همان اندیشه های سیاسی تختی بود 
شخصیت  کرد،  کمک  او  به  جامعه  در  که 
تختی  شخصیت  کند.  پیدا  ورزشی  فوق 
تبلور  مصدق  محمد  دکتر  اندیشه  قالب  در 
یافت. شخصیت شکل گرفته تختی را باید در 
به  همواره  تختی  دید.  مصدق  دکتر  اندیشه 
مصدق و راه مصدق در جامعه خوش بین بود.

فرهنگ شاهحسینی، جناب  
و مصدق دکتر دوره در چه ملیون،
و مقامات به نسبت آن، از پس چه
با توأم اختلاف، بهرغم شاه، شخص
بود.کسانیچوندکترمصدق، ادب
همواره صالح اللهیار صَدیقی، دکتر
احترام و ادب با توأم نگاهی چنین
با کودتا از پس هم تختی داشتند.
دیدار رسمی مناسبتهای به شاه
داشت،همانادبواحترامسادهرا

میگذاشت.
همیشه چه دکتر مصدق چه دکتر صَدیقی، 
مؤدبانه  ارزشمند،  سیاسی  شخصیت های 
و  می دادند  نظر  مؤدبانه  می زدند،  حرف 
یک  اصلی  شرط  اساساً  می نوشتند.  مؤدبانه 
تمام  به  که  است  این  سیاسی  شخصیت 
بگذارد،  احترام  دشمنانش  حتی  و  مخالفان 
آنان چنین مشی  ادب حکم می کرده، همه 
داشتند؛ البته شرایط با شرایط تفاوت داشت. 
طبعاً مسائل پیش از 9 اسفند 1331 با پس 
از آن تفاوت داشته است. یا شرایط پیش و 
پس از کودتا، اما شرایط موجب بی حرمتی به 
مقام سلطنت ]نه با اعتبار اشخاص و شخص 
شاه، بلکه جایگاه تاریخی آن در ایران - نظر 

دکتر غلام حسین صَدیقی[ نمی شد.

تختی اندیشه و تفکر 
سیاسی به آن معنا 

نداشت، اما نسبت به 
کودتای 28 مرداد و دکتر 
مصدق و غصب دولت 

وی موضع داشت. نسبت 
به شرایط حاکم پس از 

کودتا موضع داشت، اما 
اینکه مانند دیگر فعالان 
سیاسی، فکر و اندیشه 

سیاسی داشته باشد، خیر

حسین شاه حسینی، محمود طالقانی، باقر جلالی موسوی، روح الله جیره بندی، حسن خرمشاهی، 
حسین سکاکی، سیدضاءالدین صدر حاج سیدجوادی - کنگره جبهه ملی دوم ایران
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تبعیت مشی چنین از هم تختی  
میکردوچنیننگاهورابطهایباشاه

داشت؟
کمابیش بله.

 ازیکدورهایروابطتختیباشاه
متناسبباهمانمناسباترسمیکه
درسازمانتربیتبدنیوجودداشت،

تیرهنمیشود؟
شما ببینید فرهنگ تختی را با فرهنگ مصدق 
یا فرهنگ دکتر صَدیقی نمی توانید در کنار هم 

قرار بدهید. حتماً تفاوت دارد.

 بلهولیازدورهاینوعاحترامتختی
بهشاهتغییرپیدامیکند،یاحتیدر
یکمناسبتهاییشرکتنمیکند.از
اینحیثنامتختیراکنارنامدکتر
مصدق،دکترصدیقیواللهیارصالح
قراردادم،چونتختیدرقالبهمین
در حیث این از میگیرد. قرار طیف
کنارنامدکترمصدققراردادمچون
شمادریکمصاحبهایگفتهبودیدکه

تختیمصدقورزشکارانبود!
تا  ایشان  وگرنه  ماست  استنباطات  این ها 
آخرین باری که قرار بود در مراسم های رسمی 
ورزشی به ملاقات شاه برود، می رفته ولی به جز 
چنین موارد رسمی اصلًا نرفته است. یا هیچ گاه 

خواهش و تمنایی نداشته است.

 ولییکناامیدیویأسراشمادر
روابطرسمیبادربارمیبینید.ناامیدی
کهپساز28مردادوپسازدرگذشت
دکترمصدقبرویمستولیمیشود.

از  ایرانی دل در گرو میهنش داشت پس  هر 
کودتای 2۸ مرداد نسبت به شاه خوش بین نبود، 
ایشان.  از  یکی  تختی هم  بودند،  همه چنین 
از  پس  ملت  آحاد  مختلف  بخش های  تقریباً 
کودتای 2۸ مرداد و تاراج کردن زندگی مصدق 
و از بین بردن زندگی دکتر مصدق نسبت به این 
حرکت )کودتا(، بی اعتمادی پیدا کردند، حتی 
خارجی ها هم نسبت به این حرکت خوش بین 
نبودند. یأس، ناامیدی و مخالفت با دستگاه پس 
از کودتا، امری معطوف به یک جریان و افراد 
خاصی چون تختی نبود. منتها بعضی ها شم 
سیاسی داشتند، بعضی ها اهل مبارزه سیاسی 
در  سیاسی  مخالفت  نبودند،  بعضی ها  بودند، 
برخی یک مقدار بیشتر و شدیدتر و برخی کندتر 
ناامیدی  و  یأس  مخالفت،  بود  هرچه  اما  بود؛ 

همه گیر بود. روزبه روز هم بیشتر می شد.

جناب پرسش آخرین بهعنوان  
نمیکنید احساس شاهحسینی
ادوار، این در تختی جهانپهلوان
ملی،دورهدولت نهضت یعنیدوره
ازکودتا وشرایطپس دکترمصدق
نهایت در و ملی مقاومت نهضت و
از پس شرایط و دوم ملی جبهه
سوم، و دوم ملی جبهه انحلال
و فردی حتی و سیاسی شخصیتی
ورزشیاشبهمرورشکلمیگرفت!

در طول مصاحبه گفتم که شخصیت فکری 
تختی را باید در گرو شخصیت دکتر مصدق 
شناخت. حضور و شخصیت دکتر مصدق در 
به  نسبت  اما  بود،  مؤثر  تختی  فکری  تحول 
این شرایطی که گفتید. تأثیرپذیری تختی از 
این شرایط، برخی موارد اندک و برخی موارد 
زیاد بود. کودتا در روحیه تختی تأثیر زیادی 
داشت؛ اما برخورد منفعلانه نداشت. توانست 
در بخشی از فعالیت های نهضَت مقاومت ملی 
کاری انجام دهد. در عرصه ورزش نیز آن دوران 
اوج درخشش تختی بود. مدال طلای المپیک 
همین نکته را می رساند. من فکر می کنم نقطه 
)دوره پس  تختی همین دوره  زندگی  عطف 
بود. ضمن  ملی(  مقاومت  نهضت  و  کودتا  از 
اینکه حضور وی در سال 1340 در جبهه ملی 
دوم و به ویژه شورای مرکزی و آشنایی با افراد 
صاحب نام در این شورا مانند دکتر غلام حسین 
صَدیقی موجب درک و شاید حساسیت بالای 
شد.  اجتماعی  و  سیاسی  شرایط  نسبت  وی 
انحلال جبهه ملی سوم و چهارم در  از  پس 
سال 1343 و 1344 و هم زمان شدن برخی 
اتفاقات سیاسی در جامعه و مشکلات زیادی 
که در محیط فردی برای وی ایجاد شد فضای 
ذهنی او را آسیب پذیر کرد. عضویت وی در 
شورا توأم با امید بود، اما پس از شکست های 
سیاسی و اجتماعی، در او آن امید رنگ باخت. 
شاید یکی از حوادثی که من خودم از نزدیک 
در جریان بودم مراسمی بود که برای چهلم 
دکتر مصدق در احمدآباد گرفتند. مرگ دکتر 
مصدق در تختی اثر بدی داشت و این به عینه 

در این مراسم مشاهده شد. 

برخی اتفاقات سیاسی در 
جامعه و مشکلات زیادی 
که در محیط فردی برای 
تختی ایجاد شد فضای 
ذهنی او را آسیب پذیر 

کرد. عضویت وی در شورا 
توأم با امید بود، اما پس 
از شکست های سیاسی و 
اجتماعی، در او آن امید 
رنگ باخت. شاید یکی 
از حوادثی که من خودم 
از نزدیک در جریان بودم 

مراسمی بود که برای چهلم 
دکتر مصدق در احمدآباد 
گرفتند. مرگ دکتر مصدق 
در تختی اثر بدی داشت و 
این به عینه در این مراسم 

مشاهده شد

یوسف جلالی، ابراهیم کریم آبادی، علی اشرف منوچهری، اصغر پارسا، 
غلامرضا تختی، حسن خرمشاهی، محمدعلی خنجی و روح الله جیره بندی
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نگاهی تاریخی و جامعه شناختی به جنبش های پهلوانی در ایران با نگاهی به منش جهان پهلوان تختی

 جهان  پهلوانا بمان جاودان
گفت وگو با ناصر تکمیل همایون

درباره ما گفتوگوی دکتر! آقای 
روانشادجهانپهلوانغلامرضاتختی
میخواهم مقدمه بهعنوان اما است،
و ورزش با مرتبط مسئله چند به
شما بهباور کنید. اشاره پهلوانی
تعریف چه بشری، جامعه در ورزش

ومنزلتیداشتهاست؟
اجتماعی  حیات  پدیده  یک  به عنوان  ورزش 
جوامع  در  روزگاران  کهن ترین  از  انسان 
مختلف بشری دیده شده و به تحقیق در هر 
جغرافیایی  و  اجتماعی  شرایط  با  جامعه ای 
دریایی،  )کوهستانی،  جامعه  آن  فرهنگی  و 

دشت و جلگه( توافق پیدا کرده است.

از اساساًتعریفمفهومیورزش  
نظرشماچیست؟

- اجازه بدهید به فرهنگ معین رجوع کنیم: 
در »اجرای مرتب تمرین های بدنی به منظور 
ملاحظه  روحی«.  و  جسمی  قوای  تکمیل 
بدنی«  و  روحی  قوای  »تکمیل  می کنید 
»بدن سازی«  یعنی  بوده؛  موردنظر  هم  با 
بدون تعالی بخشی به روان و معنویت ورزش 
نیست، حتی زور و قوت پیدا کردن، به دور 
انسانی و اجتماعی آن به سود  از کاربردهای 

جامعه، ورزش تلقی نمی شود.

تنها ورزش از تعاریف این آیا   
مشرقزمینی جنبههای به معطوف

است؟

خیر جنبه های انسانی هم در آن دیده می شود. 
باز اگر اجازه بدهید، به دیکشنری فرانسوی 
 Sport لاروس مراجعه می کنیم. لاروس واژه
»اسپورت  می نویسد:  و  می داند  انگلیسی  را 
بدنی  حرکات  روشمندترین  انجام  ورزش  یا 
روح  بلکه  بدنی،  نه تنها  کمال بخشی  به قصد 
و معنویت است.« ملاحظه می کنید بیش و 
کم هر دو تعریف )فارسی و فرانسوی( شبیه 
تمرین های  و  ممارست  یعنی  هستند؛  هم 
برای  مداوم در خانه و ورزش خانه )زورخانه 
خود داستان فرهنگی ارزشمندی دارد(، برای 

نیرومندی در تزکیه اخلاق و تلطیف روحیات 
است و به نقل از زبان اوحدی مراغه ای:

با بلاهای عشق ورزش کن/ خویشتن را بلند 
ارزش کن

فردوسی نیز سروده است:
ز نیرو بود مرد را راستی/ ز سستی کژی زاید 

و کاستی
البته فردوسی در این  باره ابیات فراوان دارد، 
ورزشی  و دستاورد  نتیجه  تنها  بیت  این  اما 
نیرومندی  درباره  بلکه  نیست،  ]شخصی[ 
که  زمانی  است؛  صادق  هم  جامعه  کلیت 
و  خود  افراد  به  باشد  نیرومند  جامعه ای 
در  هیچ گاه  باشد،  متکی  آنان  پشتیبانی 
برابر دشمن ضعف و ناتوانی نشان نمی دهد. 
توانمندشدن جامعه همواره ضامن »استقلال 

ملی« است.
و  مورخان  مردم شناسان،  جامعه شناسان، 
اسطوره شناسان، پهلوانان ورزش و تمرین های 
سرزندگی  از  برخاسته  پدیده ای  را  ورزشی 
اینکه  نه  می دانند  انسان  ورزیده کردن  و 
سرزندگی و ورزیده کردن زاده ورزش به شمار 

آید.

 بهنظرشماشیوهزندگیپهلوانان
باورزشآمیختگیداشتهاست؟

نیرومند  و  قوی  را  آنان  زندگی  نحوه   -
نظام  در  بودند،  ضعیف  اگر  و  می ساخت 
آنان  بی تردید  می شدند.  پایمال  طبیعت 
سخت  کارهای  به  نیز  را  خود  فرزندان 

فرید دهدزی - محسن زمانی: نگاه دکتر ناصر تکمیل همایون با توجه به تحصیلات عالیه در دو رشته جامعه شناسی و تاریخ از دانشگاه 
سوربن پاریس به پدیده های تاریخی، عمدتاً از منظر تاریخی، جامعه شناسی و جامعه شناسی تاریخی است. تمامی پدیده ها را ضمن اینکه در 

شرایط زمانی و تاریخی خود قرار می دهد، بدون درنظر گرفتن ریشه ها و زمینه های تاریخی و اجتماعی، به تحلیل موضوعات نمی نگرد. 
او از رهگذر جنبش های پهلوانی در ایران، همچنین فضای سیاسی و اجتماعی و در برخی مواقع روانی و خانوادگی جهان پهلوان تختی 

به موضوع تختی می نگرد. همچنین موضوع پهلوانی را در پارادایم جنبش های ملی، استقلال طلبانه و آزادی خواهانه می بیند. به عبارتی 
با روش تحلیلی ایشان، یک پهلوان نمی تواند شخصیت ملی نباشد. نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق تبلور جنبش های 

استقلال طلبانه و آزادیخواهانه است که ورود تختی در کارزار نهضت ملی و جبهه ملی ایران، نشان از این ایده دارد. از سویی نگاه ایشان 
به شخصیت های پهلوانی تاریخی، متافیزیکی نیست، بلکه واقع نگرانه در صدد تبیین الگوهای پهلوانی به خصوص شخص غلام رضا تختی 
است. در پایان مصاحبه مرگ تختی را از منظر دورکیمی می نگرد که خودکشی غلام رضای تختی را نه از سنخ دیگر خودکشی ها، بلکه 

»مرگ فضلیت مندانه« می داند.
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PP   ۱۳۹۷ سال پنجم    شماره بیست و نهم    آبان    PP|||||||  میان جمعیت پهلوان غلام رضا تختی دیده می شود                                      سخنرانی دکتر محمدعلی کشاورز صدر )سخنگوی شورای مرکزی جبهه ملی( در کنگره جبهه ملی، دی ماه ۱۳۴۱حیرت زده شدمماست، مبهوت و راست کردار مرز و بوم ورزشکاران اندیشمند پهلوانی ایران و الگوی بلندمنزلت رفتم که نماد زیارت مرقد آن پهلوان که من در خوارزم به بوده است. زمانی و از فرقه نقشبندیه سید کلال بخارایی پوریای ولی از مریدان )13۸1(، تختی، تألیف حبیبه جعفریان غلام رضا تختی با مقدمه ای از بابک تختی تألیف ناصر ایرانی )1357(، عکس نامه جهان پهلوان؛ من به مردم تعظیم می کنم، متعددی نگارش یافته، ازجمله: کتاب درباره غلام رضا تختی کتاب و مقاله های بود و پهلوانان نامدار هم شناخته شدند. هم تختی، هم منش پهلوانی شهرت یافته پایتختی، منش پهلوانی جنبه عمومی یافت. در همه جای ایران و شهر تهران از دوره اجتماعی ایران آمده، به ویژه در دوره قاجاریه سو، نام و نشان پهلوانان زیادی در تاریخ نباید فراموش کرد که از دوره صفویه بدین جاویدنامغلامرضاتختیبرویم.پهلوانگرانقدرزمانخودمانمعنایبلندیدارد،اکنونسراغ واقعاًمنشپهلوانیدرایرانبه ز آنکه دمی همدم نادان بودنصد سال اسیر بند زندان بودننه طاق فلک به خون دل اندودندسه صد کوه قاف را به هاون سودندمعنایی دیگر دارد:و پهلوانی در فرهنگ ایران زمین به راستی باور رسیدم که داستان ورزش و ورزشکاری و ماوراءالنهر این رباعی را خواندم. به این شدم. بر کاشی های زیبای سبک خراسان مرز و بوم ماست، مبهوت و حیرت زده الگوی ورزشکاران اندیشمند راست کردار بلندمنزلت رفتم که نماد پهلوانی ایران و من در خوارزم به زیارت مرقد آن پهلوان و از فرقه نقشبندیه بوده است. زمانی که پوریای ولی از مریدان سید کلال بخارایی حصوری، تهران، طهوری،1356: 90()سفارت نامه خوارزم، به کوشش علی و از اهل کشف و شهود و توحید گردد.« ابواب فیوضات لایزال بر دلش مفتوح گشته »از پهلو به پشت درآورد، او در همان لحظه رساند و به قول رضا قلی خان هدایت وی را در کشتی خود، کشتی گیر هندی را مدد در پیروزی فرزندش، نفس بر آن دارد که و به خاطر مادر پهلوان هندی و دعاهای او کشتی او با یک پهلوان هندی معروف است داستان ها و اشعار بسیاری نقل شده است. از پوریای ولی )پهلوان محمود خوارزمی( بلند است.طالب فیضی / هرگز نخورد آب زمینی که داود نبی بخت بلند است. افتادگی آموز اگر ولی گفت که صیدم به کمند است/ از همت بله. چه خوب شد به یادم آوردید. پوریای میفرماید؟ولیانداخت،ازآنپهلوانهمیادی اینسخنان،مرابهیادپوریایگر دست فتاده ای بگیری مردی.مردی نبود فتاده را پای زدنور بر دگری خرده نگیری مردیگر بر سر نفس خود امیری مردیبرای نمونه:بخشی از آموزش های آنان را درمی یابید. اگر به اشعار مرشدان زورخانه ها توجه کنید، اکبر است/ از هزاران کعبه یک دل بهتر است.یا این بیت مشهور: دل به دست آور که حج است.شکرانه بازوی توانا، بگرفتن دست ناتوان سعدی می فرماید:داده است.آنان حتی شاعران بزرگ ما را تحت تأثیر قرار پهلوانی است. سخنان و شعارهای اخلاقی مانده که گردآوری آن ها دفتری از فضایل فراوان از زبان پهلوانان سخنان و اشعار باقی خودراابزارمیکردند.آیاپهلوانانهنرآموزشمعنویپاسخ می دهد.«»کاشفی به چندین پرسش درباره کشتی چندی دیده می شود، نخست درباره کشتی: از اتفاق در کتاب فتوت نامه سلطانی اشارات دراینزمینهمنابعیوجوددارد؟منشهایاهلفتوتارتباطدارد.آیاورزشهایایرانیاستوبامردانگیو فرمودیدکهکشتیازمشهورترینبه شمار رفته است.اصیل نظام های ملی جامع بزرگ ایرانیان حکومت هایی را برپا داشتند که هسته های آورده اند و در گوشه و کنار »ایران زمین« و جشن های پهلوانی را در تاریخ ایران پدید فرهنگی-ورزشی خود را استمرار بخشیده اند عیارانه« و »آیین های جوانمردی«، حیات »تشیع اشراقی« و گاه با »شیوه های »اهل فتوت« و »ارادتمندی صوفیانه«، ایران به علی )ع( است که به مرور در لوای ابیات انتخابی، نشان دهنده گرایش پهلوانان فعل من بر دین من باشد گوا ]ه[شیر حقم نیستم شیر هوابنده حقم نه مأمور تنمداریوش فروهر، هادی مؤتمنی، حسین شاه حسینی، ناصر تکمیل همایون - ۱۳۵۸حفظ کردصفویه و پس از آن هم متافیزیکی خود را تا عصر از شیوه های فیزیکی و و بدین سان بسیاری تمدن اسلامی گام نهاد جدیدی از تمدن به عنوان کیفیت ایرانی به دوره حفظ کرده بود با همان معنوی و دلیری خود را ورزش هم که هنوز جنبه اجتماعی دگرگونی یافتند، که بسیاری از نهادهای در دوره اسلامی همان گونه گفت من تیغ از پی حق می زنمای پس از سوءالقضا حسن القضاراز بگشا از علی مرتضیتا چه دیدی این زمان از کردگاربازگو ای باز عرش خوش شکارآب علمت خاک ما را پاک کردتیغ حلمت جان ما را چاک کرددر مروت خود که داند کیستی... در شجاعت شیر ربانیستی از چه افکندی مرا بگذشتیگفت بر من تیغ تیز افراشتی...کرد او اندر غزااش کاهلیدر زمان انداخت شمشیر آن علیسجده آرد پیش او در سجده گاهآن خدو زد بر رخی که روی ماهافتخار هر نبی و هر ولیاو خدو انداخت در روی علیزود شمشیری برآورد و شتافتدر غزا بر پهلوانی دست یافتشیر حق را دان مطهر از دغلاز علی آموز اخلاص عملرا می خوانم:از مثنوی به تفصیل آورده که کوتاه شده آن )ع( شد. داستان آن نبرد را مولانا در جایی عبدود با همه توان فیزیکی خود مجذوب علی بود که موجب برتری علی )ع( شد اما عمر بن علی )ع( داشت نیروی معنوی و روحانی او نبرد بدنی عمرو رقیب سرسختی بود اما آنچه اشاره کرد. هر دو قوی و نیرومند بودند و در می توان به واقعه عمرو بن عبدود و علی )ع( کشتی است و با غلام رضا تختی ارتباط دارد می طلبد، اما درباره یک نوع از ورزش که می شود که بحث درباره آن خود دفتری دیگر صلوات ورزش با نظم و ترتیب خاص شروع علی بن ابی طالب سلام الله علیه« و پس از مولی الموالی، اسدالله غالب، غالب کامل غالب، کرار، شیر یزدان، شاه مردان، امیر مؤمنان، می خواند »شاه ولایت، میر شجاعت، حیدر آهنگی حماسی و دل انگیز و ضربیِ پرطنین کرده باشید، حتماً شنیده اید مرشد در آغاز با بوده اند. اگر شما در مراسم زورخانه شرکت همواره دل بسته به امیرالمؤمنین علی )ع( کشتی گیران ایران و آموزندگان کشتی فرهنگی مطالعاتی دارم.از کانون های کشتی ایران، کم وبیش به لحاظ به علت قزوینی بودن و قزوین به عنوان یکی البته من در عمرم کشتی گیر نبوده ام، اما سخنانخودراادامهدهید.دربارهرابطهپهلوانی،کشتیوتختیجهانپهلوانغلامرضاتختیاست، چونگفتوگویمادربارهزندهیادآشنایی چندانی به همه آن ها ندارم.آن هم به زمان طولانی تری نیاز دارد و هم من البته بحث و گفت وگو درباره همه رشته های دیگر اقوام مسلمان هم آشنایی حاصل کرد که آن هم حفظ کرد تا جایی که با ورزش های و متافیزیکی خود را تا عصر صفویه و پس از نهاد و بدین سان بسیاری از شیوه های فیزیکی جدیدی از تمدن به عنوان تمدن اسلامی گام حفظ کرده بود با همان کیفیت ایرانی به دوره هم که هنوز جنبه معنوی و دلیری خود را نهادهای اجتماعی دگرگونی یافتند، ورزش در دوره اسلامی همان گونه که بسیاری از اسلامیچگونهبود؟  وضعورزشایرانیاندردورهمشاهده می شود.آثار نوشتاری و تصویری نشانه هایی از آن ها داشت که در زورخانه ها انجام می گرفت. در همه آن ورزش ها، یک »دوره مقدماتی« شمشیربازی مقبولیت بیشتری داشت و تیراندازی، زوبین اندازی، چابک سواری و کشتی گیری، چوگان بازی، اسب سواری، خاصی رونق پیدا می کرد، اما روی هم رفته گاه در برخی منطقه ها و ورزش های دل می بستند و به علت گسترش ایران زمین، می توان گفت به همه ورزش های عصر باستان ورزشهاییبیشترتوجهمیکردند؟ درایرانباستانبهچهنوعبرآورد.«دانا باشد. فرزند دلیری که نیاز دیگری را فرزندی به من ارزانی فرما که باتربیت و و در دعای خود آورده اند: »ای اهورامزدا خصائل پسندیده و شکوهمند داشته باشند فراموش نمی کردند که فرزندانشان باید باب آموزش و ورزش آورده ایرانیان هیچ گاه خود را درباره تربیت کوروش کبیر نوشته در و راست تیر بیندازند« یا گزنفون که تاریخ می آموختند تا راست بنشینند، راست بگویند نوشته است: »ایرانیان فرزندان خود را آموزش و پرورش(. بی جهت نیست هرودت فرامی خواندند تا بزرگ و توانا شوند )= |||||||  پـــــــــــــرونـــــــــــــــده تـــــــــــخـــــــــــتـــــــــی                                                                                              



PP   ۱۳۹۷ سال پنجم    شماره بیست و نهم    آبان    PP|||||||  را نشان داده استفرهنگی ورزشی ایرانی پاره ای از خصلت های دارد و رفتار آن دلاور و از خود گذشتگی مردانگی، عیاری در گوهر فتوت، و آزادی خواه ریشه مبارز، میهن دوست به گونه یک جوانمرد جهان پهلوان تختی در زمان ما همواره »تختی پرور« باشد. است. امید است پهنه های ورزشیِ ایران زمین ورزشکاران و سازمان های فرهنگی کشور این امر به گونه یک رسالت جهانی بر عهده و تفاخر متعصبانه اعصار ابتدایی دوری کند. شود و از جنبه های اقتصادی )پول درآوری( و آموزش های اسلامی، انسانی و اخلاقی تر کوشید مسابقات ورزشی بر پایه فرهنگ ایران نوین با دقت و بدون تعصب طرف بست و تاریخی خود را نگاه داشت. از ورزش های بخش های مثبت، ورزش های باستانی و به نظر می رسد. در این مورد نیز می توان با ورزش های باستانی و ادوار تاریخی متفاوت امروز ورزش های مدرن )فرنگی( می گویند اجتماعی دگرگونی یافته، به طوری که آنچه گاه منفی، ورزش همانند بسیاری از امرهای در روزگار ما با ایجاد روابط فرهنگی گاه مثبت داده است.از خصلت های فرهنگی ورزشی ایرانی را نشان خود گذشتگی دارد و رفتار آن دلاور پاره ای ریشه در گوهر فتوت، مردانگی، عیاری و از جوانمرد مبارز، میهن دوست و آزادی خواه در زمان ما جهان پهلوان تختی به گونه یک نکاتیمدنظرتاناست؟پهلوانانهتختیداشتهباشید،چهجمعبندیدربارهوجهحماسیوآقایدکتردرپایاناگربخواهیمفضلیت مندانه« می گوید.نوع خودکشی ها توجه کرده و آن را »مرگ امیل دورکیم در کتاب خودکشی به این ارزش های شکوهمند اجتماعی دانست که نابودی جسم خاکی را برای آشکارسازی تختی را »جان گدازی در بوته جسم« دانست. نامعلوم است، می توان خودکشی جهان پهلوان او دخالت نداشته باشد و این امر برای من افراد معمولی نیست و اگر ساواک در کشتن مسلماً خودکشی وی همانند خودکشی چیست؟دربارهمرگجهانپهلوانتختیازدیدگاهجامعهشناسینظرشمانهضت ادامه دارد.«»تختی شهید گشته / تا مرگ قاتلانش / دانشگاه های ایران را تکرار می کردیم:نشریات خودمان، همان شعار دانشجویان دانشجویی در اروپا بودیم. در تجمعات و ارتباط داشتند. ما که در آن زمان در کسوت در ایران بودند از نزدیک با مرحوم تختی عزیزان دیگر است که در زمان وقوع »رویداد« شاه حسینی، حیدر رقابی، خسرو سیف و در این مورد اطلاعات کافی زنده یادان بر این باورند(.از زندگی بشوید )پاره ای از هم دوستان تختی غیرمستقیم، تختی را بر آن داشته که دست و فردی سیاسی و غیرسیاسی، مستقیم و این است که سختی ها و معضلات اجتماعی شاهدان قتل او را تأیید کرده اند( اما نظر سوم مرگ در هتل آتلانتیک روشن شود. )پاره ای از قانونی و روایت های دوستان تختی پس از رسانده. این امر باید با مطالعه پرونده پزشک نظر دیگر این است که ساواک او را به قتل نیرومند به چه دلیل خودش را کشته است؟ است که بعید به نظر می رسد. آن مرد بااراده و نظر این است که جهان پهلوان خودکشی کرده نزدیک ایشان هم گفت وگوهایی کرده ام. یک اما روایت های مختلفی شنیده و با دوستان نبودم، اسناد پزشک قانونی را هم ندیده ام من زمان درگذشت شادروان تختی در ایران تختینظرتانرابیانبفرمایید! دربارهدرگذشتجهانپهلوانپذیرایی راهنمایی می کردند.در را نشان داد و ایشان را به داخل اتاق پهلوان هستی من از تو پهلوان ترم، بفرمایید« اتفاق افتاد و دکتر صَدیقی گفت »اگر تو هست که نوعی کشمکش دوستانه بین آن ها دکتر صدیقی وارد اتاق شود. یک روز یادم خجالت می کشید و می خواست مثلاً پس از آداب ورسوم خاص خودش را داشت. تختی شدن یا خارج شدن از منزل، دکتر صَدیقی، بلند کند تا به صورتش نگاه کنم. در داخل نشان می داد که من آرزو می کردم سرش را نمی کرد. چنان خاضعانه، خاشعانه و سربه زیر صَدیقی بود، تختی یک بار سرش را بلند غلام حسین صَدیقی در حضور زنده یاد که سه مرتبه آن در منزل شادروان دکتر بله. من چند بار پهلوان تختی را دیده ام آیاخاطراتیازایشانبهیاددارید؟عضوشورایمرکزیآندورهبودند،جبههملیدومبودید،ایشانهم باتوجهبهاینکهشماهموندعیاری کنداز بند و زنجیرش چه غم، آن کسی که ستمزان طره پرپیچ وخم، سهل است اگر بینم این بیت حافظ را به ذهن متبادر می کند:بود، واکنش اخلاقی، ملی و عیارمنشانه وی مردود شمردن همه دغل بازی های حکومتی جهان پهلوان تختی پذیرای همه سختی ها و اشخاص وابسته از سوی دیگر، با این حال و غیرمستقیم، وعده های دنیوی دوستان و پیشنهاد پست ها و مقام ها، ارسال مستقیم تحقیرها از یک سو و تطمیع و دعوت ها، مشکلات خانوادگی و اخراج و تهدید و حضور او در مجامع، سخت تر شدن زندگی، اخراج از کار، قطع حقوق، ممانعت از برگزیده می شود.ملی ایران )جبهه ملی دوم 1339- 1343( نشان می دهد به عضویت شورای عالی جبهه و با توجه وجهه مردمی و ملی که از خود می کند و به سمت جبهه ملی روی می آورد از زور و اجحاف و اسارت و حقارت دوری داده بود و در چنین شرایطی غلام رضا تختی آزادی های انسانی را شعار حیاتی خود قرار ملاحظه کرد که عدالت و استقلال ملی و داد و همه مجموعه ها را در مسیر نهضتی از بطن تاریخ ایرانی سرچشمه می گیرد قرار نامردمی، ورزش های فرهنگی و مردمی را که را شناخت و در برابر ارزش های تجملاتی و را در نظر گرفت و نیروهای جاذبه آن زمان نامردمی، ناامنی و بی عدالتی ها و جز این ها را شناخت و در برابر ارزش های تجملاتی و را درنظر گرفت و نیروهای جاذبه آن زمان ملاحظه ناامنی ها و بی عدالتی و جز این ها کاروکاسبی، حتی مسافرت به مسجدسلیمان جامعه شناختی، سختی ها و معیشت، خیر، اما باید ده ها مسئله روان شناختی، اینبحثناممکناست؟ یعنیشناختشخصیتتختیدرداریوش فروهر در آیین پیوند پهلوان تختی - بهمن ۱۳۴۵داده استعدالت خواهی سوق کانون آزادیخواهی و که وی را به سوی یک عوامل بنیادی بودند اندک خانواده، از معیشت و بضاعت همچنین سختی وجود داشت، ستم که در تختی روحیه ضد ظلم و که اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد.کدام آهن دلش آموخت این آیین عیاریزبان حافظ:که تشخیص دقیق آن مشکل به نظر می رسد به بروز »بارز« دارد و گاه غیربارز و »مستور« است خلقتی او پیچیدگی خاصی دارد که گاه ظهور و اثرات اجتماعی و فرهنگی در انسان و هویت های  این »چراها« پرسش های درستی هستند، اما زادگاه جهان پهلوان تختی: 126(هم باید کسانی تختی سان می شدند.« )خانی آباد نجّار، مرشد تختی بوده است از شاگردان دیگر او آثاری مشابه مشاهده می شود. اگر استاد ابراهیم اگر او را ساخته، چقدر در هم هیئتی هایش ببینیم. شرکت در جلسات و هیئت بنی هاشم همبازی های دوران کودکی و نوجوانی تختی هم چنین تأثیرپذیری را در نزدیکان و دوستان و )تهرانی( در او تأثیر گذاشته، باید نشانه های اگر امام جماعت مسجد قندی شیخ علی مدرس باید دست کم برادرانش به شبیه او می بودند و بوده است؟ در زندگی او خانواده اگر مؤثر بود است و نه سرگشته بیراهه ها این از کجا و چگونه آن همه بیراهه ها تشخیص داده و رهرو راه شده وضعیت آن روز محله زندگی اش چگونه راه را از »انصاف بدهید که این بچه محله خانی آباد، بنا بر نویسندگان باذوق کتاب خانی آباد نوشته اند:  بهنظرشماچگونهتختیتختیشد؟کسب کنم« )همان(.فکر کنم هرگز نمی توانستم در بهترین دانشگاه ها مردم و برای مردم درس هایی به من آموخت که جهان پهلوان را آشکار می کند: »زندگی در میان اندک اندک هویت و شکوهمندی وجدان اخلاقی محمدعلی سفری در مطلب دیگر نقل کرده که خانی آباد: 125(.که بیشتر از همه رنج برده است« )به نقل از و برو، آینده مال توست متعلق به کسی است کار به این حرف ها نداشته باش راه خود را بگیر راهی بود روشن که در آن می شنیدم. »رضا تو شکنجه نمی داد. چه من راه خود را می دیدم، یک کنایه دیگر که در آن لفافه گفته می شد مرا افتخار می کنم، اما در همین زمان یک حرف، دوست می داشتم و امروز به دوستی آن ها بی حد من همیشه مردمی را که مرا دوست می داشتند، من فرزند درد و رنج بودم و با این درد خو گرفتم ناصر ایرانی در کتابش از قول تختی نوشته است: سختیسخنگفتهاست؟ آیاخودتختیازآندورههایعدالت خواهی سوق داده است.که وی را به سوی یک کانون آزادیخواهی و بضاعت اندک خانواده، از عوامل بنیادی بودند وجود داشت، همچنین سختی معیشت و بی شک روحیه ضد ظلم و ستم که در تختی باشد.ویدرجبههملیایرانراپدیدآوردههمکاریویبانهضتملیوعضویتزیادیگذاشتهباشدوبعدهاموجبتختیازسنیننوجوانیوجوانیاثرات ممکناستهمینامردرروحیهجهان پهلوان تختی: 125(.عدالت کند نه تعدی و تجاوز« )خانی آباد زادگاه که »حکومتی در مملکت استوار باشد که اجرای حکومت قرار گرفته بودند، این فکر از قبل بود توقیف می کرد. در خانواده تختی که مورد ظلم این راه می گذرد، دستگاه های انتظامی آن ها را هرکس در مقام اعتراض برآمد که زندگی ما از کشیدند، بخشی از این یخچال ها از بین رفت و یخچال داشت. زمان رضاخان آمدند راه آهن می گوید: پدر تختی در منطقه جنوبی خانی آباد شادروان تختی دوستی سابقه داری داشت چنین ریاست سازمان تربیت  بدنی را عهده دار شد و با زنده یاد حسین شاه حسینی که پس از انقلاب آشنایان شود.اداره آینده یخچال و خانواده مبالغی مقروض ارباب رجب خراب شد و وی مجبور شد برای به اندازه کافی یخ فراهم می آورد و کار و کاسبی یخچال پدر تختی در زمستانی نه چندان گرم، نام خانوادگی جهان پهلوان از وی اخذ شده است. خانی آباد و پدربزرگش حاجی قلی تختی بود که متولد شد. پدرش ارباب رجب صاحب یخچال که دارای دروازه ای به سمت ده خانی آباد داشت در سال 1309 خورشیدی در محله خانی آباد غلام رضا تختی در خانواده ای متوسط و مذهبی دارید؟جنابعالیچهآگاهیازجهانپهلوانبیشتربهاینمنابعرجوعخواهندکرد، مسلماًخوانندگانبرایشناختآشنایی دارند.مقالات ارزنده دیگر که اهل تحقیق با آن ها لطفی و مهسا شعله. بی تردید کتاب ها و زادگاه جهان پهلوان تختی، تألیف سهند )13۸1 ش( و کتاب بسیار مهم خانی آباد، تألیف ابراهیم مختاری به کوشش هدی صابر محمدعلی سفری )13۸0(، میراث پهلوانی، )13۸1(، حماسه جهان پهلوان تختی، تألیف |||||||  پـــــــــــــرونـــــــــــــــده تـــــــــــخـــــــــــتـــــــــی



PP   ۱۳۹۷ سال پنجم    شماره بیست و نهم    آبان    PP|||||||  را نشان داده استفرهنگی ورزشی ایرانی پاره ای از خصلت های دارد و رفتار آن دلاور و از خود گذشتگی مردانگی، عیاری در گوهر فتوت، و آزادی خواه ریشه مبارز، میهن دوست به گونه یک جوانمرد جهان پهلوان تختی در زمان ما همواره »تختی پرور« باشد. است. امید است پهنه های ورزشیِ ایران زمین ورزشکاران و سازمان های فرهنگی کشور این امر به گونه یک رسالت جهانی بر عهده و تفاخر متعصبانه اعصار ابتدایی دوری کند. شود و از جنبه های اقتصادی )پول درآوری( و آموزش های اسلامی، انسانی و اخلاقی تر کوشید مسابقات ورزشی بر پایه فرهنگ ایران نوین با دقت و بدون تعصب طرف بست و تاریخی خود را نگاه داشت. از ورزش های بخش های مثبت، ورزش های باستانی و به نظر می رسد. در این مورد نیز می توان با ورزش های باستانی و ادوار تاریخی متفاوت امروز ورزش های مدرن )فرنگی( می گویند اجتماعی دگرگونی یافته، به طوری که آنچه گاه منفی، ورزش همانند بسیاری از امرهای در روزگار ما با ایجاد روابط فرهنگی گاه مثبت داده است.از خصلت های فرهنگی ورزشی ایرانی را نشان خود گذشتگی دارد و رفتار آن دلاور پاره ای ریشه در گوهر فتوت، مردانگی، عیاری و از جوانمرد مبارز، میهن دوست و آزادی خواه در زمان ما جهان پهلوان تختی به گونه یک نکاتیمدنظرتاناست؟پهلوانانهتختیداشتهباشید،چهجمعبندیدربارهوجهحماسیوآقایدکتردرپایاناگربخواهیمفضلیت مندانه« می گوید.نوع خودکشی ها توجه کرده و آن را »مرگ امیل دورکیم در کتاب خودکشی به این ارزش های شکوهمند اجتماعی دانست که نابودی جسم خاکی را برای آشکارسازی تختی را »جان گدازی در بوته جسم« دانست. نامعلوم است، می توان خودکشی جهان پهلوان او دخالت نداشته باشد و این امر برای من افراد معمولی نیست و اگر ساواک در کشتن مسلماً خودکشی وی همانند خودکشی چیست؟دربارهمرگجهانپهلوانتختیازدیدگاهجامعهشناسینظرشمانهضت ادامه دارد.«»تختی شهید گشته / تا مرگ قاتلانش / دانشگاه های ایران را تکرار می کردیم:نشریات خودمان، همان شعار دانشجویان دانشجویی در اروپا بودیم. در تجمعات و ارتباط داشتند. ما که در آن زمان در کسوت در ایران بودند از نزدیک با مرحوم تختی عزیزان دیگر است که در زمان وقوع »رویداد« شاه حسینی، حیدر رقابی، خسرو سیف و در این مورد اطلاعات کافی زنده یادان بر این باورند(.از زندگی بشوید )پاره ای از هم دوستان تختی غیرمستقیم، تختی را بر آن داشته که دست و فردی سیاسی و غیرسیاسی، مستقیم و این است که سختی ها و معضلات اجتماعی شاهدان قتل او را تأیید کرده اند( اما نظر سوم مرگ در هتل آتلانتیک روشن شود. )پاره ای از قانونی و روایت های دوستان تختی پس از رسانده. این امر باید با مطالعه پرونده پزشک نظر دیگر این است که ساواک او را به قتل نیرومند به چه دلیل خودش را کشته است؟ است که بعید به نظر می رسد. آن مرد بااراده و نظر این است که جهان پهلوان خودکشی کرده نزدیک ایشان هم گفت وگوهایی کرده ام. یک اما روایت های مختلفی شنیده و با دوستان نبودم، اسناد پزشک قانونی را هم ندیده ام من زمان درگذشت شادروان تختی در ایران تختینظرتانرابیانبفرمایید! دربارهدرگذشتجهانپهلوانپذیرایی راهنمایی می کردند.در را نشان داد و ایشان را به داخل اتاق پهلوان هستی من از تو پهلوان ترم، بفرمایید« اتفاق افتاد و دکتر صَدیقی گفت »اگر تو هست که نوعی کشمکش دوستانه بین آن ها دکتر صدیقی وارد اتاق شود. یک روز یادم خجالت می کشید و می خواست مثلاً پس از آداب ورسوم خاص خودش را داشت. تختی شدن یا خارج شدن از منزل، دکتر صَدیقی، بلند کند تا به صورتش نگاه کنم. در داخل نشان می داد که من آرزو می کردم سرش را نمی کرد. چنان خاضعانه، خاشعانه و سربه زیر صَدیقی بود، تختی یک بار سرش را بلند غلام حسین صَدیقی در حضور زنده یاد که سه مرتبه آن در منزل شادروان دکتر بله. من چند بار پهلوان تختی را دیده ام آیاخاطراتیازایشانبهیاددارید؟عضوشورایمرکزیآندورهبودند،جبههملیدومبودید،ایشانهم باتوجهبهاینکهشماهموندعیاری کنداز بند و زنجیرش چه غم، آن کسی که ستمزان طره پرپیچ وخم، سهل است اگر بینم این بیت حافظ را به ذهن متبادر می کند:بود، واکنش اخلاقی، ملی و عیارمنشانه وی مردود شمردن همه دغل بازی های حکومتی جهان پهلوان تختی پذیرای همه سختی ها و اشخاص وابسته از سوی دیگر، با این حال و غیرمستقیم، وعده های دنیوی دوستان و پیشنهاد پست ها و مقام ها، ارسال مستقیم تحقیرها از یک سو و تطمیع و دعوت ها، مشکلات خانوادگی و اخراج و تهدید و حضور او در مجامع، سخت تر شدن زندگی، اخراج از کار، قطع حقوق، ممانعت از برگزیده می شود.ملی ایران )جبهه ملی دوم 1339- 1343( نشان می دهد به عضویت شورای عالی جبهه و با توجه وجهه مردمی و ملی که از خود می کند و به سمت جبهه ملی روی می آورد از زور و اجحاف و اسارت و حقارت دوری داده بود و در چنین شرایطی غلام رضا تختی آزادی های انسانی را شعار حیاتی خود قرار ملاحظه کرد که عدالت و استقلال ملی و داد و همه مجموعه ها را در مسیر نهضتی از بطن تاریخ ایرانی سرچشمه می گیرد قرار نامردمی، ورزش های فرهنگی و مردمی را که را شناخت و در برابر ارزش های تجملاتی و را در نظر گرفت و نیروهای جاذبه آن زمان نامردمی، ناامنی و بی عدالتی ها و جز این ها را شناخت و در برابر ارزش های تجملاتی و را درنظر گرفت و نیروهای جاذبه آن زمان ملاحظه ناامنی ها و بی عدالتی و جز این ها کاروکاسبی، حتی مسافرت به مسجدسلیمان جامعه شناختی، سختی ها و معیشت، خیر، اما باید ده ها مسئله روان شناختی، اینبحثناممکناست؟ یعنیشناختشخصیتتختیدرداریوش فروهر در آیین پیوند پهلوان تختی - بهمن ۱۳۴۵داده استعدالت خواهی سوق کانون آزادیخواهی و که وی را به سوی یک عوامل بنیادی بودند اندک خانواده، از معیشت و بضاعت همچنین سختی وجود داشت، ستم که در تختی روحیه ضد ظلم و که اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد.کدام آهن دلش آموخت این آیین عیاریزبان حافظ:که تشخیص دقیق آن مشکل به نظر می رسد به بروز »بارز« دارد و گاه غیربارز و »مستور« است خلقتی او پیچیدگی خاصی دارد که گاه ظهور و اثرات اجتماعی و فرهنگی در انسان و هویت های  این »چراها« پرسش های درستی هستند، اما زادگاه جهان پهلوان تختی: 126(هم باید کسانی تختی سان می شدند.« )خانی آباد نجّار، مرشد تختی بوده است از شاگردان دیگر او آثاری مشابه مشاهده می شود. اگر استاد ابراهیم اگر او را ساخته، چقدر در هم هیئتی هایش ببینیم. شرکت در جلسات و هیئت بنی هاشم همبازی های دوران کودکی و نوجوانی تختی هم چنین تأثیرپذیری را در نزدیکان و دوستان و )تهرانی( در او تأثیر گذاشته، باید نشانه های اگر امام جماعت مسجد قندی شیخ علی مدرس باید دست کم برادرانش به شبیه او می بودند و بوده است؟ در زندگی او خانواده اگر مؤثر بود است و نه سرگشته بیراهه ها این از کجا و چگونه آن همه بیراهه ها تشخیص داده و رهرو راه شده وضعیت آن روز محله زندگی اش چگونه راه را از »انصاف بدهید که این بچه محله خانی آباد، بنا بر نویسندگان باذوق کتاب خانی آباد نوشته اند:  بهنظرشماچگونهتختیتختیشد؟کسب کنم« )همان(.فکر کنم هرگز نمی توانستم در بهترین دانشگاه ها مردم و برای مردم درس هایی به من آموخت که جهان پهلوان را آشکار می کند: »زندگی در میان اندک اندک هویت و شکوهمندی وجدان اخلاقی محمدعلی سفری در مطلب دیگر نقل کرده که خانی آباد: 125(.که بیشتر از همه رنج برده است« )به نقل از و برو، آینده مال توست متعلق به کسی است کار به این حرف ها نداشته باش راه خود را بگیر راهی بود روشن که در آن می شنیدم. »رضا تو شکنجه نمی داد. چه من راه خود را می دیدم، یک کنایه دیگر که در آن لفافه گفته می شد مرا افتخار می کنم، اما در همین زمان یک حرف، دوست می داشتم و امروز به دوستی آن ها بی حد من همیشه مردمی را که مرا دوست می داشتند، من فرزند درد و رنج بودم و با این درد خو گرفتم ناصر ایرانی در کتابش از قول تختی نوشته است: سختیسخنگفتهاست؟ آیاخودتختیازآندورههایعدالت خواهی سوق داده است.که وی را به سوی یک کانون آزادیخواهی و بضاعت اندک خانواده، از عوامل بنیادی بودند وجود داشت، همچنین سختی معیشت و بی شک روحیه ضد ظلم و ستم که در تختی باشد.ویدرجبههملیایرانراپدیدآوردههمکاریویبانهضتملیوعضویتزیادیگذاشتهباشدوبعدهاموجبتختیازسنیننوجوانیوجوانیاثرات ممکناستهمینامردرروحیهجهان پهلوان تختی: 125(.عدالت کند نه تعدی و تجاوز« )خانی آباد زادگاه که »حکومتی در مملکت استوار باشد که اجرای حکومت قرار گرفته بودند، این فکر از قبل بود توقیف می کرد. در خانواده تختی که مورد ظلم این راه می گذرد، دستگاه های انتظامی آن ها را هرکس در مقام اعتراض برآمد که زندگی ما از کشیدند، بخشی از این یخچال ها از بین رفت و یخچال داشت. زمان رضاخان آمدند راه آهن می گوید: پدر تختی در منطقه جنوبی خانی آباد شادروان تختی دوستی سابقه داری داشت چنین ریاست سازمان تربیت  بدنی را عهده دار شد و با زنده یاد حسین شاه حسینی که پس از انقلاب آشنایان شود.اداره آینده یخچال و خانواده مبالغی مقروض ارباب رجب خراب شد و وی مجبور شد برای به اندازه کافی یخ فراهم می آورد و کار و کاسبی یخچال پدر تختی در زمستانی نه چندان گرم، نام خانوادگی جهان پهلوان از وی اخذ شده است. خانی آباد و پدربزرگش حاجی قلی تختی بود که متولد شد. پدرش ارباب رجب صاحب یخچال که دارای دروازه ای به سمت ده خانی آباد داشت در سال 1309 خورشیدی در محله خانی آباد غلام رضا تختی در خانواده ای متوسط و مذهبی دارید؟جنابعالیچهآگاهیازجهانپهلوانبیشتربهاینمنابعرجوعخواهندکرد، مسلماًخوانندگانبرایشناختآشنایی دارند.مقالات ارزنده دیگر که اهل تحقیق با آن ها لطفی و مهسا شعله. بی تردید کتاب ها و زادگاه جهان پهلوان تختی، تألیف سهند )13۸1 ش( و کتاب بسیار مهم خانی آباد، تألیف ابراهیم مختاری به کوشش هدی صابر محمدعلی سفری )13۸0(، میراث پهلوانی، )13۸1(، حماسه جهان پهلوان تختی، تألیف |||||||  پـــــــــــــرونـــــــــــــــده تـــــــــــخـــــــــــتـــــــــی
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27 ||||||| تـــــــــــخـــــــــــتـــــــــی   پـــــــــــــرونـــــــــــــــده    |||||||

ماجرای عکسی که موجب گرفتاری برای تختی شد

دولت نخست درجه مشاوران از حسیبی کاظم مهندس شادروان
دکترمحمدمصدقبودوازسوییبامادرجهانپهلوانتختینسبتی
به اعتماد و خانوادهگی نزدیکی همین کمااینکه داشت. نزدیک
مهندسحسیبیموجبشدکهتختیدروصیتنامهبهثبترسیده
خودیکروزپیشازدرگذشت،مهندسحسیبیراوصیخودمقرر
کند.متنحاضرپیادهشدهنواریاستکهمهندسکاظمحسیبی
دربارهجهانپهلوانتختیسخنمیگوید.بهمناسبتعکسنگاشت
مشهورپیشکشدکترمصدقبهپهلوانتختی،بخشمهمسخنان
آورده است، مربوط عکسنگاشت همین به که حسیبی مهندس

میشود.


که است موضوعی مانده، خاطرم خیلی که وقایعی از دیگر »یکی
وقتیتختی)خدارحمتشکند(،ازمنخواستکهعکسیمخصوص
دکترمصدقبهایشانهدیهکنند.وقتیبهآقایدکتراطلاعدادم،
ایشان]دکترمصدق[اولاباکردندوفرمودندکهصلاحاینجوان
که اصراری بالاخره ولی بفرستم. برایش عکسی من که نیست
]دکتر ایشان کردم. من که تقاضایی بود، کرده تختی[ ]مرحوم
مصدق[عکسیفرستادند.ولیتوصیهکردندبرایاینکهبهضررش
راحتماً اینعکس نبینند، ایشان ازعکس تمامنشودوصدمهای
درمعرضآمدورفتاشخاصدرمنزلشقرارندهد،ولیمتأسفانه
یکدفعهکهبهمنزلشرفتمدیدمکهاینعکساتفاقاًدرجاییقرار
داردکهدرمعرضدیدافرادهستومنیقیندارمکهاینعکس،
ایران[،آنصفاوصمیمت،آن فعالیتسیاسی]درجبههملی آن
شهرتاودربینمردم،آنمقامپوریایولیکهمردمبرایشقائل
بودند،اینبزرگترینوحشتونگرانیبرایدستگاهبودوبهنظرم
همینعواملباعثشدکهبدبختانهچنینجوانمردایرانیازدست
برود.اینپیشآمدیکهواقعاًیکدردبزرگبرایملتایرانبود،

پیشبیاید.«

پهلوانتختیکسبچندینمدالطلادرمسابقاتجهانییوکوهاما،19۶1م. 
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استقبالبینظیرمردمازتختیدربازگشتازمسابقاتجهانییوکوهاما
درتصویرپایینازدحامجمعیتموجباستفادهازماشیندژبانمیشود

دراینتصویرزندهیادفردیننیزدیدهمیشود



||||||| پــــرونــــد ه   |||||||

به یادبود سالگرد رحلت آیت الله طالقانی، 
شهریورماه امسال مراسمی در کانون 

توحید برگزار شد. در این نشست آقایان 
محمدمهدی جعفری، محمدتقی فاضل 

میبدی، هاشم آقاجری و محمدعلی کوشا 
سخنرانی کردند. در این پرونده متن 

سخنرانی ایشان تقدیم خوانندگان گرامی 
می شود.

طالقانی آیت الله  یادمان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــپـــــــــــــــــــــــرونــــــــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــ



29 |||||||    یــــــــادمــــــــان آیــــــــت الـــــــلــــــه طـــــــالـــــــقــــــانی    |||||||

الهیات رهایی بخش طالقانی؛آزادی، دموکراسی و قسط
سخنرانی محمدمهدی جعفری در مراسم سالگرد آیت الله طالقانی

آیت الله طالقانی از دوران نوجوانی با همه 
وجود دریافت که انسان در این سرزمین 
از جهات فردی و اجتماعی سرکوب می شود و 
حقوق  و  خدادادی  و  طبیعی  حقوق  همه 
قراردادی اجتماعی او پایمال می شود و آنچه 
در زندگی به حساب نمی آید، انسان است. برای 
تحصیل به حوزه علمیه قم و مدت کوتاهی هم 
آنچه  آنجا  در  هم  باز  اما  رفت،  نجف  به 
می خواست نیافت و دانست آنچه مورد توجه 
قرار نمی گیرد انسان است، با اینکه کتاب خدا 
ناس  برای  و  است  انسان  کتاب  قرآن،  یعنی 
یعنی برای عموم مردم نازل شده و دستورها و 
رهنمودها و آموزش های آن همه درباره انسان 

است.
از این نظر آیت الله طالقانی در مقدمه تفسیر 
بحث  »موضوع  می نویسد:  قرآن  از  پرتوی 
قرآن انسان است نه از نظر سازمان جسمی 
حقیقت  و  ذات  جهت  از  بلکه  روانی،  یا 
انسانیت.« از این رو با عشقی که به انسانیت 
داشت، خود را مسئول و موظف می دید که 
از  پیش  و  مسلمان  انسان های  خدمت  در 
همه انسان های سرزمین خودش قرار بگیرد، 
یک  در  و  آمد  بیرون  حوزه  از  نظر  این  از 

در  نهج البلاغه  دست  یک  در  و  قرآن  دست 
طبق  را  انسان  گرفت.  قرار  انسان ها  خدمت 
زمین  روی  بر  خدا  خلیفه  خداوند،  تعالیم 
به  را  اسما  و گفت چون خداوند  می دانست 
انسان تعلیم داده و انسان استعداد یادگیری 
دارد، این قدرت تعلم و قدرت جوینده چون 
با قدرت اختیار و تصرف در پدیده آدمی به 
می شود.  خلافت  مقام  صاحب   پیوست  هم 
انسان گرایی طالقانی که درواقع تمام تعالیم 

این  من  و  است  رهایی بخش  الهیات  ایشان 
رهایی بخش  الهیات  عنوان  تحت  را  موضوع 
طالقانی عنوان می کنم بر سه محور آزادی، 
سراسر  در  و  دارد  قرار  قسط  و  دموکراسی 
بسیار  اما  درد،  و  رنج  از  پر  و  کوتاه  زندگی 
مفید و پربارش کوشید این سه اصل را اجرا 
ببرد.  به کار  انسان ها  درباره  و  کند  پیاده  و 
مشروطیت  مبارزه  وارث  طالقانی  آیت الله 
بود  رضاشاه  دیکتاتوری  دوره  مبارزان  از  و 
نهضت  آزادی  مختصری  دوران  سپس  و 
انقلاب  تا  مرداد  کودتای 2۸  از  و پس  ملی 
همه  ایران،  اسلامی  انقلاب   1357 سال 
کسی  او  بست.  به کار  را  دوران  این  تجارب 
باشند  آزاد  مردم  واقعاً  می خواست  که  بود 
زندگی  در  و  برسند  خودشان  حقوق  به  و 
خودشان  را  سرنوشتشان  بیایند،  به حساب 
قرآن  آموزه های  از  این  و  بگیرند  دست  به 
است. آموزه های رسول خداست از آموزه های 
امام  فرزندش  به  امیرالمؤمنین  است.  علی 
لا  »و  می فرماید:  انسان ها  همه  به  و  حسن 
ا«؛  حُرَّ الُله  جَعَلکََ  قد  و  غَیرِکَ  عَبدَ  تکَُن 
داده،  قرار  آزاده  را  تو  خداوند  درحالی که 
این  تفسیر  در  طالقانی  و  مباش  بنده کسی 

طالقانی انسان را طبق 
تعالیم خداوند، خلیفه خدا 
بر روی زمین می دانست و 
گفت چون خداوند اسما 
را به انسان تعلیم داده و 
انسان استعداد یادگیری 

دارد، این قدرت تعلم 
و قدرت جوینده چون با 

قدرت اختیار و تصرف در 
پدیده آدمی به هم پیوست 

صاحب  مقام خلافت 
می شود
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شْدُ مِنَ  الرُّ تبََیَّنَ  قَدْ  ینِ  الدِّ آیه »لا إکِْراهَ فیِ 
بگویید  می خواهید  هرچه  می فرماید   ،» الغَْیِّ
از هر مسلکی باشد آن هایی که می ترسند از 
اینکه دیگران در مقابل اندیشه هایشان حرفی 
برای  یا آزادی نمی دهند  بزنند کاری نکنند 
این است که از نارسایی مکتبشان می ترسند، 
دیگر برای چه بترسیم وحشت داشته باشیم، 
اندیشه  و  نزند  را  خودش  حرف  انسان  چرا 

خود را بیان نکند.
از  پس   1357 سال  دی ماه  و  آذرماه  در 
شش  برگشتند.  هدایت  مسجد  به  آزادی 
همه صحبت ها  که  دارند  آنجا  در  سخنرانی 
درباره قسط هستند و گفتند هدف ما آزادی 
و  استکبار  و  استبداد  زدودن  و  انسان ها 
دنباله ها و عوارض آن و به آنچه ناشی شده 
است می باشد؛ یعنی تزکیه روحی و فکری و 

اخلاقی و اجتماعی این ملت.
همه بارها شنیده ایم که ایشان می خواستند 
مردم در کار شورا فعال باشند، کار خودشان 
انجام بدهند  را به دست بگیرند و خودشان 
ِ لنِْتَ لهَُمْ وَ  در ذیل آیه: »فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ
وا مِنْ حَوْلکَِ  ا غَلیظَ القَْلبِْ لانَفَْضُّ لوَْ کُنْتَ فَظًّ
فیِ  شاوِرْهُمْ  وَ  لهَُمْ  اسْتَغْفِرْ  وَ  عَنْهُمْ  فَاعْفُ 
َ یحِبُّ  ِ إنَِّ اللهَّ لْ عَلیَ اللهَّ الأْمْرِ فَإذِا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ
المُْتَوَکّلینَ« که در بحبوحه تحلیل شکست 
این  خداوند  است،  آل عمران  سوره  در  احُد 
شکست پیغمبر و مسلمانان در جنگ احد را 
تحلیل می کند و در میانه آن، این فرمان را به 
رسول خدا می دهد. آیت الله طالقانی می گوید 
با آن عواقب سخت و ناگواری که شورای احد 
به جنگ  اینکه  از  پیغمبر پیش  آورد،  پیش 
برود مردم مدینه را جمع کرد، شورا تشکیل 
با  داد و مردم نظر دادند که برویم بیرون و 
این  خودشان  نظر  اینکه  با  بجنگیم.  این ها 
که  ناگواری  و  سخت  عواقب  آن  با  نبود 
شورای احد پیش آورد و آن ضربه ای که بر 
مسلمانان وارد شد با آن بزرگانی که از دست 
جنگی  و  فکری  تفرقه  و  شکاف  آن  و  داد 
که در اجتماع آنان پدید آمد و نزدیک بود 
درس  بزرگ ترین  این  شود!  متلاشی  یکسر 
احد است. پس از عفو و استغفار، از این هم 
بالاتر، فرمان شورا با آنان در امور اجرایی تا 
به آن ها شخصیت بدهد و شخصیتشان را بالا 
با خود همراز و هم نشین گرداند. به  ببرد و 
آنان احترام بگذارید و در مسئولیت ها و در 
جنگ و صلح شرکتشان دهید، عفو استغفار 
لغزش و گناهان را محو می کند و از خاطرها 
و  تقلید  بند  از  را  آنان  مشورت  و  می زداید 

ترس فکری بیرون می آورد و شجاعت نظر و 
فکر و شخصیت روحی می دهد.

مسجد  در  که  سخنرانی هایی  در  ایشان 
داشتند،  صفر  و  محرم  ماه  در  هدایت 
که  نامه ای  آخر  در  سیدالشهدا  می فرمایند 
کوفه  مردم  برای  عقیل  ابن  مسلم  به وسیله 
الّا  الامامُ  ما  »فَلعََمْری  می فرستد می نویسد: 
بدین  الدائن  بالقسط  القائم  بالکتاب  الحاکمُ 
مردم  الله«؛  ذاتِ  علی  نفَْسَه  الحابسِ  الحقّ 
کوفه تحت تأثیر تبلیغات معاویه بیست سال 
است که ما می توانیم امام و رهبر باشیم، ما 
مسلمانیم. امام حسین می خواهد این مسئله 
امامت را روشن کند که چه کسی می تواند 
امام باشد: به جانم سوگند امام کسی نیست 
قوانین  و  احکام  به وسیله  که  آن کس  مگر 
کتاب خدا حکومت کند و به وسیله قسط در 
به  پایبند  و  مقید  و  کند  اقدام  مردم  میان 
دین حق باشد و وجود خود را بر پایه ذات 
خدا و در حدودی که خدا تعیین کرده است 
نگاه دارد. قسط یعنی حق هر کسی را به او 
و  گروه  و  فرد  هر  حق  شناختن  اول  دادن. 
قشر و طبقه ای و بعد حق را به او دادن؛ چه 
حقوق مادی و نتیجه اندیشه و عمل و نتیجه 
اجتماعی،  استعدادهای  در  چه  حرکتش، 
نشاندن.  خود  به جای  را  کسی  هر  یعنی 
قسط  درباره  طالقانی  آیت الله  حرف  درواقع 
معنای  قسط  بلکه  عدالت،  با  می کند  فرق 
است،  رعایت کردن  را  افراد  نسبی  حقوق 
حقوقی که در بین مردم شایع و رایج است. 
و  امری شود  متصدی  اگر کسی  می فرماید: 
برآید،  کار  آن  عهده  از  نمی تواند  که  ببیند 

کنار برود و این عین قسط است.
مراسم،  آن  در  کردم،  اشاره  که  همان طور 
کردند.  ریاست جمهوری  کاندیدای  را  ایشان 
وقتی به او خبر دادند اول به شوخی گفتند 

که از وقتی شنیدم از خوشحالی خواب ندارم. 
کارتان،  دنبال  بروید  گفتند  ناراحتی  با  بعد 
وظیفه مان  ما  سپرد.  کاردان  به  باید  را  کار 
و  خودمان  مسجد  و  محراب  به  برگشتن 
را  کارها  این  بس.  و  است  ارشاد  و  نظارت 
باید به کاردان سپرد. ایشان در آموزش ها و 
همیشه  اصل  این  به  خودشان  رهنمودهای 
الهیات  ایشان،  الهیات  لذا  و  داشتند  نظر 
به  بتوانیم  امیدواریم  که  بود  رهایی بخش 

اجرای آن تااندازه ای یاری کنیم.

مسئلهحجاب

چند ،۵7 اسفند 20 در پرسش:
انقلاب، پیروزی از بعد صباحی
سخنیازطالقانیدراطلاعاتمنتشر
برایزنهایمسلمان شدهکهحتی
چه نیست اجباری حجاب در هم
برسدبهاقلیتهایمذهبی.درادامه
نه پیامبر، زمان در نه میگویند:
حجاب نام به چیزی معصومین ائمه
یک اجبار حکم این نبوده. اجباری
نهتنها که است مندرآوردی حکم
رواج جامعه در را پاکی و عفاف
گسترش موجب بلکه داد، نخواهد
خواهد جامعه کل در فحشا و فساد
اشاره هم آن قرانی مستند به شد.
اجبار اکراهو میکنند:دراصلدین
دین آن. فروع به برسد چه نیست
نخواهد راه بهقلبکسی سرنیزهای
که برسد روزی میترسم داشت.
غارتبیتالمالوفقروفلاکتعادی
شودوموضوعحساسجامعهبشود
دوتارمویزنکهزیرروسریاست
یارویآن.آیااینسخنازطالقانی
صحتدارد؟چراچنیننشدوجامعه
قسط شعارهای آن به نتوانست ما
که وعدههایی و عدالت و آزادی و
آقای مشخص بهطور و روشنفکران

طالقانیمیدادندنرسیدیم؟

مرحوم  با  انقلاب،  اول  روزهای  همان  در 
آیا  که  شد  مصاحبه  امام،  داماد  اشراقی، 
داشته  حجاب  باید  هم  مذهبی  اقلیت های 
به  که  است  بهتر  گفتند  ایشان  و  باشند 
داشته  حجاب  اسلامی  جمهوری  احترام 
خیابان ها  در  حجاب  علیه  خانم ها  باشند. 
آن  در  من  کردند.  راه پیمایی  و  ریختند 

درواقع حرف 
آیت الله طالقانی 
درباره قسط فرق 
می کند با عدالت، 
بلکه قسط معنای 
حقوق نسبی افراد 

را رعایت کردن 
است، حقوقی 
که در بین مردم 
شایع و رایج است
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میرحسین  مانند  دوستانی  با  همراه  موقع 
حصر  رفع  زودتر  امیدواریم  که  موسوی 
صداوسیما  در  دوستان  دیگر  و  شود  انجام 
انجام وظیفه می کردیم، من مسئول مصاحبه 
با آیت الله طالقانی بودم. به حضورشان رفتم 
و گفتم چنین چیزی هست، آیا واقعاً حجاب 
دادند.  را  پاسخ  این  که  باشد  چنین  باید 
مصاحبه کننده این برنامه من بودم و حدود 
البته  کشید؛  طول  مصاحبه  این  دقیقه   20
عواملی هم همان روزها در رادیو و تلویزیون 
بودند که جلو پخش این مصاحبه را بگیرند و 
این مصاحبه از تلویزیون پخش نشد تا اینکه 
خبر به گوش امام رسید. امام آن روزها در قم 
بودند و پرسیدند چرا پخش نمی کنید و نظر 
آیت الله طالقانی نظر من است. با تأیید ایشان 
مصاحبه پخش شد. در یکی دو سال اخیر هم 
قسمت  آن  اما  کردند،  پخش  جسته گریخته 
آخر که می گوید »می ترسم روزی برسد که 
غارت بیت المال و فقر و فلاکت عادی شود و 
موضوع حساس جامعه بشود دو تار موی زن 
به آن  را  یا روی آن«  که زیر روسری است 
اضافه کردند؛ یعنی نه در مصاحبه ایشان بود 
و نه در روزنامه اطلاعات چاپ شده؛ البته که 
اما ممکن  پیش بینی و حرف درستی است، 
آنچه  اما  بوده،  قسمت ها  آن  تفسیر  است 

درباره حجاب بوده کاملًا مستند است.

درباره سؤال دوم که چرا با این همه تأکید، 
این همه شعار عملی نشد و اجرا نشد، دکتر 
همان  از  طالقانی  آیت الله  گفتند   آقاجری 
زمان حیاتشان، نه تنها پس از درگذشتشان، 
می خواستند  که  دست هایی  آن  توطئه 
سیاسی  طالقانی  یا  کمونیست  طالقانی 
این  مخالف  کاملًا  کنند  خارج  صحنه  از  را 
شعارها بودند، حتی اگر از غیر زبان طالقانی 
هم بیرون بیاید؛ و لذا، حب قدرت و تثبیت 
حاشیه  به  همه  این ها  شد  باعث  حکومت 
انجام  آن  خلاف  جریانی  درست  و  برود 

بگیرد: تناقض در عمل و در نظر و همه جانبه 
ننگریستن به این مسائل.

اصلپنجمقانوناساسی

ازآقایمنتظریدرکتابخاطراتشان
نقلشدهکهدرمجلسخبرگانآقای
در ولایتفقیه اصل درج با طالقانی
این آیا بودند. اساسیمخالف قانون

مطلبصحیحاست؟

جز  ولایتی،  هرگونه  با  طالقانی  آیت الله 
آیت الله  سخن  داشت.  مخالفت  الله  ولایت 
این  چون  است،  حجت  کاملًا  هم  منتظری 
منتشر  خودشان  حیات  زمان  در  خاطرات 
هیچ گونه  جای  و  داشتند  نظارت  و  شدند 

خدشه ای نیست.
در سخنان و کتاب هایشان این مسئله کاملًا 
هویداست، اما اصل ولایت فقیه، اگرچه قبلًا 
از  بعد  روز  دو  رأی گیری  ولی  بود،  مطرح 
به  ایشان  گرفت.  انجام  ایشان  درگذشت 
اصل 4 هم رأی مخالف داده بودند؛ اما اصل 
5 که اصل ولایت فقیه بود روز 22 شهریور 
و پس از درگذشت ایشان مطرح شد و اگر 
ولی  می دادند،  مخالف  رأی  مسلماً  بودند 

خب بعداً مطرح شد. 

در آن مراسم، 
ایشان را کاندیدای 

ریاست جمهوری کردند. 
وقتی به او خبر دادند 
اول به شوخی گفتند 
که از وقتی شنیدم از 

خوشحالی خواب ندارم. 
بعد با ناراحتی گفتند 

بروید دنبال کارتان، کار 
را باید به کاردان سپرد. 
ما وظیفه مان برگشتن 

به محراب و مسجد 
خودمان و نظارت و 
ارشاد است و بس



    سال پنجم    شماره بیست و نهم    آبان ۱۳۹۷   32

آیت الله طالقانی در تقابل با جهل، استبداد و خرافات
سخنرانی محمدتقی فاضل میبدی در مراسم سالگرد آیت الله طالقانی

سالگرد  سی ونهمین  گرامیداشت  با 
مرحوم آیت الله طالقانی این عالم مصلح 
و کسی که درد انسان ها را داشت و برای خدا 
زیست و عاشقانه به سوی او رفت و نیز لازم 
نهمین سالگرد مرحوم  بدارم  می دانم گرامی 
آیت الله العظمی منتظری که هم رزم و همراه 
آیت الله طالقانی بود. این دو انسان بزرگی که 
که  بلندی  بسیار  آرمان های  با  انقلاب  برای 
داشتند، زجرها کشیدند و خون دل ها خوردند 
و آنچه را می خواستند نیافتند؛ همه شما نیک 

می دانید.
من محضر این دو بزرگوار را زیاد درک کرده 
بودم. با ارتباطی که با خیلی از علما و بزرگان 
لحاظ  از  شخصیت  دو  این  داشتم  مراجع  و 
تواضع، تحمل، استقامت و استواری در میان 

روحانیون استثنا بودند.
از زندان آیت الله  از روز اول آزادی  خاطره ای 
آیت الله  که  بود   1357 سال  دارم.  طالقانی 
طالقانی از زندان آزاد شد و با یکی از دوستانم 
به منزل ایشان رفتیم. آیت الله طالقانی گفت 
فاتحه ای  شهدا  برای  و  برویم  بهشت زهرا  به 
بخوانیم. با ایشان به بهشت زهرا رفتم و همان 
روز شخصیت ایشان در شخص من که طلبه 

نوجوانی بودم تأثیر گذاشت و همواره قلبم به 
عشق ایشان می تپد.

ما اگر بخواهیم درباره احزاب، گروه ها و افراد 
و  یا قضاوت  بزنیم  انقلاب حرف  از  پیش  در 
بحث کنیم، بهترین راه شناخت آنان، آثار و 
ادبیات آن هاست. چون میزگرد امشب صبغه 
آثار  و  تراوش های فکری  از  باید  دارد،  علمی 
آیت الله طالقانی به ویژه درباره تفسیر پرتوی از 
قرآن و دروس نهج البلاغه ایشان سخن گفت و 

به قضاوت نشست.
من تقریباً همه آثار آیت الله طالقانی را خوانده ام 
نخست  روزهای  در  که  را  جلساتی  همه  و 
صحنه«  در  »قرآن  به عنوان  انقلاب  پیروزی 
جا  دو  می دیدم.  می شد  پخش  تلویزیون  در 
آیت الله طالقانی برای من جلوه خاصی داشت و 
دارد و فکرش درخشان تر و شخصیتش فراگیر 
است: یکی در مقدمه کتاب تنبیه الامة و تنزیه 
المله مرحوم نائینی؛ و دیگر در مقدمه کتاب 
محو الموهوم و صحو المعلوم، از سید اسدالله 
دو  این  به  طالقانی  آیت الله  قزوینی.  خرقانی 
شخصیت بزرگوار علمی علاقه وافری داشت. 
درباره خرقانی می گوید: »مرحوم علامه بزرگ 
و مجاهد سید اسدالله میرسلامی خرقانی در 
عالم  هوشیار  و  نیرومند  مردان  همان  زمره 
اسلام بود. تألیفات این مرد و مبارزه هایش در 
آن دوره اختناق و استبداد و شاگردان باایمان 
و محکمی که تربیت کرده مقام علمی و روح 
جهاد و هشیاری اش را به خطرهای متوجه به 
عالم اسلام می شناساند.« متأسفانه در جلسات 
و بحث های مربوط به روشنفکری دینی از این 
این  یاد می شود.  روشن ضمیر کمتر  عالم  دو 

بزرگواران جلوتر از آیت الله طالقانی بودند.

آیت الله طالقانی
در دهه 20 

حساسیت خود را 
روی دو موضوع 
متمرکز می کند و 

تمرکز فکری اش روی 
دو مسئله است: 

یکی استبداد دینی؛ 
و دیگری خرافات 

مذهبی
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کتاب محو الموهوم خرقانی یک بار با مقدمه 
آیت الله طالقانی چاپ شده است. ایشان در این 
کتاب سعی دارد با خرافات مذهبی که بلای 
جهان اسلام است مبارزه کند. آیت الله طالقانی 
این کتاب را در سال 1326 با مقدمه زیبایی 
که نوشته است به چاپ رساند. یک بار دیگر 
نیز خانم اعظم آیت الله طالقانی در مجله پیام 

هاجر آن را منتشر کردند.
که  است  مشخص  کاملًا  کتاب  مقدمه  در 
دیگری  مذهبی  فضای  در  طالقانی  آیت الله 
به  روزگار  آن  در  آنچه  است.  می زیسته 
ایران  در  به ویژه  تشیع  و  قرآن  و  اسلام  نام 
بوده  خرافات  با  توأم  مذهب  داشته،  وجود 
که خرقانی در کتاب خود بر زدودن خرافات 
همت گذاشته است. آیت الله طالقانی جای این 
کتاب را در آن زمان خالی می بیند و درصدد 
می بیند  طالقانی  آیت الله  برمی آید.  آن  چاپ 
خرقانی به یک سری خرافاتی اشاره کرده که 
به سوی  ما  بماند، جامعه  اگر آن ها در اسلام 
خطرهای بزرگی خواهد رفت؛ لهذا ایشان این 
کتاب  نویسنده  هرچند  کرد،  زنده  را  کتاب 
گرفت.  قرار  روحانیون  برخی  بی مهری  مورد 
است،  خرافات ستیزی  خرقانی  کتاب  در  اگر 
کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله مرحوم نائینی 

استبدادستیزی است؛ به ویژه استبداد دینی.
آیت الله طالقانی در دهه 20 حساسیت خود 
را روی دو موضوع متمرکز می کند و تمرکز 
فکری اش روی دو مسئله است: یکی استبداد 
دینی؛ و دیگری خرافات مذهبی. عجیب است 
که مرحوم نائینی در ایران در اوایل مشروطیت 
استبداد دینی را پیش بینی می کند. من فکر 
همچون  کتابی  و  ادبیات  هیچ  در  می کنم 
در  کواکبی  مرحوم  البته  نداشتیم.  واژه ای 
کشیده  پیش  را  بحث  این  الاستبداد  طبایع 
را به صورت یک  نائینی آن  بود، ولی مرحوم 
پروژه مطرح می کند. مرحوم آیت الله طالقانی 
چون احساس خطر از استبداد، به ویژه از نوع 
دینی داشته در مقدمه آن کتاب، این خطر 
را بسیار برجسته می کند که استبداد؛ یعنی 
سلطه بر فکر انسان، سلطه بر معیشت انسان، 
سلطه بر زندگی انسان به هر نوعی و به هر 
شکلی آن را باز می کند و رد می کند. آیت الله 
طالقانی می گوید: استبداد در زیر پرده دین 
تقاضا  من  استبدادهاست.  وحشتناک ترین 
می کنم مقدمه این دو کتاب را حتماً بخوانید.

نکته مهم دیگری که می خواهم به آن اشاره 
آیت الله  مرحوم  که  بود  زمانی  شرایط  کنم، 
و  پختگی  اوج  می زیسته اند.  آن  در  طالقانی 

اوج فکری مرحوم آیت الله طالقانی از 1320 
به بعد است. حدود 31 ساله بود که به قم آمد. 
در نجف تحصیل کرده بود و اجازه اجتهادش 
عبدالکریم  شیخ  حاج  آیت الله  مرحوم  از  را 
حائری یزدی گرفته بود. یک مجتهد برجسته 
تحصیلکرده که مدارج عالی حوزه را طی کرده 
است، الآن اگر بنشیند در حوزه ها و چند سالی 
درس خارج بگوید با توجه به هوش و نبوغ و 
استعدادش یک مرجع مسلّم شیعی است، اما 
فضای ایران را که می بیند رسالت خود را به 
گونه دیگری تعریف می کند. می بیند که در 
دهه 20 به بعد، دو بلای بزرگ به جان ایران و 
اسلام افتاده و چون دو لبه قیچی تیز شده اند 
قیچی،  لبه  دو  این  کنند.  قیچی  را  اسلام  تا 
یکی لبه مارکسیسم و دیگری لبه لیبرالیسم 
است. دغدغه و گمشده ملت ایران در آن دهه 
مسئله عدالت است. مارکسیست ها آمده اند تا 
ایران  ملت  به  و  کنند  مطرح  را  مسئله  این 
اقتصاد  این  که  بدهند  عدالت  تحقق  وعده 
مارکسیستی و سوسیالیستی است که می تواند 
ظلم و بی عدالتی را از جامعه برکند. متأسفانه 
در جوامع اسلامی، به ویژه در ایران، از عدالت 
تنها واژه اش مانده و از معنا و مفهوم و حقیقت 
عدالت خبری نیست. مارکسیست ها یا حزب 
پیام آور  و  آمده اند  سوسیالیست ها  یا  توده 
مسئله و تحقق عدالت در جامعه شده اند. از 
مقابل  در  که  جریانی  لیبرالیست ها،  آن سو، 
مارکسیسم و سوسیالیسم ایستادند می گویند 
ما هم آمده ایم تا پیام آور رفاه و عدالت باشیم. 
در این میان از تفکر نوین دینی چندان خبری 
نیست. در حوزه صحبت از فقه اجتهاد است، 

نه عدالت و آزادی.
در این میان، بزرگوارانی مانند مرحوم آیت الله 
شریعتی  استاد  مرحوم  و  تهران  در  طالقانی 
اسلامی  نوین  تفکر  عرضه  بنای  مشهد  در 

دیگر  معنایی  به  جا  دو  این  می گذارند.  را 
بازاندیشی اسلام می شود،  بازخوانی و  کانون 
نه به معنایی که در حوزه ها رواج دارد. دقیقاً 
شریعتی  و  طالقانی  آیت الله  مرحوم  حرکت 
بسیار  ایران  در  که  هستند  حرکتی  دو 
تأثیرگذارند. من دیشب فکر می کردم کسی 
هدایت،  مسجد  در  طالقانی  آیت الله  مانند 
به قول مرحوم دکتر شریعتی مناره ای در کویر 
که ظاهراً اشاره به مسجد هدایت است، جایی 
که نه ردیف بودجه داشته، نه درآمدی داشته 
متبلور  آنجا  در  انسان  یک  خلوص  فقط  و 
انسان های  غالباً  که  را  آدم ها  چقدر  و  بوده 
کرد؛  جذب  بودند  دانشگاهی  و  فرهیخته 
در  اینجا  در  الآن  که  میثمی  مهندس  مانند 
خدمتشان هستیم. آیت الله طالقانی بحث های 
برابر تفکر  تفسیری و نهج البلاغه خود را در 
و  لیبرالیستی مطرح می کند  و  مارکسیستی 
مرحوم محمدتقی شریعتی هم در مشهد در 
»کانون نشر حقایق« همین مسائل را مطرح 
می کند. او تفسیر نوین را به یادگار می گذارد و 
آیت الله طالقانی تفسیر پرتوی از قران را و هر 
دو نیز نگاه و معنای جدیدی نسبت به دین 
داشتند و آمده اند تا قرآن را به عرصه جامعه 

برگردانند.
طالقانیدیروز،طالقانیامروز

دکتر  و  کوشا  آقای  سخنان  به  نقدی  من 
آقاجری درباره شورا در قرآن دارم. نمی دانم 
اگر آیت الله طالقانی امروز در قید حیات بود، 
چگونه  دینی  و  فکری  مسائل  در  مبنایش 
مثال،  باب  از  بود.  زمان  فرزند  او  چون  بود، 
درباره  دهه 60  در  منتظری  آیت الله  مرحوم 
ولایت فقیه یک گونه می اندیشید در دهه 70 
و ۸0 به بعد دیدگاه های ایشان درباره مسائل 

سیاسی و اجتماعی اسلام دگرگون شد.
 برگردم به کلمه شورا که آقایان مطرح کردند. 
به عنوان  معادلی  واژه »شورا«  برابر  در  اینکه 
»دموکراسی« بسازیم که امروز در دنیای جدید 
اینکه  نیست.  روشن  من  برای  است  مطرح 
را  معنایی دموکراسی  بار  واژه شورا می تواند 
تحمل کند تأمل برانگیز است. من بر این باورم 
دموکراسی،  مانند  آن  مسائل  و  که حکومت 
همه  و  آرا  صندوق  مردم،  حق  قوا،  تفکیک 
این ها از مسائل عقلایی است که به عرف بشر 
یا عرف عقلا واگذار می شود و معنای سیالی 
دارد؛ لهذا نمی توان گفت شورا و دموکراسی 
دو واژه مشترک المعنی است. شورا در جمع 
اصحاب  مانند  می گرفت،  صورت  معدودی 
حل و عقد یا لوئی جرگه که در برخی جاها 

درباره عدالت یا قسط با 
تفاوت معنایی که این دو 
دارند، آیت الله طالقانی 

در جای جای تفسیر و سایر 
آثارش پرداخته است و 
مانند شورا روی عدالت 
نیز حساس بوده است. 

ایشان می گوید چرا عالمان 
دین آن اندازه که روی کفر 
حساسیت داشته اند روی 
ظلم حساسیت نداشته اند
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هست، ولی دموکراسی شرکت همه مردم در 
سرنوشت سیاسی خودشان است. باید دید که 
در فرهنگ جاهلیت و ادبیات پیش از اسلام 
قطعاً  می شده.  استفاده  کجاها  در  شورا  واژه 
فلسفه  روزگار  این  در  نمی توان  شورا  آن  با 
تشکیل  شورا  آن  با  و  کرد  درست  سیاسی 
حکومت داد؛ البته طرح شورا در قرآن خود 
گامی برای از بین بردن استبداد رأی است و 
اینکه یک نظر نمی تواند برای امور مسلمین 
طالقانی  آیت الله  مرحوم  بگیرد.  تصمیم 
با  مبارزه  برای  می فشرد  پای  شورا  روی  که 
از  و  نباشد  جامعه  در  که  بود  رأی  استبداد 
کلمه شورا به عنوان یک الگو استفاده می کرد. 
از طریق شورای  نبود که  این  پی  ایشان در 
قرآنی فلسفه سیاسی برای جهان امروز بسازد.

درباره عدالت یا قسط با تفاوت معنایی که این 
دو دارند، آیت الله طالقانی در جای جای تفسیر 
شورا  مانند  و  است  پرداخته  آثارش  سایر  و 
ایشان  است.  بوده  حساس  نیز  عدالت  روی 
می گوید چرا عالمان دین آن اندازه که روی 
کفر حساسیت داشته اند روی ظلم حساسیت 
نداشته اند. ظلم ستیزی و استبدادستیزی جزو 
سرشت آیت الله طالقانی بود. در کتاب وحدت 
و  بسته نگار  محمد  مرحوم  آقایان  آزادی،  و 
را  عدالت  جعفری،  محمدمهدی  سید  دکتر 
از نظر آیت الله طالقانی چنین معنی کرده اند: 
عدالت یعنی اینکه آدم ها در جامعه سر جای 
سر  هم  جامعه  ثروت  درنتیجه  باشند.  خود 
انتزاعی  مفهوم  یک  یعنی  باشد؛  خود  جای 
که فقط در کتابخانه ها بود و حداکثر در پای 
مفاهیم  این  نه.  می رفته، می گوید  محراب ها 
باید در جامعه بیاید و قسط و عدالت قرآنی 
آدم ها  نشان دهد که  را  آنجا خود  در جامع 
سر جای خود قرار بگیرند. شایستگی ها خود 
یک  »در  است:  این  جمله  سازند:  نمایان  را 
آزاد،  نظام  الهی،  نظام  اجتماعی،  سالم  نظام 
خودشان  به جای  هرکدام  هرکجا  افراد  باید 
قرار بگیرند همان طور که معنای قسط همین 
است که هر وظیفه و مسئولیتی که فراخور 
هرکسی است باید به او واگذار شود. مهم ترین 
که  است  همین  استبدادی  نظام  در  مسئله 
در  می گذارند.  شایسته  به جای  را  ناشایست 
به  تقرب  معیار  چون  اجتماعی  شئون  همه 
است،  او  به  تواضع  و  فرمان بری  و  طاغوت 
نیست.  و شخصیت ملاک  لیاقت  و  تخصص 
هر کس عبودیت و فرمانبری اش بیشتر باشد، 
بالا می برند و هر کس شخصیتی دارد  را  او 
بسته  فرمان بر و چشم و گوش  است.  مقاوم 

انسانی خودش را  نیست. می خواهد حیثیت 
کتاب  از  )نقل  کند، مطرود می شود.«  حفظ 
دکتر  معاصر،  ایران  در  قرآن  تفسیر سیاسی 
خان محمدی: 322( در این رابطه ایشان در 
وا الأْمَاناَتِ  تفسیر آیه »إنَِّ الَلهَّ یأَْمُرُکُمْ أنَْ تؤَُدُّ
إلِیَ أهَْلهَِا« نکته بدیعی دارند. نظر ایشان این 
است که برگرداندن امانت به اهلش به معنای 
از  چیزی  یا  ابزاری  اگر  شما  که  نیست  این 
من گرفتی به صاحبش برگردانی. اینکه قرآن 
کلمه »اهل« را به جای »صاحب« به کار برده 
اهلش  به  را  اجتماعی  مسئولیت های  یعنی 
که  است  این  برای  امانت  »ادای  بسپارید. 
قرار  خویش  جایگاه  در  جامعه  در  هرکسی 
نظام  اجتماعی،  سالم  نظام  یک  در  گیرد... 
به جای  هرکدام  افراد  باید  آزاد،  نظام  الهی، 
که  همان طوری  بگیرند؛  قرار  خودشان 
معنی »قسط« همین است که هر وظیفه و 
باید به  مسئولیتی که فراخور هرکسی است 
دیگری  »در جای  )همان(.  بشود«  واگذار  او 
می گوید: برای اینکه مردم قیام به قسط کنند 
باید ابتدا به آگاهی برسند، وقتی خودآگاهی 
به قسط می کنند  قیام  مردم  حاصل کردند، 
و برای تحصیل حقوق خود تلاش می نمایند 
و هدف انبیای الهی و معصومین هم همین 
نادانی  و  است. جهل  بوده  مردم  کردن  آگاه 
بدترین  اجتماعی  و  زندگی  مسائل  از  مردم 
 .)323 )همان:  است.«  عقب ماندگی  عامل 
آگاهی  جامعه  تا  است.  مهم  بسیار  نظر  این 
نمی رسد.  سرانجام  به  حرکتی  هیچ  نیابد، 
این جمله از ویکتور هوگو در کتاب بینوایان 
است: »برانداختن بی عدالتی ها کافی نیست، 
شما  اگر  داد.«  تغییر  را  مردم  خلقیات  باید 
از در بیرون کردید و تحولی  بی عدالتی ها را 
بی عدالتی ها  نکردید،  ایجاد  مردم  درون  در 
آیت الله  حرف  همان  این  گشت.  بازخواهد 

اینکه مردم  طالقانی است که می گوید برای 
آگاهی  به  ابتدا  باید  کنند،  قسط  به  قیام 
برسند، وقتی خودآگاهی حاصل کردند مردم 
آیه  از  ایشان  می کنند.  قسط  به  قیام  خود 
»لیَِقومَ  می کند:  استفاده  حدید   25 شریفه 
النّاسُ باِلقِسطِ«؛ قائم به قسط خود مردم اند، 
نه کسان دیگر؛ یعنی انبیا نیامده اند مردم را 
وادار به قیام به قسط کنند. آمده اند مردم را 
به آن درجه از رشد و از آگاهی برسانند که 

خود این مردم آگاهانه قائم به قسط باشند.
از نگاه آیت الله طالقانی جهل بزرگ ترین عامل 
شاهدیم  روزها  این  در  است.  عقب ماندگی 
و  روضه خوانی ها  برخی  قالب  در  چگونه  که 
متأسفانه  می شود.  جهالت پروری  مداحی ها 
آگاهی  افزایش  برای  که  صداوسیمای کشور 
می افزاید  مردم  جهل  بر  چنان  است،  مردم 
و در قالب دین افسانه ها و خرافات می سازد 
تأسف  به  را  دین شناسی  خردمند  هر  که 
در  مراجع  و  دین  عالمان  چرا  وامی دارد. 
بدعتی  که  مذهبی  برنامه های  برخی  مورد 
می گردد،  مردم  جهل  باعث  و  نیست  بیش 

ساکت اند؛ نمی دانیم.
جامعه  که  بود  همگانی  غفلت  و  جهل  درد 
و  »یگانه  می گوید:  بود.  داشته  نگاه  عقب  را 
نگه دارنده  و  پرورش دهنده  که  محیطی  تنها 
استبداد است، جهل عموم و غفلت همگانی 
است. از آنجا که توده مردم مبتلا به جهل و 
فقدان آگاهی هستند و به آثار شوم استبداد و 
وضع خود توجه ندارند و تنها محیط را همان 
بنابراین  می برند؛  به سر  آن  در  که  می دانند 
با شرح و توضیح آثار استبداد و آشکارکردن 
به تدریج  عزت،  و  آزادی  فضای  در  زندگی 
می توان پرده های تاریک جهل و غفلت را از 
برابر عقلشان زایل نمود، به شرط آنکه مردان 
با  دلسوزی  و  ملایمت  با  دلسوز  و  دانشمند 
با  یعنی  کنند  رفتار  پیامبران  روش  همان 
رحمت و رأفت با مردم مواجه شوند.« )همان: 

.)324
عالم  و  بزرگ  متفکر  این  اینکه  درد  و  دریغ 
دردمند و مصلح بزرگ اجتماعی زود از میان 
ما رفت، هرچند در مدت کوتاهی که پس از 
رفته  باد  بر  را  خود  آرزوهای  زیست  انقلاب 
می دید و از لحاظ روحی در نگرانی و اضطراب 
طالقانی  آیت الله  فکری  رسالت  و  برد  سر  به 
و  نزد صالحان  را  او  ماند. خدایش  نیمه تمام 

صدیقان قرارش دهد.
گنج زری بود در این خاکدان

کاو دو جهان را به جوی می شمرد 

درد جهل و غفلت 
همگانی بود که 

جامعه را عقب نگاه 
داشته بود. می گوید 
یگانه و تنها محیطی 
که پرورش دهنده و 
نگه دارنده استبداد 
است، جهل عموم 
و غفلت همگانی 

است
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آیت الله  به جای  می دهم  ترجیح  من 
یاد  با همان عنوانی  ایشان  از  طالقانی 
دادند:  او  به  انقلاب  آغاز  در  مردم  که  کنم 
نسل  فکری  و  معنوی  پدر  طالقانی«؛  »پدر 

من.
موقعیت  در  طالقانی  پدر  از  سخن گفتن 
دشوار  است،  ممتنع  و  سهل  بسیار  کنونی 
طالقانی  زیرا  پارادوکسیکال،  و  ناسازواره  و 
وحدت  نوعی  در  روحانیت  طبقه-کاست  با 
شکلی به سر می برد، در عین حالی که عمیقاً 
به  داشت.  محتوایی  و  مضمونی  تضاد  آن  با 
از چهل  پس  امروز  را  طالقانی  دلیل  همین 
سال در همه ابعاد، چه بعُد آزادی، چه ابعاد 
دیگر باید به عنوان یک حاشیه در کنار متن 

بازخوانی کنیم.
بازخوانی  یک سو  از  طالقانی  از  سخن گفتن 
پرتو یک صدای  در  اخیر  تجربه چهل سال 
بازخوانی  دیگر  سوی  از  و  است  حاشیه ای 
زیستة  تجربه  این  پرتو  در  است  طالقانی 

چهل ساله.
به  انقلاب  از  پس  ماه  چند  طالقانی  صدای 
حاشیه رانده شد. متأسفانه نسل جدید ما در 
که چهل سال چشم گشوده  این ساختاری 

اسلام  پاسداران  شنیده  و  شده  تربیت  و 
عمل  و  نظر  در  رسمی،  روحانیت  سلک  در 
که  کرده اند  معرفی  او  به  را  اسلام  آن چنان 
پوستینی  همچون  اسلام  علی  امام  به قول 
در  نفرت  و  گریز  و  فرار  موجب  جز  وارونه 
همین  به  نمی شود.  جدید  نسل های  میان 
طالقانی  از  سخن گفتن  که  است  دلیل 
طالقانی  که  مخاطبی  مقابل  در  به خصوص 
با  خود  زیستة  تجربه  در  و  نکرده  تجربه  را 

است،  دشوار  بسیار  نشده  طالقانی هم سخن 
طالقانی  می گویم  جوان  نسل  به  من  اما 
بود  این  ویژگی هایش  مهم ترین  از  یکی 
باشد؛  بی صداها  صدای  می کوشید  که 
به حاشیه  بخش های  نماینده  می کوشید 
رانده شده باشد؛ می کوشید از پایین ترین و به 
پیرامون رانده ترین قشرها سخن بگوید و برای 
اینکه آن ها بتوانند سخن بگویند بسترسازی 

کند.
برای مطالعه طالقانی، به نظر من حداقل دو 
اصل را باید رعایت کنیم: اول، اصل وحدت 
برخلاف  یعنی  طالقانی،  در  عمل  و  نظر 
و  می کنند  تفسیر  که  مفسران  از  بسیاری 
از آنکه کتاب را کنار گذاشتند، زندگی  بعد 
و  نظر  بین  عمیق  فاصله  و  دارند  دیگری 
نظر و  عملشان وجود دارد، طالقانی وحدت 
و  نظر  دیالکتیکی  وحدت  یعنی  دارد،  عمل 
عمل که طالقانی از عمل رهنمون می شد به 
نظر و از نظر رهنمون می شد به عمل. قطعاً او 
اگر آن پراتیک زنده را از دوره جوانی اش در 
بتواند چنین  نداشت  امکان  نداشت،  زندگی 
این  روی  طالقانی  دقیقاً  بنویسد.  تفسیری 
اسلام یک مجموعه  تأکید می کند که  نکته 

پیرامون آزادی، شورا و قسط
سخنرانی هاشم آقاجری در مراسم سالگرد آیت الله طالقانی

سخن گفتن از 
طالقانی از یک سو 
بازخوانی تجربه 
چهل سال اخیر 

در پرتو یک صدای 
حاشیه ای است و از 
سوی دیگر بازخوانی 

طالقانی است در 
پرتو این تجربه 

زیستۀ چهل ساله
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اسکولاستیکی و مدرسی نیست که فقط باید 
در مدرسه خواند و تکرار کرد. اسلام را باید 
در متن زندگی و عمل و تجربه زیسته و در 
راه  در  که  کرد  فهم  تضادهایی  و  درگیری 
او چنین  و  دارد  قرار  انسان  تجربه  و  انسان 

تجربه ای کرده بود.
دوم، توجه به پروسه فازبندی شده و مرحله ای 
وحدت  این  در  طالقانی  که  است  تکاملی  و 
تا  جوانی  دوران  از  عمل  و  نظر  دیالکتیکی 
سال 135۸ طی کرد؛ البته بر اساس این دو 
اصل یک ساختار و الگوواره کلی را برای فهم 
طالقانی باید در نظر گرفت و اینکه طالقانی 
یک نظام پویای فکری دارد که دال مرکزی 
است.  رهایی بخش  توحید  و  الهیات  آن 
طبقه-کاست  در  می دانیم  ما  درحالی که 
دالی  مرکزی،  دال  این  روحانیت  رسمی 
است که انسان را به بندگی می کشد؛ یعنی 
توحید و خدا همچون دالی مرکزی مبنایی 
می شود برای اینکه سلطه ها را تحکیم کند. 
شما از زبان تئوریسین های اسلام بنیادگرا و 
روحانیت بنیادگرا شنیدید در این سال های 
اخیر که آزادی را در مقابل توحید قرار دادند 
عبودیت  بر  اصل  اسلام  در  اساساً  گفتند  و 
نیروی  یک  به عنوان  خدا  است.  بندگی  و 
سلطه، سلطه اش را به نمایندگانش در زمین 
دیدگاه  با  دیدگاه  این  بین  می کند..  منتقل 
طالقانی هیچ نسبت و هیچ سنخیتی نیست. 
اندیشه طالقانی را با این دال مرکزی، یعنی 
الهیات،  نوعی  توحید،  از  فهم  و  نوعی درک 
و  تفسیر طالقانی  الهیات دینامیک، شما در 
می بینید  گفتمان هایش  و  اندیشه  همه  در 
پویایی  و  تغییر  و  بر حرکت  او  در  اصل  که 
است. اساساً در عالم، اصل اساسی و بنیادین 
نه  است  حرکت  و  تغییر  است،  بی ثباتی 
پویا  جهان  است.  عارضی  امری  ثبات  ثبات. 
تئوریزه  وقتی که  را  دائم در حال سیلان  و 
قواعد  چارچوب  در  می کنیم،  ایدئولوژیزه  یا 
معین و مشخص به صورت موقت قاعده بندی 
می کنیم، نوعی ثبات ایجاد می کنیم، اما این 
ثبات به هیچ وجه یک امر فراتاریخی و طبیعی 
نیست. دقیقاً فهم و درک از دین و انسان در 
و  حرکت  تکامل،  بر  اساسش  طالقانی،  نگاه 
همه  تاریخی  دینامیزم  این  لذا  است؛  تغییر 
در صورت  هر صورتی  در  را  متحجر  اشکال 
قاعده بندی های  ایدئولوژی ها،  گفتمان ها، 
درهم  ازلی  و  ابدی  کلی،  کلان،  ثابت، 
نماینده  به عنوان  طالقانی  منتها  می شکند، 
خودش  زمان  در  دین  فهم  از  سخنگویی  و 

الهیات  و  توحید  مرکزی  دال  از  می کوشد 
رهایی بخش بستری فراهم کند و حول این 
اندیشه مرکزی به خصوص در حیطه زندگی 
آزادی؛  آورد:  گرد  را  اصل  سه  اجتماعی 

عدالت؛ و اخلاق و معنویت.
من سال گذشته در همین مجلس بحثی را 
ذیل عنوان پرتره نگاری چهره نگاری طالقانی 
نظر  به  مختصر  خیلی  کردم.  جمع بندی 
خودم گفتم که چهره و پرتره او را می شود 
لحظه  کرد:  ترسیم  تاریخی  لحظه  سه  در 
تنبیه الامه  ملی  مقاومت  نهضت  و   30 دهه 
و   40 دهه  در  که  دوم  لحظه  تنزیه المله؛  و 
شروع  اجتهاد«  و  »مرجعیت  مقاله  از  بعد 
که  زمانی  از  عمدتاً  که  سوم  لحظه  و  شد؛ 
از زندان آزاد شد و در شهریور 5۸، چند ماه 
می رود.  ما  میان  از  انقلاب  پیروزی  از  پس 
در این سه لحظه تاریخی نظری طالقانی بر 
اساس همان تجربه زیسته و پراتیک زنده ای 
می شد.  متحول  نظرش  دائم  داشت  که 
طالقانی نماینده فرآیند عملی و فکری گذار 
تکاملی از مشروطیت به جمهوریت در ایران 
سلطنت  مشروطیت،  از  من  مقصود  و  است 
اساس  بر  می خواهد  که  است  مشروطه ای 
را  ایران  یک ساختار دوگانه سامان سیاسی 
تنظیم کند، اما این تجربه شکست می خورد. 
شکست  طالقانی  زمان  در  نه تنها  متأسفانه 
بهمن 57  از  را پس  این تجربه  بلکه  خورد، 
هم به نوع دیگری تجربه کردیم و حاصلش 
را می بینیم که جز شکست نیست. منظورم 
نیست،  مشروطه  سلطنت  صرفاً  مشروطه  از 
که  است  دوگانه ای  ساختار  منظورم  بلکه 
می کوشد از یک سو نهادهای ثابت فرامردمی، 
ثابت  به طور  را  فرادموکراتیک  فراانتخابی، 
ایدئولوژی شاهنشاهی و حق  با  یا  نگه دارد 
الهی سلطنت یا با ایدئولوژی دینی و اسلامی 

جهت  این  از  فقاهت:  الهی  حق  به عنوان 
یکسان است و در کنارش باید به مردم حق 
داشته  هم  انتخابات  و  مجلس  که  بدهیم 

باشیم.
انقلاب  از  پس  سال   110 در  تجربه  این 
چه  و  طالقانی  زمان  تا  چه  مشروطه، 
تجربه  که  داد  نشان  امروز  تا  آن  از  پس 
چه  مشروطیت  است.  شکست خورده ای 
به عنوان  چه  مشروطه  سلطنت  به عنوان 
شکست خورده  تجربه  یک  مشروطه،  ولایت 
به  تجربه  این  اساس  بر  طالقانی  است. 
اما  می کند،  گذار  تمام عیار  جمهوریت 
جمهوریت تمام عیار طالقانی با جمهوری های 
طبقاتی، لیبرالی، جمهوری های نمایندگی یا 
جمهوری  می کند.  فرق   Represetative
است.  شورایی  جمهوری  یک  او  نظر  مورد 
که  است  مستقیم  و  رایزنی  جمهوری  یک 
سامان  یک  که  نیست  این  فقط  منظورش 
این  مقصود  بلکه  کند،  تنظیم  را  سیاسی 
این نظام سیاسی  است که مردم در جریان 
خودشکوفا شوند، فعال شوند و استعدادهای 

انسانی شان فعلیت یابد.
در  بگویم  باید  کنم،  بخواهم جمع بندی  اگر 
آزادی و نظام سیاسی مورد نظر طالقانی که 
نظام سیاسی رهایی بخش  در چارچوب یک 
کلمه  واقعی  به معنی  آزادی  می گیرد،  جای 
وجود داشت. یک نظام جمهوری دموکراتیک 
از نظام  شورایی که در عین حال یک ضلع 
مورد نظر طالقانی است، در کنار ضلع دیگری 
که  ضلعی  قسط،  و  عدالت  ضلع  حتماً  که 
بسترسازی  آن  برای  باید  سیاسی  نظام  این 
به ذلت  و  فقر  نفی  تضاد طبقاتی،  نفی  کند، 
بت  پای  در  کرامتش  و  انسان  کشیده شدن 
نیاز مادی. چون طالقانی از آن دال مرکزی 
به  بلافاصله  رهایی بخش  توحیدی  الهیات 
به عنوان  حقوق  و  کرامت  صاحب  انسان 
نگاه  یعنی  می رسد،  زمین  در  خدا  خلیفه 
به  مسلمان،  انسان  نه فقط  است،  انسانی  او 
همین دلیل طالقانی اساساً خود را در فلسفه 
سیاسی، همیشه در نسبت با دیگری تعریف 
و  می دید  دیگری  آینه  در  را  خود  می کرد. 
دیگری را در آینه خود می دید و هرگز خود 
بر  نمی کرد.  تعریف  دیگری  با  تضاد  در  را 
همین اساس است که او دلی دریاگون داشت 
که همه می توانستند در زیر سایه او بیارامند. 
کوبایی گفت که  با هیئت  وقتی در ملاقات 
ضد  استبدادی،  ضد  جهان،  در  انقلابی  هر 
نظر  از  بشود  استثماری  ضد  و  استعماری 

اگر بخواهم 
جمع بندی کنم، باید 

بگویم در آزادی و 
نظام سیاسی مورد 
نظر طالقانی که در 
چارچوب یک نظام 

سیاسی رهایی بخش 
جای می گیرد، آزادی 
به معنی واقعی کلمه 

وجود داشت
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ما یک انقلاب اسلامی است؛ یعنی می گفت 
اسلام یک امر فرقه ای و حتی یک امر دینی 
منحصر به یک جماعت خاص نیست. اسلام 
فلسفه رهایی انسان است و بنا بر این اصل، 
عزت  و   )Dignity( کرامت  انسان،  کرامت 
اهمیت  انسان  حقوق  و  ارزش ها  انسان، 
فریب  یک  حقوق  بدون  کرامت  چون  دارد، 
رسمی مان  رسانه های  در  ما  است.  بزرگ 
اما جایی که  این تعارف ها نمی کنیم،  از  کم 
انسان به عنوان شهروند حقوق ندارد کرامت 
خودش  که  زحمت کشی  کارگر  ندارد.  هم 
حرمت  تمام  و  است  گرسنه  خانواده اش  و 
بر زمین  و  احترامش آب می شود  و  و عزت 
زندگی  حقوق  ابتدایی ترین  از  و  می ریزد 
صاحب  می تواند  چگونه  نیست  برخوردار 
کرامت باشد. به همین دلیل است که آزادی 
با عدالت و  و دموکراسی مورد نظر طالقانی 
مبارزه با نابرابری و نفی استثمار و مبارزه با 

نظام ضد انسانی سرمایه داری تلازم دارد.
طالقانی  حیات  زمان  در  هست  خاطرم 
فحش هایی  از  یکی  در  آخوندها  از  بسیاری 
ما  نظر  از  و  بود  نظر خودشان فحش  از  که 
می گفتند  بود،  طالقانی  از  ناآگاهانه  ستایش 
سوسیالیست  است،  کمونیست  طالقانی 
است: بله سوسیالیست بود، عدالتش عدالت 
صدقه پرورانه.  عدالت  نه  بود  سوسیالیستی 
آن چنان  اقتصادی  ساختار  و  نظام  بود  قرار 
دگرگون شود که کار مبنای حقوق و ارزش 
و  غارت  و  چپاول  نه  استثمار،  نه  باشد 
آقازادگی و ارتباط با الیگارشی و روحانی؛ لذا 
شورایی  آزادی-دموکراسی-جمهوریت  ضلع 
عدالت-سوسیالیسم- ضلع  طرف،  یک  از 

مبارزه با نابرابری از طرف دیگر و ضلع اخلاق 
و معنویت مثلثی می ساختند که این مثلث 
که  رهایی بخشی  الهیات  و  توحید  چتر  زیر 
طالقانی می گفت معنا می یافت، اما متأسفانه 
طالقانی در همان سال 5۸ به حاشیه رانده 
شد. توطئه سکوت و سلطه طالقانی و صدای 
او را سرکوب کرد و به حاشیه راند و به همین 
و  برمی گردیم  وقتی  امروز...  که  است  دلیل 
دوباره طالقانی می خوانیم، می بینیم طالقانی 
چه دوراندیشی ای داشته که وقتی از او درباره 
ماه  یک  همان  در  پرسیدند  آینده  حکومت 
ما در اسلام  انقلاب می گفت اساساً  از  پیش 
مفهوم  چون  داریم،  رهبری  نداریم،  سلطه 
عَلیَهِمْ  أنَتَْ  »وَمَا  است:  توحیدی  سلطه ضد 
بمِصیطر وَمَا أنَتَْ عَلیَهِمْ بوَِکیلٍ«. این ها کلام 

الهی خطاب به پیامبر است.

روحانیت سالاری  با  عمیقاً  طالقانی 
)کلریکالیزم( مخالف بود و من فقط یک جمله 
را بگویم: واقعاً اگر نبودند این استثناهای بر 
قاعده، اگر نبودند طالقانی ها و منتظری ها که 
نبود  اگر  ما،  مسلمانی  واقعی  حجت  شدند 
منتظری و طالقانی که بایستد بر سر دفاع از 
حقوق انسان ها و بر سر حقوق سرکوب شدگان 
و بی صدایان و زندانیان بی گناه و محرومان و 
نیروهای مختلفی که  گروه های حصرشده و 
صدایشان در گلو خفه شد، اگر این ها نبودند، 
آیا ما امروز می توانستیم دم از اسلام بزنیم، 

دم از پاسداری از اسلام بزنیم؟ هرگز.
آزادییاعدالت؟

یکی از مشکلات مربوط به این گونه مفاهیم، 
تقابل سازی و دوگانه سازی های یا این یا آن 
است که به ویژه در جریان تحولات انقلابی بر 
است یک منطق  اساس منطق عمل ممکن 
فدای  را  یکی  که  بیاورد  پیش  اولویت بندی 
دیگری کند. در تجربه چهل سال اخیر هم 
این اتفاق افتاد. تقابل های دوگانه ای ساخته 
و  آزادی  تقابل   5۸ سال  در  به ویژه  و  شد 
استقلال مطرح شد. یکی از اختلاف نظرهایی 
انقلاب  از  پیش  سیاسی  نیروهای  بین  که 
مبارزه،  اولویت  که  بود  این  داشت  وجود 
با  مبارزه  یا  است  امپریالیسم  با  مبارزه 
استبداد و این خود معیاری بود که برخی از 
گروه ها و جریان های سیاسی را جدا می کرد، 
مربوط  طالقانی  پدر  به  که  آنجایی  تا  اما 
می شود من فکر می کنم که او عدالت را هم 
اینکه آزادی را  از منظر آزادی می دید، کما 
نوعی  استبداد  می دید.  عدالت  منظر  از  نیز 
بی عدالتی است، همچنان که فقر و غل و زنجیر 
گرسنگی و درماندگی نیز فقدان آزادی است؛ 
یعنی، نمی توان گفت زحمتکشان و کارگران 
و  هستند  نان شب  محتاج  که  محرومانی  و 

قربانی بی عدالتی هستند آزادند. همچنان که 
آزادی وجود  استبدادزده که  در یک جامعه 
لذا  است؛  بی عدالتی  عین  آزادی  نبود  ندارد 
این  از  را  فهممان  اگر  ما  می کنم  فکر  من 
مفاهیم نسبی و دیالکتیکی نکنیم و آن ها را 
به صورت دال های بسته یا این یا آن بفهمیم، 
حتماً در پروسه عمل یکی را قربانی دیگری 
تجربه  در  متأسفانه  کمااینکه  می کنیم. 
قطعاً  ما  افتاد.  اتفاق  این  اخیر  سال  چهل 
در بازخوانی این چهل سال باید برگردیم و 
ببینیم که خطاهای تئوریک و سیستماتیک 
کجا بوده. من فکر می کنم یکی از خطاهای 
تئوریک و سیستماتیکی که در سال های اول 
انقلاب اتفاق افتاد این بود که اساساً تشابه را 
تقدس بخشیدیم و تفاوت را منفی دانستیم؛ 
مدعی  ما  طالقانی.  دیدگاه  برخلاف  درست 
یعنی  ما  شدیم،  حقیقت  انحصاری  مالکیت 
سیاسی،  کنشگران  و  موجود  نیروهای  همه 
یکی  و غیرمذهبی.  و مذهبی  راست  و  چپ 
از عواملی که موجب می شود سرکوبگر شویم 
این است که توهم مالکیت انحصاری حقیقت 
این  که  نمی کند  تفاوت  حالا  کنیم.  پیدا  را 
حقیقت  یا  باشد  دینی  حقیقت  حقیقت، 
ایدئولوژیک یا هر حقیقت دیگری. این توهم 
باعث می شود که من تعریفی که از خودم و 
هویتم می کنم آن چنان با دیگری در تقابل و 
تضاد یا این یا آن قرار بگیرد که پایانش جز 
یک  این  نیست.  دیگری  به سود  یکی  انهدام 
خطای تئوریک اساسی بود که در این چهل 
سال اتفاق افتاد. تمام تلاش طالقانی این بود 

که نگذارد این اتفاق بیفتد.
اتفاقاً در بحث شورا در اول انقلاب اختلافی 
داشت:  وجود  شورا  درباره  دیدگاه  دو  و  بود 
یکی دیدگاه روحانیون سنتی و اسلام گرایان 
تقلیل  مشورت  به  را  شورا  که  بود  سنتی 
می دادند. می گفتند که خدا به پیامبر گفته 
که مشورت کن: »وَشَاوِرْهُمْ فیِ الأْمْرِ« و سپس 
خودت هر تصمیمی خواستی بگیر؛ یعنی آیه 
را با گسست تفسیر می کردند »وَشَاوِرْهُمْ فیِ 
الأْمْرِ« را یک طرف می گذاشتند »فَإذَِا عَزَمْتَ 
هم  را  تصمیم  و  عزم  و   » اللهَّ عَلیَ  فَتَوَکلْ 
از  طرف دیگر. گویی که این عزم و تصمیم 
دل پروسه مشورت بیرون نمی آید؛ و دیدگاه 
او بود  دوم، دیدگاه طالقانی و کسانی مانند 
که فکر می کردند این عزم و تصمیم نتیجه 
که  مشورت  الا  و  است  شورایی  پروسه  یک 
ما  ایرانی  و  اسلامی  اندرزنامه های  تمام  در 
در این 1200 سال بسیار است. از ابن مقفع 

استبداد نوعی 
بی عدالتی است، 
همچنان که فقر و 

غل و زنجیر گرسنگی 
و درماندگی نیز 

فقدان آزادی است؛ 
یعنی، نمی توان گفت 
زحمتکشان و کارگران 
و محرومانی که محتاج 

نان شب هستند و 
قربانی بی عدالتی 

هستند آزادند
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او  الکبیر  الصغیر والأدب  و رساله های الأدب 
خواجه  سیرالملوک  تا  قابوس نامه  تا  گرفته 
تمام  و  قاجاری  رساله های  تا  نظام الملک 

سلطنت نامه ها.
روحانیون سنتی ما قرآن را این گونه تفسیر 
می کردند، اما فهم طالقانی فهم یک شورای 
حوزه  در  اینجا  در  ثانیاً  بود.  سیستماتیک 
پابلیک  امر  امر،  از  منظورمان  ما  سیاسی 
هر  امر  این  الأْمْرِ«،  فیِ  »وَشَاوِرْهُمْ  است. 
امری نیست، امر عمومی است نه خصوصی 
حکومت  امر  امور  این  از  امر  مهم ترین  و 
شورای  اولاً  را  شورا  طالقانی  لذا  است؛ 
می توانیم  ما  نخبگان.  نه  می دانست  مردم 
شورای  باشیم.  داشته  هم  تخصصی  شورای 
شورای  برخلاف  دارد،  کارکرد  دو  عمومی 
و  دارد  تخصصی  کارکرد  یک  که  تخصصی 
آن کارآمدی )Efficiency( است؛ هر جایی 
که متخصصان جمع می شوند مانند شورای 
پزشکی یا مهندسی می خواهند کارآمدی را 
افزایش دهند، اما در شورای مورد نظر قرآن 
و طالقانی، امر عمومی قرار است که اول به 
حاکمیت مردم بر سرنوشتشان منجر شود و 
پروسه  در  مردم  همه  خودشکوفایی  به  دوم 
این  در  فقط  بحث  یعنی  بینجامد؛  عمل 
شوراها کارآمدی نیست. اگر این طور بود که 
خود پیامبر می توانست در جنگ احد تصمیم 
شورا  بحث  لذا  نکرد.  چنین  چرا  اما  بگیرد، 
ضمن  می خورد.  گره  هم  با  اینجا  آزادی  و 
اینکه ما در بحث عدالت و در تجربه تاریخی 
که  بود  این  افتاد  که  اتفاقی  می بینیم  بشر 
بورژوازی،  پیشتازی  به  فرانسه  انقلاب  مثلًا 
با شعار آزادی، لیبرالیسم و آزادی خواهی در 
نظام های لیبرال، آزادی های فردی را تحقق 
اما  نداشت،  همراه  به  را  عدالت  اما  بخشید، 
در آنجا هم آیا آزادی به معنای واقعی کلمه 
تحقق یافت یا آزادی، آزادی اقلیت و آزادی 
بورژواها بود؟ آنجا که آزادی، آزادی اکثریت 
آزادی  فقدان  آنجا هم  نیست،  زحمت کشان 
ضد  انقلاب  به عنوان  اکتبر  انقلاب  است. 
به دنبال  پرولتری  انقلاب  و  سرمایه داری 
اکثریت  طبقاتی  منافع  و  عدالت  برقراری 
واقعاً  آیا  ولی  بود،  روسیه  زحمت کشان 
آن  در  طبقاتی  منافع  تحقق  و  عدالت  این 
سیستمی که پولیت بورو تصمیم می گیرد و 
اساساً عاملیت طبقه کنار می رود و به اعضای 
همان  می شود،  تفویض  نمایندگان  و  حزب 
یعنی  افتاد،  سال  چهل  این  در  که  اتفاقی 
مردم عملًا از صحنه خارج می شوند و کسانی 

به عنوان نمایندگان خدا یا طبقه در آن بالا 
کار  در  هم  عدالتی  اینجا  می گیرند.  تصمیم 
حقوق  با  بی عدالتی  و  عدالت  چون  نیست، 
انسان  حقوق  حقوق،  این  و  می شود  تعریف 
است و آن، هم حق آزادی و هم حق عدالت 
نیست، حتماً  عدالت  اگر جایی  یعنی  است؛ 
خواهیم دید که آزادی هم نیست و بالعکس. 
امکان ندارد جایی آزادی به معنی دقیق کلمه 
باشد و عدالت نباشد. برخی مانند آیزیا برلین 
از آزادی منفی و آزادی مثبت سخن گفته اند. 
آزادی منفی یعنی چیزی مانع تصمیم گیری 
بگیروببندی  سانسوری  حکومتی  نشود،  من 
جمعی  فعالیت های  و  عقاید  جلو  که  نباشد 
ایجابی چه؟  مثبت  آزادی  اما  بگیرد،  را  من 
این  درگیر  هنوز  جهان سومی  جوامع  البته 
هستند.  منفی  آزادی های  ابتدایی ترین 
حرفی  وقتی  که  هستیم  این  درگیر  هنوز 
به  مرا  نیایند  عقیده می کنم،  اظهار  می زنم، 
زندان ببرند و شلاقم بزنند یا اعدامم کنند! 
جوامع سرمایه داری این مرحله را پشت سر 
گذاشته اند. آزادی مثبت یعنی من امکانات و 
شرایط خودشکوفایی و تحقق نفس را داشته 
باشم و در جامعه ای با فقر و فساد و فاصله 
فکر  لذا  ندارد؛  وجود  آزادی  چنین  طبقاتی 
می کنم باید از این دوقطبی های کاذب عبور 
کنیم؛ زیرا اگر در این ها بمانیم، به نام امنیت 
آزادی سرکوب می شود، به نام آزادی عدالت 
و  آزادی  امنیت،  نام  به  و  می شود  سرکوب 
عدالت را سرکوب می کنیم. درحالی که این ها 
مفاهیم نسبی هستند که در مجموع هریک 

دیگری را معنا می کند.
آن ها  از  که  مفاهیمی  این  اینکه  آخر  نکته   
دینامیک  و  تاریخی  همه  می گوییم،  سخن 
می دهیم،  ارجاع  قرآن  به  هم  اگر  هستند. 
معنایش این نیست که قرار است تمام تاریخ 

حال و آینده و تمام این فرایند امکانی را که 
در پیش روی ما در تاریخ وجود دارد بخواهیم 
از دل آیات قرآن بیرون بیاوریم. قرار نیست 
بر  را  امروزمان  زندگی  مدل  تمام  برگردیم 
بسازیم.  پیش  سال   1400 تجربه  اساس 
همچنان  که  آرمان هایی  و  ارزش ها  سلسله 
پاس  را  آن ها  رهایی خواه  و  مترقی  بشریت 
و  بشری  عموم  نسبتاً  ارزش های  می دارد، 
عموم تاریخی است. نسبتاً یعنی در این تاریخ 
چند هزارساله شناخته شده، ما نمی دانیم که 
میلیون  چند  تاریخ  است  قرار  آینده،  تاریخ 

سال آینده باشد.
و  شورا  عدالت،  آزادی،  بحث  در  نتیجه  در 
عقل  این ها  همه  و  دموکراسی  و  جمهوریت 
نظری و عقل عملی، تجربه بشری، نهایتاً این 
است که ببینیم در زمان حاضر چه باید کرد 
که سدها و موانع را از پیش راه انسان اکنونی 
)انسان ایرانی و اکنونی-اینجایی( برداریم. ما 
خیلی وقت ها اسیر یک سری مفاهیم انتزاعی 
را  ما  تکرارها  این  و  می شویم  تکراری  کلی 
حق  که  جا  هر  می کند.  دور  واقعیت ها  از 
به  انسان ها  از  گروهی  یا  فرد  انسانی،  هر 
امنیت  حقیقت،  دین،  بهانه  به  بهانه ای،  هر 
آزادی  نه تنها  آنجا  شد،  استقلال سرکوب  و 
انسان ها  حقوق  نیست.  هم  عدالت  نیست، 
آدم ها  سلب نشدنی  حقوق  آنان،  تک تک 
به ویژه حقوق مخالفان و حقوق منتقدان اگر 
الا  و  هست  آزادی  شد،  رعایت  حقوق  این 
آزادی برای موافقان و مداحان و مریدان که 
آزادی نیست. آزادی دیگری، آزادی مخالف، 
داریم  ما  اینکه  برای  نه فقط  دشمن،  آزادی 
و  شما  به  می دهیم  امتیاز  و  می کنیم  لطف 

آزادی می دهیم.
بار  یک  انقلاب  از  پیش  هست  خاطرم  من 
بدهیم،  آزادی  داریم  ما قصد  بود  شاه گفته 
حرفی  این  شاه  آقای  گفت  آیت الله خمینی 
این  معنایش  است،  جرم  خودش  زدی  که 
دزدیده  را  مردم  آزادی  تاکنون  تو  که  است 
بودی و اکنون می خواهی به آنان برگردانی. 
مردم  نمی دهید،  مردم  به  شما  را  آزادی 
اگر نیستند، یعنی شما حق مسلم  آزادند و 
آزادی، شورا،  لذا  گرفته اید؛  آن ها  از  را  آنان 
عدالت، سوسیالیسم، دموکراسی، معنویت و 
اخلاق، این ها یک کل همبسته اند و من در 
ما،  مخالفان  که  آنجا  می گویم  آزادی  بحث 
نه فقط  می دانیم،  حقیقت  ما  آنچه  مخالفان 
مخالفان سلطه آزاد نباشند، بدانیم که آزادی 

نیست. 

در نتیجه در بحث 
آزادی، عدالت، شورا و 
جمهوریت و دموکراسی 

و همه این ها عقل 
نظری و عقل عملی، 
تجربه بشری، نهایتاً 

این است که ببینیم در 
زمان حاضر چه باید کرد 
که سدها و موانع را از 
پیش راه انسان اکنونی 
)انسان ایرانی و اکنونی-

اینجایی( برداریم
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قلت حجم و کثرت معنا در تفسیر پرتوی از قرآن
سخنرانی محمدعلی کوشا در مراسم سالگرد آیت الله طالقانی

ســالگرد رحلــت بزرگمــرد دانــش، 
بینــش، حکمــت، جهــاد و مبــارزه 
ــود  ــید محم ــت الله س ــرت آی ــه حض خالصان
ــا  ــه م ــم. جامع ــی می داری ــی را گرام طالقان
ــأ  ــری خ ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــروز بی ام
وجــود شــخصیتی ماننــد آیــت الله طالقانی را 
ــت  ــه او می توانس ــد، چراک ــاس می کن احس
امــروزه بــه دل هــای رمیــده آرامش ببخشــد 
ــد. او می توانســت  ــد ده ــدان امی ــه ناامی و ب
قهــر  ناروایی هــا  از  کــه  را  جوان هایــی 
اصلی شــان  جایــگاه  بــه  کرده انــد 
بازگردانــد. او می توانســت حقایــق نــاب 
ــه آن  ــل ب ــه خــود عام ــه ک ــرآن را آن گون ق
نســل  به ویــژه  مــردم  همــه  بــه  بــود 
تحصیلکــرده امــروزی به درســتی تفهیــم 

کند.
در میــان ده هــا بلکــه صدهــا تفســیر از 
زمــان نــزول قــرآن تاکنــون، در دنیــای 
ــی  ــرآن ویژگ ــوی از ق ــیر پرت ــلام، تفس اس
خــاص خــود را دارد. از آنجــا کــه مــن بارهــا 
ــه  ــده ام و ب ــا را خوان ــیر گران به ــن تفس ای
بررســی کامــل آن پرداختــه ام، بایــد بگویــم 
ــم و  ــت حج ــن قلّ ــه ای ــیری ب ــر تفس کمت

کثــرت معنــا بــه زبــان فارســی وجــود دارد؛ 
لــذا پیشــنهاد دادم تلخیصــی از ایــن تفســیر 
در حوزه هــا و دانشــگاه ها به عنــوان متــن 
ــود،  ــس ش ــی تدری ــان فارس ــه زب ــیر ب تفس
چــون ویژگی هایــی کــه ایــن اثــر دارد 
ــود:  ــده می ش ــدرت دی ــار به ن ــر آث در دیگ
اولیــن ویژگــی نفــی اســرائلییات در حــوزه 
ایــن تفســیر اســت. ایــن اثــر عــاری از انبــار 
خرافاتــی اســت کــه برخــی تفســیرها حامل 

ــش  ــه نق ــه ب ــی توج ــن ویژگ ــد؛ دومی آن ان
آوای کلمــات در معنــا و تفســیر آیــات اســت 
ــب  ــب، صاح ــید قط ــوم س ــز مرح ــه ج ک
تفســیر فــی ضــلال القــرآن، کســی در ایــن 
ــت؛  ــیده اس ــت الله نیندیش ــد آی ــاره مانن ب
ســومین ویژگــی ژرف نگــری در ریشــه و 
ــدِ  ــان بعُ ــی هم ــرآن، یعن ــات ق ــی لغ معان
اشــتقاق کلمــات اســت؛ چهارمیــن ویژگــی 
اعتقــاد بــه نظــم و یکپارچگــی بیــن آیــات 
و سوره هاســت، البتــه فخــر رازی کســی 
ــه مبســوط نقــش نظــم و  اســت کــه به گون
ــق در  ــو دقی ــات را به نح ــان آی ــب می تناس
ــان  ــب بی ــح الغی ــام مفاتی ــه ن ــیرش ب تفس
کــرده اســت. پــس از او تنهــا تفســیری کــه 
ــایی  ــاره قلم فرس ــن ب ــق در ای ــکل دقی به ش
کــرده، مرحــوم آیــت الله طالقانــی اســت کــه 
نظــم و یکپارچگــی میــان آیــات و ســوره ها 
را  کار  اســت. همیــن  بررســی کــرده  را 
مرحــوم اســتاد محمدتقــی شــریعتی نیــز در 
تفســیر نویــن انجــام داده اســت؛ پنجمیــن 
ــش  ــت و نق ــر حکوم ــه ام ــه ب ــی توجّ ویژگ
شــورا و آرای اولوالألبــاب )خردمندان( اســت 
ــاره بیشــتر صحبــت خواهــم  کــه در ایــن ب

در میان ده ها 
بلکه صدها 

تفسیر از زمان 
نزول قرآن 

تاکنون، در دنیای 
اسلام، تفسیر 
پرتوی از قرآن 
ویژگی خاص 

خود را دارد
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کــرد؛ ششــمین ویژگــی تأکیــد بــر اصــلاح 
جوامــع اســلامی و انتقــاد از وضــع نابســامان 
ــرای اســلام  ــاره ب ــن  ب ــان اســت. او در ای آن
فراوانــی  دلســوزی های  مســلمان ها  و 
دنیــای  چــرا  می ســوخت  دلــش  دارد. 
ــده  ــیختگی ش ــار گس ــه دچ ــلام این گون اس
ــد  ــر ض ــلمانان ب ــه مس ــی ک ــا جای ــت ت اس
خون ریــزی  و  می کشــند  شمشــیر  هــم 
بــه راه می اندازنــد و یکدیگــر را قتل عــام 
ــده  ــا آن عِ ــه ب ــود آن گون ــا یه ــد، ام می کنن
و عُــده اندکــش قدرت نمایــی می کنــد و 
ــد؛ و  ــش می کش ــه چال ــلام را ب ــای اس دنی
ــیری  ــای تفس ــی نوآوری ه ــن ویژگ هفتمی
ــرای اهــل  ــوی از قــرآن اســت کــه ب در پرت
 فــن، ریزه کاری هــای آن نمایــان اســت. 
ازجملــه در ســوره مبارکــه آل عمــران، آیــه 
161: »وَمَــا کانَ لنَِبِــی أنَْ یغُــلَّ وَمَــنْ یغْلُــلْ 
ــه ســخن  ــةِ« ک ــوْمَ القِْیامَ ــلَّ ی ــا غَ ــأْتِ بمَِ ی
ــه  ــل توج ــه قاب ــن آی ــیر ای ــان در تفس ایش

اســت.
ــه  ــس ک ــاه عب ــوره کوت ــیر س ــاره تفس درب
ـی« آغــاز می شــود در  بــا »عَبَــسَ وَ توََلّـَ
میــان مفســران اختــلاف اســت کــه فاعــل 
ــان  ــا بی ــان ب ــت. ایش ــی کیس ــس و تول عب
ــی  ــن دو فعــل، شــخص نب ــل ای اینکــه فاع
ــاب  ــیاق و خط ــه س ــه ب ــت توج ــرم اس اک
آیــه را مهــم دانســته اســت و به نحــوی 
ــن  ــق ای ــکافانه و دقی ــه، موش ــیار ادیبان بس
ــولاً در  ــه معم ــد ک ــم کرده ان ــا را تفهی معن
ــه  ــی ب ــز اندک ــیعه ج ــران ش ــان مفس می
ــد.  ــدان توجــه نکرده ان ــه چن ــن آی عمــق ای
ــد او  ــد همانن ــی چن ــی و تن ــوم طالقان مرح
ــوره  ــن س ــی از ای ــیر دقیق ــته اند تفس توانس
ــؤالی  ــث و س ــور بح ــا مح ــد، ام ــه دهن ارائ
ــن  ــود. م ــورا ب ــاره ش ــد درب ــه مطــرح ش ک
فشــرده کلام طالقانــی را در ســه محــور 
ــر  ــه نظ ــه ب ــت اینک ــم: نخس ــان می کن بی
ــی فلســفه شــورا در درجــه  ــت الله طالقان آی
اول، بهــا دادن بــه آرا و نظریــات اولوالألبــاب 
و اهــل دانــش و تخصــص اســت. اولوالألبــاب 
یعنــی خردمنــدان، یعنــی کســانی کــه اهــل 
ــه  ــانی ک ــه اند، کس ــل اندیش ــد، اه تعقل ان
در رشــته خــود متخصص انــد، بهــا دادن 
بــه آنــان امــری اســت لازم و در ایــن 
مســئله بایــد بــه اولوالألبــاب بهــا داده شــود 
ــکلات  ــع مش ــاره رف ــود را درب ــر خ ــا نظ ت
آیــت الله  ســخن  در  دوم،  کننــد؛  بیــان 
ــری  ــرای جلوگی ــورا ب ــفه ش ــی فلس طالقان

ــذا  از اســتبداد و حاکمیــت فــردی اســت؛ ل
او تأکیــد می کنــد کــه پیامبــر اکــرم در 
ــه مشــورت  ــراد ب ــا اف غیــر مســائل وحــی ب
ــد.  ــا می ش ــان را جوی ــر آن می نشســت و نظ
تاریخ انــد می داننــد  اهــل  کــه  کســانی 
ــا  ــف، رســول خــدا ب ــای مختل ــه در جاه ک
صاحبــان لُــب، یعنــی خردمنــدان مشــورت 
کرده انــد؛ و ســوم، مســئله شــورا بــرای 
رفــع مشــکلات مــردم و تســریع در تحقــق 
امــور خیــر اســت؛ بنابرایــن در نــگاه آیت الله 
اقتصاددانــان،  سیاســتمداران،  طالقانــی، 
و  روان شناســان  جامعه شناســان، 
و  علمیــه  )حوزه هــای  فرهنگ بانــان 
دانشــگاه ها  انســانی  علــوم  رشــته های 
حوزه هــای  اصلــی  وظیفــه  البتــه  کــه 
ــان  ــه آن ــت، وگرن ــی اس ــه، فرهنگ بان علمی
ــد اقتصــاد، جامعه شناســی،  ــی مانن در علوم
ــژه  ــی و به وی ــائل سیاس ــی، مس روان شناس
ندارنــد(  تخصصــی  بین الملــل  حقــوق 
همگــی بایــد مــورد مشــورت قــرار بگیرنــد. 
حوزه هــای علمیــه به عنــوان فرهنگ بــان 
اســلام و قــرآن بایــد اســلام و قــرآن و 
ایده هــای فرهنــگ قرآنــی را بــه مــردم 
ــد. ــان بدهن ــم نش ــل ه ــد و در عم بفهمانن
در نــگاه آیــت الله طالقانــی بایــد همــه ایــن 
ــه  ــورت گرفت ــه مش ــص ب ــان تخص صاحب
شــوند، چنان کــه پیامبــر اکــرم )ص( چنیــن 
کاری می کردنــد و بــه همیــن دلیــل درخت 
شــورایی کــه در اســلام مطــرح اســت، 
ــم  ــیرین آن خواهی ــوه ش ــاهد می ــی ش زمان
ــن  ــل ف ــت از اه ــه و حکوم ــه جامع ــود ک ب
ــه  ــد، ن ــتفاده کن ــتی اس ــص به درس و تخص
اینکــه آن هــا را فــراری دهــد! امــروزه فــرار 
ــت.  ــه اس ــک فاجع ــور ی ــرای کش ــا ب مغزه
آری، بایــد دل هــای رمیــده و مغزهــای 

ــت الله  ــر آی ــه تعبی ــتبداد را ب ــته از اس خس
ــرد. ــذب ک ــی ج طالقان

جایگاهشورادرقرآنکریم
جایــگاه شــورا و مشــورت را در دو آیــه قرآن 
کریــم توضیــح می دهــم: یکــی ســوره 
آل عمــران آیــه 159 و دیگــری ســوره شــورا 
ــر  ــران، تعبی ــه 159 آل عم ــه 3۸. در آی آی
ــی کار  ــر به معن ــرِ« ام ــی الأْمْ ــاوِرْهُمْ فِ »وَشَ
ــر در آن  ــه پیامب ــوزه ای ک ــت. کار در ح اس
رهبــری دارد به ویــژه رهبــری معنــوی و 
ــور  ــر مح ــگان را ب ــه هم ــی او ک کاریزمای
ــراوان  ــت ف ــد، اهمی ــت می کن ــی هدای وح
دارد. شــخصیت بســیار جــاذب او بــرای 
بــا  دارد.  قابل توجهــی  اهمیــت  مــردم 
معنــوی منصــب  رهبــر  اینکــه چنیــن 
نبــوت، رســالت و امامــت نیــز دارد، منصــب 
رســالت دارد، امــا خدایــش می فرمایــد: 
وَشَــاوِرْهُمْ فـِـی الأْمْــرِ. شــاور فعــل امــر 
اســت. امــر می کنــد پیامبــر را کــه در 
اقتصــادی  سیاســی،  اجتماعــی،  امــور 
امــور نظامــی نظــر  جنــگ و جبهــه و 
متخصصــان امــر را بگیــر. مخصوصــاً در 
ــب،  ــن مطال ــک از ای ــر، هری ــی پیامب زندگ
ــه اش  مصــبّ مشــورت واقــع می شــود. نمون
ــت  ــش اس ــا یاران ــرت ب ــورت آن حض مش
ــلمان ها در  ــدر مس ــگ ب ــه در جن ــگاه  ک آن
یــک نقطــه مکانــی قــرار می گیرنــد، وقتــی 
ــرکان  ــل مش ــا در مقاب ــد ت ــت می کنن حرک
صف آرایــی کننــد، رســول خــدا بــه توقــف و 
اتــراق آنــان در یــک نقطــه فرمــان می دهــد، 
ــا رســول الله،  ــد: ی ــا ســعدابن معاذ می گوی ام
شــما کــه می فرماییــد در ایــن نقطــه توقــف 
کنیــم آیــا چنیــن چیــزی بــه وحــی الهــی 
ــردی شــخص  ــا نظــر شــخصی و ف اســت ی
شماســت. پیامبــر گفــت: در ایــن  بــاره 
ــر  ــن نظ ــده و م ــازل نش ــن ن ــر م ــی  ب وح
خــودم را گفتــم. ســعد گفــت: امــا مــا ایــن 
می شناســیم.  شــما  از  بهتــر  را  منطقــه 
ــر از  ــه را بهت ــتراتژیکی منطق ــت اس موقعی
شــما می فهمیــم. پیامبــر چــون چنیــن 
ــت  ــش برگش ــخصی خوی ــر ش ــد از نظ دی
ــق  ــی منط ــر وقت ــد. پیامب ــان ش ــع آن و تاب
روشــن ایــن فــرد را دیــد کــه عــده ای هــم 
او را پشــتیبانی کردنــد، نظــر آنــان را تأییــد 
ــوت  ــام والای نب ــه او در مق ــا اینک ــرد ب ک
بــود. در مســائل غیرمربــوط بــه وحــی 
ــر نظــر خویــش ترجیــح  نظــر دیگــران را ب
مــی داد. نمی گویــد هرچــه مــن بگویــم 

در نگاه آیت الله طالقانی 
باید همه این صاحبان 
تخصص به مشورت 

گرفته شوند، چنان که 
پیامبر اکرمص چنین کاری 
می کردند و به همین دلیل 

درخت شورایی که در اسلام 
مطرح است، زمانی شاهد 

میوه شیرین آن خواهیم بود 
که جامعه و حکومت از اهل 

فن و تخصص به درستی 
استفاده کند
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ــلاف  ــد برخ ــران نبای ــت و دیگ ــان اس هم
مــن تصمیــم بگیرنــد! و ده هــا مــورد دیگــر 
ــم، در  ــلام را ببینی ــخ اس ــا تاری ــر م ــه اگ ک
خصــوص ســیره پیامبــر، متوجــه می شــویم 
رســول خــدا هرگــز در هیــچ مــوردی 
اســتبداد رأی نداشــته و از جانــب خــودش 
چیــزی به عنــوان رهبــر بــر مــردم تحمیــل 

ــت. ــرده اس نک
توجــه بــه ماقبــل و مابعد جملــه »وَشَــاوِرْهُمْ 
فـِـی الأْمْــرِ« نیــز اهمیــت فراوانــی دارد. آنگاه  
کــه در جنــگ احــد فرمــود پنجــاه نفــر باید 
آن نقطــه خــاص اســتراتژیک را تحــت 
فرمــان فرمانــده خاصــی به نــام عبــدالله زیر 
نظــر داشــته باشــند، امــا یــاران عبــدالله در 
هنــگام پیــروزی در مرحلــه اول جنــگ بــه 
طمــع غنائــم او را تنهــا گذاشــتند و فرمــان 
فرمانــده را اطاعــت نکردنــد. همیــن خطــای 
بــزرگ ســبب شــد کــه خالدبن ولیــد از 
ــد و آن  ــه کن ــا حمل ــه آن ه ــر ب ــت س پش
ــزرگ  ــر را بکشــد و آن شکســت ب ــد نف چن
بــر مســلمانان تحمیــل شــود. آنان شکســت 
ــه  ــز ب ــر نی ــد و حمــزه عمــوی پیامب خوردن
شــهادت رســید و پیامبــر هــم مجــروح 
ــش شکســت. تنهــا  شــد و پیشــانی و دندان
کســی کــه بــرای پیامبــر مانــده بــود و از او 
ــود کــه  ــی ب ــن عل ــاع کــرد، امیرالمؤمنی دف
شــرح فــداکاری اش در تاریــخ ثبــت اســت. 
ــد و  ــی کرده ان ــن خیانت ــه چنی ــی ک مردم
ــالا  ــد، ح ــا نهاده ان ــر پ ــر را زی ــان پیامب فرم
ــرآن  ــد ق ــد: ببینی ــه کرده ان ــیمان و توب پش
ــةٍ  ــا رَحْمَ ــد: »فَبِمَ ــه می گوی ــاره چ دراین ب
ــا غَلیِــظَ  مِــنَ الَلهّ لنِْــتَ لهَُــمْ - وَلـَـوْ کنْــتَ فَظًّ
ــه ســبب  ِــک«؛ ب ــنْ حَوْل ــوا مِ ــبِ لَانفَْضُّ القَْلْ
لطــف و رحمــت الهــی بــود کــه دلــت بــرای 
اینــان نــرم شــد، اگــر تــو خشــن و ســنگدل 
ــیده  ــده و پاش ــت پراکن ــودی از اطراف می ب

می شــدند. )آل عمــران /159(
قــرآن می فرمایــد همیــن افــرادی کــه 
ــق  ــد و در منط ــی کردن ــو را خال ــت ت پش
امــروزی مــا مخالــف بــه حســاب می آینــد، 
همیــن مخالفــان و کســانی کــه ســبب 
شکســت تو در جبهــه احد شــدند، اولاً آن ها 
را عفــو کــن، ثانیــاً نه تنهــا عفــو کــه بــرای 
آن هــا از خــدا طلــب غفــران و آمــرزش کــن 
و ثالثــاً »وَشَــاوِرْهُمْ فـِـی الأْمْــرِ« در کارهــای 
ــورت  ــان مش ــا آن ــی ب ــی و اجتماع حکومت
ــن  ــان، ممک ــن مخالف ــان همی ــن. در می ک
ــات  ــح از واقعی ــرادی درکــی صحی اســت اف

و قضایــا داشــته باشــند. وشــاورهم فــی 
الامــر. مصــبّ آیــه همیــن اســت کــه شــما 
اینجــا بــا همیــن مخالفانــی کــه فرمانــت را 
ــی  ــت تخصص های ــن اس ــا ممک ــد، ام نبردن
ــا  ــی ب ــای حکومت ــند، در کاره ــته باش داش
ــورت و  ــس از مش ــن. پ ــورت ک ــان مش آن
ــی  ــوَکلْ عَلَ ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمْ ــدی، »فَ جمع بن

.» ــنَ ــبُّ المُْتَوَکلیِ الَلهّ - إنَِّ الَلهَّ یحِ
پــس اولاً ایــن مصــبّ وشــاورهم فــی الامــر 
بــرای مــا بســیار حیاتــی اســت. درک قــرآن 
ــا پی جــوی  ــه م آســان اســت. به شــرطی ک
فهــم حقایــق آن باشــیم. بــاز قــرآن در 
ســوره شــورا، ضمــن بیــان صفــات مؤمنــان 
می گویــد:  شــورا  ســوره   3۸ آیــه  در 
ــلَاةَ  ــوا الصَّ ــمْ وَأقََامُ ــتَجَابوُا لرَِبهِِّ ــنَ اسْ »وَالذَِّی
ــمْ  ــا رَزَقْنَاهُ ــمْ وَمِمَّ ــورَی بیَنَهُ ــمْ شُ وَأمَْرُهُ
کســانی  واقعــی  مؤمنــان  ینْفِقُــونَ«؛ 
ــان  ــد فرم ــتجابت می کنن ــه اس ــتند ک هس
ــد  ــا می دارن ــاز را برپ ــان را، نم پروردگارش
ــا خــدا ارتبــاط پیــدا می کننــد: مســئله  و ب
مشــورت در میــان ایــن مؤمنــان، یــک امــر 

ــت. ــگی اس ــتمر و همیش مس
ــوان  ــا به عن ــورا در اینج ــورت و ش ــن مش ای
ــان شــده  ــان بی ــن و مؤمن ــت مؤم خصوصی
ــخن از  ــا س ــورت در اینج ــل از مش ــه قب ک
نمــاز اســت و بعــد از آن ســخن از شــورا بــه 
میــان آمــده اســت. نخســت نمــاز، ســپس 
ــن  ــدا. در ای ــاق در راه خ ــگاه انف ــورا و آن ش
آیــه، مســئله شــورا میــان نمــاز کــه ســمبل 
ارتبــاط انســان بــا خــدا و انفــاق کــه ســمبل 
ارتبــاط انســان بــا بنــدگان خداســت واقــع 
شــده اســت. ســؤالی کــه مطــرح شــد ایــن 
بــود کــه مصــب شــورا و جایــگاه آن در 

ــروز کجاســت. ــه ام جامع
ایــن  روز  آن  جامعــه  در  شــورا  مســئله 
بــوده کــه پیامبــر اکــرم در امــور مهمــه بــا 
ســران و افــراد خردمنــد و متخصــص بــرای 
راهگشــایی در کارهــا بــه مشــورت بپــردازد، 
امــا امــروزه مســئله شــورا و چگونگــی 
بایــد در قالــب آیین نامــه  اعِمــال آن را 
ــرد.  ــود بگی ــه خ ــی ب ــی شــکل قانون منظم
نســبت بــه حــوادث و وقایــع آن روز مســئله 
ــه  ــکلش چگون ــه ش ــه ک ــورا در آن زمان ش
بــوده بــا مســئله شــورا در زمــان مــا اندکــی 
ــه  ــد ک ــود، هرچن ــاوت می ش ــکلش متف ش

ــی اســت. ــورا یک ــت ش ماهی
و  فــن  و  ارتباطــات  عصــر  مــا،  عصــر 
صنعــت و انشــعاب رشــته های گوناگــون 
ــه  ــد ب ــل بای ــن دلی ــه همی علمــی اســت، ب
ــه  ــی داد و از هم ــکل قانون ــورا ش ــل ش اص
متخصصــان فــن بهــره جســت. مــردم 
ــام  ــه ن ــی ب ــود را در مجلس ــدگان خ نماین
شــورای اســلامی انتخــاب می کننــد تــا 
آنــان بــرای رفــع مشــکلات مــردم طــرح و 
ــه  ــد ک ــذاری کنن ــد و قانون گ ــه بدهن برنام
ــی از  ــعبه و مصداق ــد ش ــود می توان ــن خ ای
ــی را  ــا اینکــه مــردم خبرگان شــورا باشــد ی
ــر را  ــد و رهب ــه بیاین ــد ک ــاب می کنن انتخ
برگزیننــد و بــر اعمــال و کــردار او نظــارت 
کننــد. در تمــام این گونــه مجالــس شــکل و 
اصــل شــورا هســت، امــا کیفیــت کار شــورا 
در هــر زمانــی بســتگی بــه شــرایط مکانــی 
و زمانــی و فکــر و فرهنــگ آن زمــان را دارد 

ــم. ــن بســتر را فراهــم کنی ــا ای ــه م ک
ــد  ــص دارن ــان تخص ــراد خودش ــی اف زمان
کــه  افــرادی  بــه  می رونــد  مســتقیم  و 
و  می دهنــد  مشــورت  دســت اندرکارند 
مســئولان امــر هــم بایــد مشــورت پذیر 
باشــند. یــک زمــان هــم ممکــن اســت کــه 
افــراد ملت مردمــی را برگزیننــد. برگزیدگان 
مــردم بایــد در مجالــس گوناگــون دردهــای 
ــی،  ــوراهای محل ــد؛ ش ــان کنن ــردم را بی م
مجلــس  همین طــور  و  شــهر  شــورای 
شــورای اســلامی و مجلــس خبــرگان همــه 
ــا  ــتند، ام ــورا هس ــروزی ش ــای ام مصداق ه
مســئله اصلــی ایجــاد طــرح شــورایی اســت 
ــرد  ــده بگی ــت های کلان را به عه ــه سیاس ک
ــوری و  ــری و تک مح ــوع خودس ــر ن و از ه
ــل  ــه عم ــری ب ــردم جلوگی ــر م ــل ب تحمی
آورد، در غیــر ایــن صــورت، تــرک ایــن امور 

موجــب خودســری و اســتبداد می شــود. 

قرآن می فرماید همین 
افرادی که پشت تو را خالی 
کردند و در منطق امروزی 

ما مخالف به حساب 
می آیند، همین مخالفان و 
کسانی که سبب شکست 
تو در جبهه احد شدند، 

اولاً آن ها را عفو کن، ثانیاً 
نه تنها عفو که برای آن ها از 
خدا طلب غفران و آمرزش 
کن و ثالثاً »وشََاورِهْمُْ فیِ 

الْمَرِْ« در کارهای حکومتی 
و اجتماعی با آنان

مشورت کن



گاستون باشلار؛ فیلسوفی ساختارشکن

مقدمه
به نظر می رسد نام گاستون باشلار برای 
اهل فلسفه نامی ناآشنا و غریب جلوه کند و 
حتی در جهان انگلیسی زبان هم کمتر کسی 
فیلسوفی  باشلار  ارجاع دهد.  آثارش  و  به وی 
و  علم  فلسفه  تحولات  در  که  است  فرانسوی 
تاریخ علم در فرانسه تأثیر بسزایی داشته است 
و ایده های وی منبعی برای استفاده فیلسوفان 
پساساختارگرا  و  پست مدرن  هنرمندان  و 
پدر  به نوعی  را  باشلار  به طوری که  است؛  بوده 
بیستم  قرن  در  فرانسوی  پساساختارگرایان 
می دانند. گاستون باشلار یکی از متفکرانی بوده 
که در ایران نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته 
است و از این رهگذر، بجز چند کتاب وی که 
جلال ستاری آن ها را ترجمه کرده و چند مقاله 
درباره نقد ادبی و زندگینامه وی، مطلب چندانی 
به چشم نمی خورد. امروزه که در حوزه فلسفه و 
معرفت شناسی، پژوهش و تحقیق در زمینه افکار 
فیلسوفان تحلیلی در حال شکل گیری است، 
بررسی تفکرات مخالفان این نحله هم ضروری 

به نظر می رسد.
گاستون باشلار، معرفت شناس، فیلسوف علم و 
نظریه پرداز تخیل یکی از مهم ترین فیلسوفان 
فرانسوی در قرن نوزدهم و بیستم بود که بسیاری 
از فیلسوفان پس از خود را تحت تأثیر قرار داد و 
هریک از متفکران ساختارگرا یا پساساختارگرای 
فرانسوی قرن بیستم به گونه ای از اندیشه او تأثیر 

پذیرفته اند.
گاستون باشلار در سال 1۸۸4 در روستایی در 
فرانسه به دنیا آمد. در ابتدا کارمند اداره پست 
و تلگراف و تلفن شد و هم زمان که مشغول به 
کار بود، ادامه تحصیل داد و در رشته تاریخ علم 
و فلسفه از دانشگاه فارغ التحصیل شد. پس از 

اتمام تحصیلات خود طی سال های 1930 تا 
1940 در دانشکده ادبیات دیژون و بعد از آن 
در دانشگاه سوربن به مدت چهارده سال، یعنی 
از سال 1940 تا 1954 به تدریس پرداخت. این 
پاریس  در  سال 1962  در  فرانسوی  فیلسوف 
درگذشت. از ویژگی های اصلی و محوری نظام 
فلسفی گاستون باشلار می توان از نادقیقی یا 
تقریب، تأکید بر تکثر و اهمیت به گسست و 
انفصال نام برد. وی به مسئله فعالیت ذهن در 
در  ذهن  فعالیت  نوع  همچنین  و  علوم  حوزه 
می داد.  فراوان  اهمیت  شاعری  تخیل  حیطه 
به طوری که چندین کتاب هم درباره این مسائل 
و ربط و نسبت آن ها با همدیگر نگاشت؛ البته 
باشلار ازجمله متفکرانی است که در چارچوب 
ازآنجاکه  اما  نمی گنجد،  نظام مندی  و ساختار 
در حوزه معرفت شناسی و به تبع آن فلسفه علم 

بیشتر فیلسوفان تحلیلی بحث کرده اند و نوعی 
هژمونی در این حوزه ها به چشم می خورد که 
بحث های معرفت شناسانه و علم شناسانه را در 
حیطه اختیارات و پژوهش های این فیلسوفان 
بعضی  که  است  دلیل  همین  به  و  می گذارد 
متفکران همچون باشلار در پی شکستن این فضا 
بوده اند. باشلار نوک تیز انتقادات خود را به سوی 
فیلسوفان پوزیتویست و تحلیلی نشانه رفته و 
در پی شکستن بنیان های این مکاتب در حوزه 
معرفت شناسی بوده است. وی به مکاتب دیگری 
هم انتقاد می کند، اما ازآنجاکه تسلط را با تفکر 
دکارتی- نیوتنی یا مکانیکی در شکل اعم آن 
می بیند، بیشترین حمله را متوجه این ساختار 
می کند؛ در عین اینکه انتقادات باشلار را می توان 
حائز اهمیت تلقی کرد، اما تفکرات وی از هم 
گسیختگی و ناهماهنگی دارد و این مسئله نقدی 
به تفکر وی است. با اینکه از تفکر باشلار حدود 
یک قرن می گذرد و حوزه های معرفت شناسی و 
فلسفه علم پیشرفت قابل توجهی داشته اند، اما 
بررسی دیدگاه های او امروزه نیز می تواند کاربرد 

و اهمیت داشته باشد.
در این مقاله سعی شده است پس از معرفی 
اندیشه وی  به رئوس  باشلار  اجمالی گاستون 
در حوزه معرفت شناسی و فلسفه علم پرداخته 
متفکران،  دیگر  با  او  نزدیکی  و  قرابت  و  شود 
ازجمله پراگماتیست های امریکایی بررسی شود 
تا نوع انتقادات وی به فیلسوفانی چون دکارت 
مشخص شود، در عین حال با تحلیل و موشکافی 
بحث های معرفت شناسانه وی مشخص شود که 
برقرار  تکنولوژی  و  فلسفه  بین  رابطه ای  چه 
آزمایش،  برای  رابطه ای  و همچنین چه  کرده 
به مثابه یکی از روش های به دست آوردن علم 
با خود علم و فلسفه قائل بوده و در این بین 

علی بیاتی

گاستون باشلار، 
معرفت شناس، فیلسوف 

علم و نظریه پرداز 
تخیل یکی از مهم ترین 
فیلسوفان فرانسوی در 

قرن نوزدهم و بیستم بود 
که بسیاری از فیلسوفان 

پس از خود را تحت 
تأثیر قرار داد و هریک 

از متفکران ساختارگرا یا 
پساساختارگرای فرانسوی 
قرن بیستم به گونه ای از 

اندیشه او تأثیر پذیرفته اند

||||||| ســــــرویــــــس   |||||||

اندیشه
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چگونه به عالم خارج می نگریسته و چه نقشی 
برای فنّاوری قائل شده است. نوع نگاه باشلار در 
بحث های معرفت شناسی وی از نوعی شاعرانگی 
برخوردار است که دقت و روشنی را به گونه ای 
در پای ابهام و زیبایی قربانی می کند. در پایان 
نتیجه گیری می شود که گرچه باشلار انتقادات 
را در زمینه معرفت شناسی و  جدی و مهمی 
فلسفه علم مطرح کرده، اما روش جایگزینی ارائه 
نمی دهد. درحالی که در آثار ویتگنشتاین متأخر 
و کارل پوپر هم این انتقادات و موشکافی ها دیده 
می شود و آن ها نیز در پی پاسخ به این اشکالات 
بوده اند؛ البته باشلار در جاهای مختلف آثارش از 
فلسفه ای به نام فلسفه تقریب نام می برد و معتقد 
است که فیلسوفان باید فلسفه تقریب و نادقیقی 
را مدنظر قرار دهند، اما این فلسفه تقریب مدنظر 

وی، بنیان متزلزلی دارد.
زمینهوزمانهتاریخیگاستونباشلار

از  متأثر  می زیست  آن  در  باشلار  که  فضایی 
تجربه گرایی محض یا خردگرایی دکارتی- نیوتنی 
بود که فضای فلسفی آن زمان را به شدت تحت 
تأثیر قرار داده بود. در آن ایام، هنوز نحله های 
با  اما  بودند،  نیامده  به وجود  قاره ای  و  تحلیلی 
فعالیت های فرگه، راسل، وایتهد و ویتگنشتاین و 
شاگردان وی، فعالیت های فلسفی به سمت دقت 
بیشتر و اتمیسم منطقی و پایه ریزی فلسفه بر 
اساس اصول ریاضیات و منطق پیش می رفت که 
این روند اصلاً به مذاق باشلار خوش نمی آمد و 
در پی مبارزه با آن بود، به طوری که در گوشه و 
کنار کتاب های خود در هرجایی که می توانست 
به انتقادهای فراوان از دکارت و یقین دکارتی 
می پرداخت. باشلار بر این باور بود که ناخودآگاه 
جمعی در باورها و تفکرات فلسفی تأثیر بسیار 
پوشیده اند،  چشم  آن  از  خردگرایان  و  دارد 
درحالی که باید به آن توجه ویژه کرد. او در عین 
اینکه فیلسوف و دانشمند بود، شاعر هم بود و 
به همین دلیل در آثار خود سودای آشتی دادن 
علم و شعر با هم را می پروراند. تحقیقات ادبی 
تخیلات  ریشه  و  به کشف جوهر  مربوط  وی 
انسان است که به افکار انسان شکل می بخشند و 
طی همین روند هم در معرفت شناسی و هم در 
نقد ادبی نوین، انقلابی ایجاد کرد،1 به طوری که 
ونسان ترین، یکی از متفکران معاصر فرانسوی، 
در  باشلار  گاستون  انقلاب  را  خود  کتاب  نام 
نقد ادبیگذاشته است. به اعتقاد باشلار عناصر 
پر  و  بال  آدمی  خیال پردازی های  به  معدودی 
می دهند و این خیال پردازی ها در روند تکوین 
ایفا  بی بدیل  نقشی  افراد  فلسفه ورزی  و  تفکر 
می کنند و در همین باب به جست وجوی مفاهیم 

ادبی و پیوند آن ها با ناخودآگاه جمعی پرداخت.
تحقیقات باشلار در زمینه ادبیات و شعر همچون 
آثار فلسفی او بسیار پردامنه است. او معتقد بود 
که آثار اصیل ادبی از تخیلی نشئت گرفته است 
که تاروپود آن از یک یا چند عقده روانی مربوط 
به عناصر اربعه تشکیل شده است و این کثرت 
در ناخودآگاه جمعی افراد به وحدت گراییده و 
آثار هنری و ادبی را خلق می کند. عناصر اربعه 
اندیشمندان عناصر اصلی  افکار بعضی  که در 
و  خاک  آتش،  آب،  شامل  می آمدند  به شمار 
هوا بودند که در ضمیر ناخودآگاه جمعی بشر 
از روزگاران گذشته تأثیرگذار بوده اند و باشلار 
نیز در پی یافتن همان تأثیر به گونه ای دیگر بود. 
او در عین حال که به روانکاوی باور داشت، اما 
روش و شیوه های فروید را رد کرده و راهی مشابه 
یونگ در پیش می گیرد و در پی یافتن ریشه این 
تخیلات در اسطوره هاست. او در تلاش بود که 
اثبات کند ذهن سوژه فعال یا آزمایشگر در طی 
مسیر هیچ گاه از این تخیلات و پیش زمینه ها 
جدا نیست و هیچ نقطه ارشمیدسی برای تحقیق 
یا فلسفه ورزی یافت نخواهد شد و در پی یافتن 
آن بودن نیز از پایه و اساس کاری بیهوده است. 
او به روانکاوی اهمیت فراوانی می داد و معتقد بود 
برای شناخت سیر ترقی و پیشرفت اندیشه ها در 
تاریخ، باید سرگذشت این اندیشه ها را از لحاظ 

روان شناسی مطالعه کرد.
باشلار که در سال 1927 از رساله دکترای خود 
با عنوان »درباره دانش تقریبی« دفاع کرد پس 
از آن به تدریس تاریخ و فلسفه علم مشغول شد 
و در طی آن سال ها حدود سیزده جلد کتاب 
دراین باره چاپ کرد. او در این مدت کتاب هایی 
فضا  تجربه  جامدات،  در  حرارت  انتشار  مانند 
در فیزیک نوین، مدل ذهن علمی، روح علمی 
جدید-نوین، فلسفه No و مجموعه مقالاتی که 

درباره موضوعات مختلف بود را هم منتشر کرد، 
اما به مرور زمان در افکار او تغییر عظیمی پدید 
آمده بود که با نوشتن کتاب روانکاوی آتش اثرات 

خود را نشان داد.
اتین ژیلسون در مقدمه ای که بر کتاب بوطیقای 
این تغییر  باشلار نوشته است درباره  اثر  فضا، 
و  حیرت  با  زمان  آن  در  ما  می گوید:  چنین 
شگفتی زیادی روبه رو شدیم وقتی که روانکاوی 
آتش را دیدیم. پرسش ما این بود که مفهوم این 
سخنانی که باشلار می گوید چیست و چگونه 
ذهنی چنین دقیق و ظریف پا به عرصه های 
است.  گذاشته  روان شناسی  چون  نامعلومی 
موضوعی که بعدها روشن تر شد و نوع نگاه او به 
جهان خارجی را برایمان نمایان کرد.2 همچنین 
ژان ایو تادیه در کتاب خود، نقد ادبی در قرن 
چنین  و  کرده  اشاره  موضوع  این  به  بیستم
روانکاوی  با  در 193۸  چیز  »همه  می نویسد: 
آتش آغاز می شود )آتش موضوع اولین و آخرین 
چشم  از  که  عنصری  است(،  نویسنده  کتاب 
علم پوشیده می ماند نه از چشم رؤیا؛ پس این 
کتاب گذار از شناخت علمی به شناخت ادبی را 

به خوبی نشان می دهد.«3
پس از این تغییر باشلار کتاب هایی مانند آب 
و  زمین  حرمت،  و  هوا  شمع،  شعله  رؤیا،  و 
تقدیس تقدیر نوشت که همه آن ها در همین 
زمینه ها بودند. آخرین کتاب او یعنی بوطیقای 
فضا نیز باعث شگفتی زیاد در بین دوستان و 
همکاران او شد و در آن در پی این بود که میان 
معماری و فضای درون خانه با اصول هنری و 
زیبایی شناسی ارتباطی یافته و آن را بررسی کند. 
جان ر. راستیلگو و اتین ژیلسون که هر دو بر این 
کتاب مقدمه ای نگاشته اند، در عین برشمردن 
اهمیت  فیلسوفان،  دیگر  با  باشلار  تفاوت های 
فراوان و تأثیرگذاری چشمگیر او بر نسل های 
بعدی فیلسوفان فرانسوی را ناگفته نگذاشته و هر 
دو بر جنبه های بدیع فلسفه وی تأکید داشته اند.
میزان تأثیرگذاری و اهمیت وی در تاریخ فلسفه 
پس از خود به گونه ای بود که متفکرانی به نامی 
چون میشل فوکو و لویی آلتوسر از نظریاتش 
بهره برده اند و در چارچوب نظام فلسفی خود 
از بخشی از اندیشه وی استفاده کرده اند؛ برای 
مثال میشل فوکو در بحث از گفتمان قدرت از 
وی متأثر است و لویی آلتوسر مفهوم ناپیوستگی 
یا گسست باشلار در نظریاتش را وام گرفته و 
با نام گسست معرفت شناختی در بنیان نظریات 

خویش از آن بهره برده است.
معرفتشناسی

که  است  فیلسوفانی  از  یکی  باشلار  گاستون 

به اعتقاد باشلار 
عناصر معدودی به 

خیال پردازی های آدمی 
بال و پر می دهند و 

این خیال پردازی ها در 
روند تکوین تفکر و 

فلسفه ورزی افراد نقشی 
بی بدیل ایفا می کنند 

و در همین باب به 
جست وجوی مفاهیم 

ادبی و پیوند آن ها 
با ناخودآگاه جمعی 

پرداخت
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فراوانی  تأثیر  خود  از  بعد  متفکران  بر  اگرچه 
داشته، اما خودش هیچ گاه در پی ساختن یک 
فلسفه نظام مند و ساختاری نبوده است و شاید 
قرن  فرانسوی  فیلسوفان  که  دلایلی  از  یکی 
بیستم از او الهام و تأثیر می پذیرفته اند همین 
پراکندگی و آنارشیسم موجود در آثار او باشد. او 
در جای جای آثار خود فیلسوفان بزرگی همچون 
دکارت را زیر ذره بین برده و نقد می کند و در 
عین حال از افکار و بن مایه های فکری فیلسوفان 
کمتر شناخته شده بهره می برد. اگرچه او از تعابیر 
و اصطلاحات دیگر فلاسفه استفاده می کند، اما 
همه آن تعابیر را مطابق میل خود تغییر داده و 
هر گونه که می خواهد آن ها را بازتعریف می کند 
هرچه  دهد  نشان  و  بگیرد  کمک  آن ها  از  تا 
فلاسفه در پی دقت بیشتر و یقین مطلق باشند، 
بیراهه می روند و هرچقدر بخواهند  به  بیشتر 
محیط آزمایشگاهی را برای آزمایش خود پاک تر 
و دقیق تر گردانند باز عواملی هستند که نگذارند 
این اطمینان صد درصدی به دست آید و نتیجه 

آزمایش با یقین و دقت کامل به دست بیاید.
جایگاهتکنولوژیدرفلسفهعلمباشلار

باشلار برای فرآیند به دست آوردن شناخت علمی 
اهمیت کمی قائل شده، ولی این موضوع باعث 
نشده وی برای تکنولوژی در این بین اهمیت 
کمی قائل شود، بلکه تکنولوژی را وسیله ای برای 
به دست آوردن راحت تر نتایج علمی می داند و 

در بحث های خود نیز درباره آن سخنانی مطرح 
می کند. برای مثال: »به منظور تقویم یک واقعیت 
علمی روشن باید تکنیکی منطقی و منسجم به 
کار بسته شود. عمل علم به طور ذاتی پیچیده 
است و به جای آنکه بر پایه صدق های عارض و 
روشن بنیان گردد بر پایه صدق هایی ساختگی و 
پیچیده بنا می شود. به همین دلیل تجربه گرایی 

پویای علم، پیشرفت شایانی کرده است.«
»عینیت، قابل تفکیک از ویژگی های اجتماعی 
مرحله  از  فرد  اینکه  به محض  نیست...  اثبات 
مشاهده به مرحله آزمایش وارد می گردد به طور 
طبیعی ویژگی جدلی شناخت نیز بیش  از پیش 
نمایان می شود. پس برای پدیدار منتخب ضروری 

است که از صافی عبور کند، خالص گردد و در 
قالب های ابزارسازی ریخته شود تا طبق طرح 

قالب ها تبدیل به ابزار شود...«4
این نقل قول ها نشان دهنده چگونگی نگاه باشلار 
به روند شناخت است و همان طور که پیش از 
این نیز گفته شد وی کسب معرفت علمی را 
همان طور که عنوان اثر او نیز القا می کند یک 
روند یا به بیان بهتر روند تقریب )نزدیک شدن( 
می داند.5 وی همچنین می افزاید صدق یک ایده، 
صدق  نیست،  ایده  آن  ذاتی  و  ثابت  خاصیت 
بر یک ایده واقع می شود. ایده صادق می شود 
یا رویدادها آن را صادق می کنند. در حقیقت 
روند  است؛  روند  یک  یا  رویداد  یک  صدق، 
اعتباربخش  ایده روندی  تأیید یک  یا  تصدیق 
به آن ایده است. گویی چنین به نظر می رسد 
که صدق را از درون جهان به دست آورده و بر 
پدیده ها منضم می کنند و این مرز مشترک میان 
معرفت شناسی باشلار و نظریات معرفت شناسانه 
عمل گرایان امریکایی است. آنان نیز مانند باشلار 
این دیدگاه ها را به گونه ای دیگر بیان کرده اند. در 
عین حال، این شباهت مانع از دیدن تفاوت های 
معرفت شناسی باشلار با کسانی همچون جیمز 
نمی شود، زیرا باشلار با اینکه این گونه روندی 
را در شناخت علمی مؤثر می داند، اما با تعریف 
صدق  به سوی  پیوسته  نزدیکی  را  علم  اینکه 
که  بود  تلاش  در  و  کرد  عبور  کند،  تعریف 
تصویری پیچیده تر و چندبعدی از پویایی رشد 

علمی نشان دهد.

پینوشت:
1. اینکه گفته شود وی انقلابی در معرفت شناسی 
و در نقد ادبی ایجاد کرده است ممکن است کمی 
اغراق به نظر بیاید. از نظر دوستداران فلسفه باشلار و 
طرفداران مکتب وی ممکن است این امر بدیهی به 
نظر برسد، اما در تاریخ اندیشه همیشه افرادی بوده اند 
که با نظریات خود شور و شوق فراوان و دگرگونی 
ایجاد کرده اند، اما اطلاق لفظ انقلاب کمی زیاده از 

حد به نظر می رسد.
2. بوطیقای فضا، گاستون باشلار، ترجمه مریم کمالی 
و محمد شیربچه، انتشارات روشنگران و مطالعات 

زنان، چاپ دوم 1392، ص 14.
3. نقد ادبی در قرن بیستم، ژان ایو تادیه، ترجمه 
مهشید نونهالی، انتشارات نیلوفر، چاپ دوم 1390، 

ص 126.
مقاله  گاتینگ،  گری  علم،  قاره ای  فلسفه های   .4
و  باشلار  نادقیق؛  شناخت  و  علم  »تکنولوژی، 
معرفت شناسی غیردکارتی« نوشته مری تایلز، ترجمه 
پریسا صادقیه، مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران، چاپ 

اول 1390، ص 245.
5. همان، ص 247. 

باشلار برای فرآیند 
به دست آوردن شناخت 

علمی اهمیت کمی 
قائل شده، ولی این 

موضوع باعث نشده وی 
برای تکنولوژی در این 
بین اهمیت کمی قائل 
شود، بلکه تکنولوژی را 
وسیله ای برای به دست 
آوردن راحت تر نتایج 

علمی می داند



شورا در سیاست و حکومت

در دو آیه معروفی که موضوع شورا در 
قرآن  در  آن  اجتماعی  و  سیاسی  بعد 
مطرح شده، دستور مشورت درباره »امر« داده 
»وَ  آل عمران  سوره   159 درآیه  است:  شده 
الأْمْر«؛ و آیه 3۸ سوره شورا »وَ  شاورِْهُمْ فيِ 

أمَْرُهُمْ شُوری  بیَْنَهُمْ«.
باید ببینیم »امر« چیست که مشورت در آن، 
حتی به رسول الله )ص( توصیه شده است. آیا 
این امر آن طور که برخی گفته اند، امور جنگی 
است یا تنها بعضی کارهاست. یا عمومیت دارد؟ 
امر ما در این روزگار و در دوران حکومت اسلامی 
چیست که باید آن را به شکل شورایی انجام 
دهیم؟ آیا منظور از شورا، همان مشورت های 
محدود و فردی است که مستحب و مستحسن 
است مسلمانان به آن توجه کنند یا الزامی است 
اجتماعی که سازمان ها و نهادهای خود ناگزیر از 
بر بنا نهادن آن اساس هستند؟ آیا ارزش  نهادن 
بر شور و مشورت در روابط افراد جامعه کافی 
است یا باید این شیوه را به شکل سازمانی و 
تشکیلاتی درآورد و نظام جامعه را در این قالب 

پی ریزی کرد؟
ابتدا باید این مسئله را اثبات کنیم که مقصود 
از شورا در »امر«، آن چنان که عده ای می پندارند 
تنها نظرخواهی در امور فردی و روزمره نیست 
و »امری« که شور در آن توصیه شده چیزی 
جز سیاست و حکومت و تدبیر امور مملکت 
نیست. ضرورت شور و مشورت در مسائل فردی 
فی نفسه دلیلی بر ضرورت تأسیس نهادی به نام 
»شورا« در امور اجتماعی است که البته حدود 
و اختیارات و قوانین آن را صاحب نظران امّت 
باید مشخص و مدون سازند. در هر حال، باید 
توجه داشت وسعت دامنه و مفهوم دو مقوله 
تفاوت هایی  یکدیگر  با  »شورا«  و  »مشورت« 

دارند؛ »شورا« نهادینه کردن یا شکل دادن به 
مقوله »شور و مشورت« در »امر« است، امّا ابتدا 
لازم است امر را بشناسیم و میدان آن را در 

قلمرو مسائل اجتماعی تعیین کنیم.
امر معانی و وجوه مختلفی در قرآن دارد که 
معمول ترین آن همان فرمان و دستور یا کار و 
موضوع است، اما در وجه حکومتی، که دو آیه 
نامبرده ناظر به آن هستند، آن طور که مرحوم 
کلیه  به  می کند،1  تعریف  هم  نائینی  علامه 
مسائل و مشکلات سیاسی و مدیریت جامعه 
اطلاق می شود و برای شناخت آن لازم است 

قبلًا به آیات و موضوعات ذیل توجه کنید:

1-اطاعتازصاحبان»امر«
الأْمْرِ  وَأوُليِ  سُولَ  الرَّ وَأطَِیعُوا  الَلهَّ  أطَِیعُوا   ...«
و  والی  زمامدار،  همان  اولی الامر  مِنْکُمْ...«2: 
مسائل  یعنی  »امر«  که  است  امت  در  حاکم 

سیاسی،  از  اعم  جامعه  مختلف  مشکلات  و 
اقتصادی، نظامی، تربیتی و بهداشتی را تدبیر و 
اداره می کند. شرط اول وحدت جامعه اطاعت از 
خدا و رسول و ولی امر منتخب خود آن هاست.

2-رقابتوتنازعبرسر»امر«
اطاعت از خدا و رسول )کتاب و سنت( و به دنبال 
از ولی امر که برگزیده و منتخب  آن اطاعت 
مردم باشد، وحدت و انسجام جامعه را تضمین 
می کند. در برابر این اتحاد، عامل و آفتی که 
باعث تلاشی و تفرقه امت می شود به اصطلاح 
قرآن »تنازع« نامیده می شود؛ تنازع در »امر« 
با مسئولان امر. معنای لغوی و ریشه ای تنازع، 
کندن و درآوردن چیزی از مکان و موضع خود 
است؛ مانند کندن درخت از زمین، روح از بدن، 

لباس از تن، پوست از بدن و والی از حکومت.
وقتی این کلمه با امر ترکیب می شود3 »تنازع 
فی الامر«، مفهومی سیاسی پیدا می کند؛ یعنی 
کندن دیگری از موضع و مقام اجتماعی خود 
که مفهومی مقابل و مخالف تثبیت و تحکیم 
و تأیید دارد. این کار که با کشمکش و جدال 
درون جبهه ای مسلمانان آغاز می شود، اغلب با 
توجیه و تفسیر مسائل به انگیزه کسب قدرت 
یا غنیمت و غلبه بر اولیای امور )و به اصطلاح 
امروزی پایین کشیدن آن ها از مواضع دولتی و 
بالا بردن خود( انجام می شود. کاری که امروزه 
در اکثر نقاط دنیا به شکل کودتا و توطئه انجام 
می شود و پس از پیروزی به مدد تبلیغات و با 
پوشاندن انگیزه اصلی، به حساب خلق محروم و 
مغبون4 گذاشته می شود و وجهه ملی و انقلابی 

مقدس هم پیدا می کند.
وَ  الأْمْرِ  فيِ  تنَازَعْتُمْ  وَ  فَشِلتُْمْ  إذِا  حَتَّی   ...«
تحُِبُّونَ«)سوره  ما  أرَاکُمْ  ما  بعَْدِ  مِنْ  عَصَیْتُمْ 
آل عمران آیه 152(: تا اینکه سست شدید و 

عبدالله امیدوار

ابتدا باید این مسئله 
را اثبات کنیم که 

مقصود از شورا در 
»امر«، آن چنان که 

عده ای می پندارند تنها 
نظرخواهی در امور 

فردی و روزمره نیست 
و »امری« که شور در 
آن توصیه شده چیزی 
جز سیاست و حکومت 
و تدبیر امور مملکت 

نیست

||||||| ســــــرویــــــس   |||||||

سیاست
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درباره »امر« با یکدیگر نزاع کردید و )از فرمان 
رسول( عصیان کردید و پس از آنکه آنچه را 
دوست داشتید )غنائم پیروزی( دیدید عصیان 

و نافرمانی کردید.
ممکن است این پرسش مطرح شود که ولی 
امر بشری عادی است و اولیای امور نیز از میان 
برای پست ها و مسئولیت های  مردمان عادی 
دولتی انتخاب می شوند، هیچ کدام نیز معصوم و 
مصون از خطا و گناه نیستند، حال اگر ولی امر 
یا منصوبان و منتخبان او که »امور« را در ید 
»ولایت« خود گرفته اند منحرف شوند، تکلیف 
امت چیست؟ آیا این مسئله تضادی با اطاعت 
به  خودتان  حتماً  نمی کند؟  پیدا  اولی الامر  از 
که  کرده اید  توجه  نساء  سوره  آیه 59  دنباله 
را  اولی الامر  و  رسول  و  از خدا  اطاعت  فرمان 
می دهد، که متعاقب اطاعت از »اولی الامر«، این 
احتمال را هم پیش بینی و اضافه کرده است: 
سُولِ  وهُ إلِیَ الَلهّ وَالرَّ »فَإنِْ تنََازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ
إنِْ کُنْتُمْ تؤُْمِنُونَ باِلَلهّ وَالیَْوْمِ الْآخِرِ  ذَلکَِ خَیْرٌ 
اطاعت  آیه،  اول  تأَوْیِلًا«.5 در قسمت  وَأحَْسَنُ 
سه مرحله ای از خدا، رسول و ولی امر را مطرح 
تنازع را  اینجا حل اختلاف و  اما در  می کند، 
یعنی،  می دهد؛  ارجاع  رسول  و  خدا  به  تنها 
احتمال تنازع و اختلاف با ولی امر و حکومت 
و دولت اسلامی را هم پیش بینی می کند.6 در 
چنین حالتی، راه حل تنها تسلیم شدن طرفین 
)ولی امر و مردم( به  حکم خدا و سنت رسول 
او است؛ ردکردن به خدا و ردکردن به رسول 
نهج البلاغه  در  )ع(  علی  حضرت  آن چنان که 
تفسیر می کنند مراجعه به محکمات کتاب و 

مراجعه به سنت های فراگیر رسول خداست.
دُّ إلِیَ  ِ الاْخْذُ بمُِحْکَمِ کِتَابهِِ وَ الرَّ دُّ إلِیَ اللهَّ »فَالرَّ

تِهِ الجَْامِعَةِ غَیْرِ المُْفَرّقَةِ«7 الرَّسُولِ الاْخْذُ بسُِنَّ
درباره تنازع در امت مسلمان، گرچه زمینه بحث 
گسترده است، اما منظور ما در اینجا تنها نشان 
دادن قلمرو »امر« بود که چیزی جز حکومت و 
اداره جامعه نیست و شورا در امر نیز اداره امور 

اجرایی جامعه از طریق شوراهاست.
3-قطعهقطعهکردن»امر«

نتیجه اطاعت از رسول یا ولی امر برگزیده و 
منتخب مردم، انسجام و وحدت امت است، اما 
تنازع و نافرمانی، جامعه را به قطب های متعدد 
سیاسی و حزبی یا اعتقادی تقسیم می کند و هر 
دسته و گروهی به سوی قطبی روان می شود. به 
این ترتیب بدنه واحد امت، مانند گوشت قربانی 
قطعه قطعه می شود و شیعیان و پیروان متفرق 
و متعددی به اسم عضو و هوادار برای غارت 
قربانی به رقابت و نزاع با یکدیگر می پردازند و 

برحسب سهمی که به غنیمت گرفته اند به خود 
می بالند و اظهار فخر و شادمانی می کنند.

عُوا أمَْرَهُم بیَْنَهُمْ زُبرًُا کُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََیهِْمْ  »فَتَقَطَّ
فَرِحُونَ«)سوره مؤمنون آیه 53(: امر خویش را 
در میانشان مانند اوراق کتاب به شدت پراکنده 
)از  آنچه  به  حزبی  هر  کردند.  قطعه قطعه  و 
امکانات( نزد خود دارد اظهار شادمانی متکبرانه 

می کند )سرمست از پیروزی(.
نکته جالبی که در آیه به نظر می رسد، تشبیه 
تفرقه و تشتت جامعه به اوراق پراکنده کتاب 
است. گویی می خواهد بفهماند به جای تسلیم 
شدن به مجموعه کتاب، هر حزب و گروهی 
به آیاتی یا بخشی از آن برای غلبه بر حریفان 
)نه هدایت( تکیه و استناد می کند و از موضع 
اعتقادی و ایدئولوژیک خود با خوشحالی و تکبر 
یاد می کند. در اینجا نیز »امر« همان فرامین، 
نظریات، سیاست ها و تدابیر ولی و زمامداران 

امت است.
4-رشدیابیدر»امر«

تشخیص امر جامعه چنین نیست که کاری ساده 
و بدیهی باشد، شناخت حق در میان اختلافات 
و انتخاب موضع در برابر مسائل و سیاست های 
ابتلائات  پیچیده ترین  و  معضل ترین  از  زمانه، 
مؤمن است. در این جذب و انجذاب و کشش ها 
و کوشش ها، تنها کسانی از گرایش های شیطانی 
سالم می مانند که خدا هدایتی و رحمتی کرده 
و حق را بر آن ها آشکار ساخته باشد: »فَهَدَی 
الَلهُّ الذَِّینَ آمَنُوا لمَِا اخْتَلفَُوا فیِهِ مِنَ الحَْقِّ بإِذِْنهِِ« 
)سوره بقره آیه 213(: پس از خداوند کسانی را 
که ایمان آوردند در آنچه مورد اختلاف بود به 

اذن خود هدایت کرد.
وَلَا  وَاحِدَةً  ةً  أمَُّ النَّاسَ  لجََعَلَ  ُّکَ  رَب شَاءَ  »وَلوَْ 
وَلذَِلکَِ  ُّکَ  رَب رَحِمَ  مَنْ  إلِاَّ  مُخْتَلفِِینَ  یزََالوُنَ 
مِنَ  جَهَنَّمَ  لَأمَْأَنََّ  رَبکَّ  کَلمَِةُ  تْ  وَتمََّ خَلقََهُمْ 
آیه 11۸  أجَْمَعِینَ«)سوره هود  وَالنَّاسِ  الجِْنَّةِ 

و 119(: پروردگار تو اگر می خواست مردم را 
یک امّت گردانیده بود )امّا( پیوسته و دائماً در 
اختلاف اند. مگر آن را که پروردگارت رحم کرده 
باشد و به خاطر همین هم آن ها را آفریده است.
این سرنوشت مؤمنین آگاه و بیدار است که به 
لطف خدا از بیراهه های اختلاف و بیابان های 
اکثریت  اما  می یابند،  نجات  تحیّر  و  گمراهی 
انسان ها در طول تاریخ همواره مجذوب و مقهور 
قدرت های حاکم و جابر روزگار شده، آن طور 
که قرآن از قوم عاد نشانی می دهد، با انکار و 
و  عصیان  و  پروردگار  آیات  برابر  در  لجبازی 
)نظام و  از »امر«  برابر رسولانش  نافرمانی در 
و خشن  ستیزه گر  جباران  فرامین حکومتی( 
پیروی می کرده اند: »وَتلِکْ عَادٌ جَحَدُوا به آیات 
ارٍ عَنِیدٍ«؛۸  رَبهِِّمْ وَعَصَوْا رُسُلهَُ وَاتبََّعُوا أمَْرَ کلِّ جَبَّ
بنابراین باید همواره دعا کرد و از خداوند خواست 
که در شناخت »امر« و مسائل و سیاست های 
حاکم، هدایت، نجات و کمال عنایت کند تا با 
بصیرت، راه رشد را از گمراهی و غی تشخیص 
دهیم و به صواب و صلاح برسیم. در این مورد 
ذکر دعا و درخواست اصحاب کهف عبرت آموز 
است، همان جوانان بیدار و هدایت شده ای که با 
آگاهی و عمل انقلابی خویش، از نظام فاسد و 
ظالم زمانه کناره گرفتند و به غار امنی پناهنده 
شدند. قرآن دعای این پاک مردان را چنین نقل 
می کند: »رَبنََّا آتنَِا مِنْ لدَُنکْ رَحْمَةً وَهَیئْ لنََا مِنْ 
أمَْرِناَ رَشَدًا«)سوره کهف آیه 10(: »پروردگارا از 
جانب خودت به ما رحمتی کن و برای ما در 

»امر« ما رشدی فراهم ساز.«
امر اصحاب کهف که در آن رشد و هدایت از 
خدا طلبیدند، قاعدتاً باید نحوه برخورد با نظام 
ظالم زمان و چاره اندیشی برای مقابله و اصلاح 
آن باشد، نظامی که در جهت رشد و حاکمیت 
بخشیدن به نظام توحیدی شکل نگرفته است 
و توجیه کننده طاغوت شده است و آن چنان که 
قرآن انذارمی دهد، هرگز حکومت و نظام )امر( 
أمَْرُ  »وَمَا  نیست:  رشد  به  راهنمای  فرعونی 
فرِْعَوْنَ برَِشِیدٍ«)سوره هود آیه 97(: ... با آنکه 
امر  در  رشدی  و  هدایت  هیچ  )می دانستند( 

فرعون نخواهد بود.
۵-فتواونظرگیریدر»امر«

تشخیص  در  صواب  و  رشد  راه های  از  یکی 
از  نظرگیری  و  مشورت  »امر«،  اعمال  و 
صاحب نظران است و جز با این شیوه و حضور 
و شهود صاحب نظران نمی توان با اطمینان و 
مورد  این  در  رسید.  رأی  صدور  به  قاطعیت 
قومی  بر  که  را  سبأ  ملکه  حتی سخن  قرآن 
به  خطاب  می کرد،  حکومت  خورشیدپرست 

ممکن است این 
پرسش مطرح شود که 
ولی امر بشری عادی 
است و اولیای امور 
نیز از میان مردمان 

عادی برای پست ها و 
مسئولیت های دولتی 

انتخاب می شوند، 
هیچ کدام نیز معصوم 

و مصون از خطا و گناه 
نیستند
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درباره  هیئت حاکمه،  قدرتمندان  و  درباریان 
جنگ یا صلح با حضرت سلیمان نوعی مشورت 

و فتوای در »امر« می نامد:
»قَالتَْ یا أیَهَا المَْأَُ أفَْتُونیِ فیِ أمَْرِی مَا کنْتُ 
آیه  نمل  )سوره  تشَْهَدُونِ«  حَتَّی  أمَْرًا  قَاطِعَةً 
32(: گفت ای گروه مسئولان حکومتی، مرا در 
کارم )امر و تصمیم گیری سیاسی( نظر دهید. 
من )هرگز( کاری را )به تنهایی( تصمیم قطعی 
نمی گرفتم، مگر آنکه شما )نیز( شهود )حضور و 
مشورت( داشته باشید؛ یعنی حتی در حکومت 
و  نظرخواهی  اهمیت  سبأ،  ملکه  شرک آمیز 

مشورت آشکار بوده است.
مسئله مشورت درباره »امر« و مذاکره سیاسی 
حتی به صورت سرّی پنهانی آن، گاهی در میان 
بازگو  قرآن  که  آن طور  هم  فرعون  طرفداران 
می کند، اتفاق می افتاده و موردی از آن هنگامی 
است که فرعونیان در برابر موسی )ع( و هارون 
)ع( و دعوت ناصحانه آن ها، به اختلاف نظر و 
نزاع میان خود می افتند و تصمیم گیری درباره 
مقابله با آن دو را به مذاکره مخفی و پنهانی 
وا  وَأسََرُّ بیَنَهُمْ  أمَْرَهُمْ  »فَتَنَازَعُوا  می کشاند: 
و  کار  در  آن ها  آیه 62(:  طه  النَّجْوَی«)سوره 
تصمیم خویش اختلاف کردند و مطلب خود 

را برای مشورت پنهان نمودند.
۶-»امر«درمسائلامنیتیونظامی

بعد  در  امر  مفهوم  شد،  گفته  که  همان طور 
و  موضوعات  همان  آن،  اجتماعی  و  سیاسی 
مقررات حکومتی است که نظام حاکم یا رهبری 
آن به صورت قوانین و فرامین به توده مردم ابلاغ 
می کند. این امر شامل مسائل اقتصادی، اداری، 
حتی  و  بهداشتی  صنعتی،  عمرانی،  قضائی، 
آیه  که  می شود  نظامی،  و  امنیتی  موضوعات 

ذیل ناظر به آن است:
أذََاعُوا  الخَْوْفِ  أوَِ  الأْمْنِ  مِنَ  أمَْرٌ  جَاءَهُمْ  »وَإذَِا 
سُولِ وَإلِیَ أوُلیِ الأْمْرِ مِنْهُمْ  وهُ إلِیَ الرَّ بهِِ وَلوَْ رَدُّ
نساء  مِنْهُمْ«)سوره  یسْتَنْبِطُونهَُ  الذَِّینَ  لعََلمَِهُ 
)اطلاعاتی  امری  ایشان  به  هرگاه  و  آیه ۸3(: 
از مسائل( امنیتی و جنگی برسد، آن را افشا 
اگر آن ها )خبر  برملا می سازند، درحالی که  و 
اولی الامر  و  )رهبری(  رسول  به  را(  اطلاع  و 
)مسئولان امور اطلاعاتی لشگر( رد می کردند، 
می کنند  استنباط  را  آن  که  کسانی  حتماً 
هستند(  اطلاعات  تجزیه وتحلیل  )کارشناس 
خبر را می فهمیدند )به طرح و توطئه دشمن 
پی می بردند(... همان طور که ملاحظه می  کنید، 
انضباط و اطاعت در قبال »امر« و صاحبان امر 
)اولی الامر( از آن چنان اهمیتی برخوردار است 
که رعایت آن در برابر دشمن خارجی به مرگ و 

حیات جامعه ارتباط پیدا می کند. قرآن کسانی 
را مؤمنین واقعی معرفی می کند که آن چنان 
منضبط و مطیع رهبری هستند که هرگاه در 
یک مسئله عمومی و »امر جامع«9 تحت فرمان 
رسول هستند، جز به اذن و موافقت او حرکتی 

نمی کنند و به جایی نمی روند:
وَإذَِا  وَرَسُولهِِ  باِلَلهّ  آمَنُوا  الذَِّینَ  المُْؤْمِنُونَ  »إنِمََّا 
حَتَّی  یذْهَبُوا  لمَْ  جَامِعٍ  أمَْرٍ  عَلیَ  مَعَهُ  کانوُا 
یسْتَأذِْنوُهُ ...«)سوره نور آیه 62(: جز این نیست 
که مؤمنین تنها کسانی هستند که به خدا و 
فرستاده اش ایمان دارند و هرگاه همراه او در امر 

جامعی هستند جز به اجازه او جایی نمی روند.
در هر دو آیه فوق، »امر« به مسائل و موضوعات 
و  است  شده  اطلاق  جامعه  امنیتی  و  نظامی 
رسول  سنت  آن چنان که  نیز  موارد  این گونه 
روشنگر آن است، در قلمرو شورا قرار دارد و در 
عین آنکه اطاعت و انضباط آهنین حکم فرماست، 
نظامی  تصمیم گیری  در  رزمندگان  تک تک 
صاحب  رأی و نظر بوده و مورد مشورت قرار 
می گیرند. این مشیت الهی است که در فرمان: 
»... وَشَاورِْهُمْ فیِ الأْمْرِ  ...«10 به رسول اکرم و 
وَأمَْرُهُمْ شُورَی  توصیف مؤمنین با جمله: »... 
نیز  »رسول الله«  و  می کند  تجلی  بیَنَهُمْ...«11 
در اداره امور امت و مواردی که به سرنوشت 
جامعه مربوط می شد، شورا تشکیل می داد و بر 
تصمیمات اکثریت )هرچند مخالف نظر خود( 

گردن می نهاد.
جالب اینکه خداوند از یک طرف فرستاده خود 
با مسلمانان توصیه می کند، از  را به مشورت 
طرف دیگر به آن ها تذکر و آگاهی می دهد که 
متوجه باشند »رسول الله« در میان آن هاست! 
میدان  و  پیامبر  تسامح  و  تساهل  با  مبادا 
گسترده اختیار و انتخابی که به آن ها می دهد 
موقعیت را فراموش کنند و بی توجه به نظریات 
و رهنمودهای رهبری، غافل و خودرأی شوند. 

گرچه در »امر« جامعه اختیار و آزادی دارند، 
امّا بی توجهی به نظریات رسول )ص( اسباب 
زحمت و گرفتاری خودشان می شوند: »وَاعْلمَُوا 
أنََّ فیِکمْ رَسُولَ الَلهّ لوَْ یطِیعُکمْ فیِ کثِیرٍ مِنَ 
مْ...« )سوره حجرات آیه 7(: و بدانید  الأْمْرِ لعََنِتُّ
که پیامبر خدا در میان شماست. اگر در بسیاری 
امور از شما فرمان ببرد، به رنج می افتید؛ و در 
دنباله آیه، به مهری که خداوند نسبت به ایمان 
به عنوان زینتی در دل های مؤمنین قرار داده، 
اشاره می کند و ناسپاسی، نافرمانی و عصیان را 
امر مکروهی که خداوند شایسته انسان ندانسته 
مؤمنینی  را  راه یافتگان  و  می کند  معرفی 

این چنین توصیف می کند.
این میدان گسترده  همان طور که گفته شد، 
و باز مراجعه به آرا و نظریات مسلمانان، تنها 
در »امر« خودشان و اداره جامعه است. هرگاه 
بر  خدا  حاکمیت  باشد،  مطرح  خدا  »امر« 

حکومت مردم سایه می افکند.
در جنگ احد، پس از شکست سنگین مسلمانان 
و کشته شدن جمع کثیری از اصحاب، مشاهده 
خیل  و  مجروح  بدن های  و  شهدا  اجساد 
اندیشه  فراری، لحظات و دقایقی چند،  یاران 
مسلمانان سست ایمان را به گمان های جاهلانه 
درباره خدا کشاند و چنین پنداشتند که اگر 
بود،  آنان  با  جنگ(  تصمیم  و  )اختیار  »امر« 
نمی شدند،  گرفتار  صحنه ای  چنین  به  هرگز 
غافل از آنکه امر )به معنای مطلق که در آنجا 
نبرد حق و باطل و امتحان و ابتلای مؤمنین 
بود( حتی از اختیار رسول نیز خارج می باشد و 
اینجاست که مرز بین حاکمیت خدا و حکومت 
مردم در موضوع »امر« روشن می شود. وقتی 
حکم و امر خدا ایجاب می کند، اختیاری برای 
بشر باقی نمی ماند. این حاکمیت الهی است، اما 
به مقتضای اختیار و آزادی، خداوند در مواردی 
در  و  می سپارد  خلیفه خود  به  را  دنیا  »امر« 
اینجاست که تصمیم گیری و بحث و مشورت 
امر  مصداق  باطل  با  نبرد  می کند.  پیدا  مورد 
خداست، اما کیفیت و چگونگی این »امر« به 
تشخیص و تصمیم و مشورت انسان ها سپرده 

شده است.
این تجربه تاریخی را در خلال آیه ذیل که در 
شرح حالات و احساسات روانی لحظات پس از 
شکست احد است مطالعه فرمایید: »ثمَُّ أنَزَْلَ 
الغَْمِّ أمََنَةً نعَُاسًا یغْشَی طَائفَِةً  عَلیَکمْ مِنْ بعَْدِ 
تْهُمْ أنَفُْسُهُمْ یظُنُّونَ باِلَلهّ  مِنْکمْ وَطَائفَِةٌ قَدْ أهََمَّ
مِنَ  لنََا  هَلْ  یقُولوُنَ  الجَْاهِلیِةِ  ظَنَّ  الحَْقِّ  غَیرَ 
ّ یخْفُونَ فیِ  الأْمْرِ مِنْ شَیءٍ  قُلْ إنَِّ الأْمْرَ کلَّهُ لِلهَ
أنَفُْسِهِمْ مَا لَا یبْدُونَ لکَ یقُولوُنَ لوَْ کانَ لنََا مِنَ 

جالب اینکه خداوند 
از یک طرف فرستاده 

خود را به مشورت 
با مسلمانان توصیه 

می کند، از طرف 
دیگر به آن ها تذکر 
و آگاهی می دهد 
که متوجه باشند 
»رسول الله« در 
میان آن هاست
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الأْمْرِ شَیءٌ مَا قُتِلنَْا هَاهُنَا...« )سوره آل عمران 
آیه 154(: سپس )خداوند( پس از غم و اندوه 
)شکست( آرامش خمار )خواب موقت( را بر شما 
نازل کرد که گروهی از شما را دربرمی گرفت و 
گروهی دیگر را )فکر( جان خویش به خودش 
مشغول داشته بود. آن ها درباره خدا گمان های 
جاهلانه ای می بردند، می گفتند آیا ما را از »امر« 
)اختیار تصمیم در جنگ( سهمی هست؟ بگو 
آن ها  آن خداست.  از  امر  تمامی  رسول(  )ای 
در درون خویش چیزی را که برای تو آشکار 
خود(  )پیش  می داشتند،  نهان  نمی کردند 
می گفتند اگر ما را از امر اختیاری بوده، هرگز 

در اینجا کشته نمی شدیم.
7-استغفارازاسرافدر»امر«

از  جامعه  گرفتاری های  و  مشکلات  همه 
اجتماعی  مرز  و  حد  در  نبودن  قانع  همین 
خویش و اسراف و زیاده روی در »امر« است 
ندارد.  امت  زوال  و  سستی  جز  حاصلی  که 
باید  این تجربه و شناخت رسیده ایم،  به  اگر 
ما  لغزش و گناهان گذشته  بخواهیم  از خدا 
را که موجب تنازع و اختلاف شده ببخشاید 
و در عوض فشل و سستی، قدم های همگی 
ما را یکسان و هماهنگ علیه دشمنان حق، 
ثابت و استوار بدارد و ما را بر کافران نصرت 
بخشد: »رَبنََّا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبنََا وَإسِْرَافَنَا فیِ أمَْرِناَ 
الکْافرِِینَ«  القَْوْمِ  عَلیَ  وَانصُْرْناَ  أقَْدَامَنَا  وَثبَِّتْ 
)سوره آل عمران آیه 147(: پروردگارا، )دنباله( 
را در »امر« مان  گناهان و زیاده روی های ما 
بپوشان و قدم های ما را استوار دار و ما را بر 

قوم کافران یاری فرما.

حکومتاستبدادی،حکومتشورایی
دو واژه استبداد12 و شورا در فرهنگ اسلامی 
)در ابعاد فردی و اجتماعی( درست مقابل هم 
قرار دارند13 همانند کلمات متضاد خیر و شر، 
شناخت  با  که  کفر  و  شکر  و  فجور  و  تقوی 
هریک دیگری شناخته می شوند. به استثنای 
هر  داشتند،  قرار  وحی  با  رابطه  در  که  انبیا 
حکومت یا نظامی که متکی بر شورا و آرای 
گرچه  است،  استبدادی  حتماً  نباشد،  مردم 

صالح ترین مردم هم در رأس آن باشد!
- امام علی )ع(: »ما ضل من استرشد ولا حار 
من استشار. الحازم لایستبد برأیه« )کسی که 
رشدیابی کند گمراه نشود و کسی که طلب 
نماند.  سرگردان  و  متحیر  نماید،  مشورت 
دوراندیش خودرأی )مستبد( نمی باشد.( )بحار 

13/7۸، از »مطالب السؤول«(.
- امام صادق )ع(: »ولا تشرْ علی مستبد برأیه« 

)به آدم خودرأی نظرنده(. )104/75، از »درة 
الباهره«(.

- امام صادق )ع(: حق علی العاقل ان یستدیم 
سزاوار  )عاقل  الاستبداد.  یترک  و  الاسْترشاد 
است که دائماً رشدیابی کند و استبداد و تکروی 

را ترک نماید.( )غررالحکم 410/3(
- امام صادق )ع(: »قد اصاب المسترشد و قد 
اخْطال المستبد« )کسی که مشورت کند به 
استبداد  که  کسی  و  می رسد  درست  نتیجه 

بورزد، اشتباه می کند.( )غررالحکم 464/4(
به قول مرحوم آیت الله طالقانی:

»... یا باید مردم در سرنوشت خودشان دخالت 
و  استبداد  و  طغیان  یا  نه،  یا  باشند  داشته 
استکبار )و در مقابل استضعاف(، یا شورا؛ یعنی 
اگر این نشد، آن است. اگر مردم در سرنوشت 
و در مسیر زندگی شان و دخالت در کارهایشان 
یک  که  است  این  معنی اش  شدند،  ممنوع 
عده ای مثل قیم بالای سر این ها باشند، قیم 

برای صغار...«
باز به قول ایشان: »وجود شورا مهم تر از اصل 
آرایی است که از شورا بیرون می آید. چون به 
انسان ها، انسان های محروم، انسان هایی که از 
مسیر و سرنوشت خودشان رانده شده اند، این 
این شخصیت به  حق را به آن ها می دهیم و 

آن ها برمی گردد...«
در اینجا سیستم و روش طرح است، نه صلاحیت 
و صداقت فرد. نظام های فردی و تک حزبی که 
نظریه و شیوه خودش را )هرچند با حسن نیت 
و قصد خدمت و قربه الی الله( بر مردم اعمال 
می کنند، هم استعدادهای بالقوه آن ها را عاطل 

و باطل و ضایع می سازند.
تباه می کند،  را  انسان  ایمان  و  استبداد عشق 
شخصیت او را می کشد و افراد را به ابزار تبدیل 
می کند. مستبدان استعلاگر به خاطر این تباهی 
پروردگار  پیشگاه  در  مردم،  حقوق  تضییع  و 

مسئولیتی عظیم پیدا می کنند؛ آن ها با مانع 
ایجادکردن در راه حاکمیت الله در جامعه، که 
با رشد و تعالی انسان های خداجو در حکومت 
آزاد مردم و با اختیار انسان ها تأمین می شود، 
وَیبْغُونهََا  الَلهّ  ونَ عَنْ سَبِیلِ  حکم »الذَِّینَ یصُدُّ
توحیدی  بافت  و  می کنند  پیدا  را  عِوَجًا...«14 
دولت و مردم را به هم می زنند. برخی از برادران 
در  »ملاک هایی  دارند:  ادعا  و  اعتقاد  مسلمان 
هر زمان به کار می آیند و فرد با داشتن آن ها 
به عنوان خلیفه الله می تواند »بلا مشورة مشیر« به 
رتق وفتق امور بپردازد. اولین ملاک تقوی است؛ 
دوم شجاعت؛ و سوم علم. این سه معیار همان 
میزان هایی هستند که در فقه تشیع به علمای 
هر زمان اجازه می دهد زمام امور امت را به دست 

گرفته و با قاطعیت آن را هدایت کنند...«15
)اصول(  احکام  در  شد،  گفته  که  همان طور 
ولی  ندارد،  دائمی  اجباری  و  الزام  مشورت 
استنباط حکم  نتواند  اگر در مواردی  زمامدار 
نماید یا در مسئله ای دچار تردید باشد، مشورت 
اما در موضوعات و اجرای احکام در  می کند، 
امر(  ولایت  و  حکومت  به اصطلاح  )و  جامعه 
و  رتق وفتق  به  فوق  عبارت  در  آن چنان که 
زعامت امور تعبیر شده، حتماً مشورت و ایجاد 

نظام شورایی ضروری است.
اگر تقوی و شجاعت و علم فقیه بی نیازکننده 
جامعه از اصل شورا می شد، این موضوع برای 
حضرت رسول اکرم )ص( و حضرت علی )ع( 
به مراتب صادق تر بود، اما می بینیم هم پیامبر 
و هم دست پرورده او کارهای مربوط به مردم 
و حکومت بر آن ها را با نظر خودشان رتق وفتق 
و زعامت می کردند و هنگامی قاطعیت به خرج 

می دادند که قبلاً با آنان مشورت کرده بودند.
 مشورت های پیامبر برای کسی که مختصری 
با تاریخ اسلام آشنایی داشته باشد، »اظهر من 
الشمس« است و در مورد حضرت علی )ع( )در 
دوران پنج ساله خلافت( می توان به خطبه ها و 
نامه های نهج البلاغه مراجعه کرد. حضرت علی 
)ع( که از همه انسان های زمان خود در تقوی، 
شجاعت و علم با فضیلت تر بود، از رسول مکرم 
کاری  ما  برای  »اگر  می فرماید:  سؤال  )ص( 
)پس از شما( پیش آمد که در قرآن و سنت 
شیوه انجام آن نیامده باشد، چه کنیم؟« رسول 
خدا پاسخ می دهند: »اجمعوا له العالمین من 
لاتقضوا  و  بینکم  شوری  فاجعلوه  المؤمنین 
فیه برأی واحد« برای آن کار دانایان مؤمنین 
را جمع کنید و مسئله را به صورت شورا میان 
خویش مطرح سازید و مباد به رأی یک نفر 
آن را بگذارید و در اجرا و بیان همین رهنمود 

دو واژه استبداد12 
و شورا در فرهنگ 
اسلامی )در ابعاد 
فردی و اجتماعی( 
درست مقابل هم 

قرار دارند13 همانند 
کلمات متضاد خیر 
و شر، تقوی و فجور 
و شکر و کفر که با 

شناخت هریک دیگری 
شناخته می شوند
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است که حضرت علی )ع( در پاسخ شخصی که 
درباره مسئله خلافت و دلایل جنگ با معاویه 
سؤال کرده بود می فرماید: من درباره معاویه با 
بدریین و نیز با کسانی که خدا از آنان راضی 
گردید )انصار( و نیز اشخاص صالح دیگری از 
تابعین به مشورت پرداختم و نظر همه آنان در 

جنگیدن با معاویه، با نظر من موافق بود.16
اداره  در  نقشی  کنند  احساس  هرگاه  مردم 
جامعه و تعیین سرنوشت خود ندارند، بی تفاوت 
و لاابالی می شوند و به فردگرایی و خودبینی و 
توجه به نان و آب و مسکن و مسائل روزمره 
کشیده می شدند و به این ترتیب خصلت ها و 
ظرفیت های اجتماعی خود را به هدر می دهند. 
بزرگ ترین ارزش و اهمیت حکومت شورایی، 
صرف نظر از پیوند صمیمی و عمیقی که بین 
دولت و ملت ایجاد می کند، در این است که 
به مردم شخصیت و منزلت و اعتبار می دهد 
و استعدادهای بالقوه الهی را که در نهاد آن ها 
و شکوفایی  فعلیت  به  گذاشته شده  ودیعه  به 
تشریفاتی  و  صُوری  اصلی  نه شورا  می رساند. 
اعمال  ابراز  و  وسیله  حکم  مردم  نه  و  است، 
قدرت والی را دارند، یا اینکه در مخروط امّت، 
تنها نقش انتقال اطلاعات و پیشنهادات به رأس 

را داشته باشند؟!17
بلکه فلسفه شورا ارزش نهادن بر انسان و نقش 

خلاق و سازنده او در اداره جامعه است.
واقعی  مفهوم  چگونه  که  است  شگفت انگیز 
می گردد!  توجیه  و  تحریف  قرآنی  اصل  یک 
راه حل  به  رسیدن  شور،  اصلی  معنای  مگر 
روشن برای حل مشکل نیست؟ پس چگونه 
مفهوم اطلاعات و پیشنهادات از آن استنباط 
می گردد؟! این معنا را که در آیه »أطَِیعُوا الَلهَّ 
سُولَ وَأوُليِ الأْمْرِ مِنْکُمْ« داریم. پس  وَأطَِیعُوا الرَّ
اصلاً چه لزومی به  حکم شورا بوده است؟ آیا 
مردم امکان ندارد خودشان با مشورت به حکم 
دیگری  همیشه  است  لازم  و  برسند  صحیح 
برای آن ها تصمیم بگیرد؟ اگر در شورا مردم 
باید مقدمات و اطلاعات را فراهم کنند و ولی 
امر حکم کند، پس استقلال و اصالت شورا چه 

می شود؟
به  نظر می رسد نویسنده وظیفه و عملکرد شورا 
با نقش کارمندان دولت و عمال حکومتی  را 
اشتباه گرفته باشد! اشکال دیگری که بر این 
از  امر  ولی  دانستن  جدا  است،  وارد  استدلال 
مسئولیت های اجرایی است، انگار ولی امر کار 
دیگری جز حکم دادن و قضاوت کردن ندارد. در 
اسلام نباید رهبری اجرایی جامعه را از رهبری 
معنوی آن تفکیک کرد. کسی می تواند ولی امر 

و زمامدار شود که علاوه بر علم و تقوا، تخصص، 
مدیریت و قدرت اجرایی هم داشته باشد. حضرت 
علی، هم پیشوای مذهبی جامعه بود، هم مدیر 
اسلام  در  امام جمعه  دولت.  رئیس  و  اجرایی 
زعیم و مسئول اجرایی است که خطبه هایش 
گرفتاری های  و  مشکلات  بیان  مستقیماً 
و  معنوی  رهبری  تفکیک  می باشد.  مسلمین 
رهبری اجرایی جامعه مسئولیت را لوث می کند 
و تداخلی در وظایف به وجود می آورد که موجب 
شکاف و تفرقه و اختلاف می شود، درحالی که با 
یکی گرفتن این دو، دیگر نیازی نیست که مردم 
تنها نقش انتقال اطلاعات و پیشنهاد را داشته 
باشند و رهبر به تنهایی حکم کند، رهبر در متن 
هم فکری  با  و  می گیرد  قرار  جامعه  مشکلات 
همان مردم حکم می دهد؛ بنابراین مطرح کردن 
این راه حل که »اگر فقیه آگاه به علم روز باشد، 
قدرت جذب و دفع مقولات طرح شده از جانب 
به  اتکا  با  می تواند  و  داشت  خواهد  را  مردم 
اطلاعات و پیشنهادات آن ها راساّْ حکم کند«، 

لزومی پیدا نمی کند.
اشتباه بزرگی که اغلب طرفداران حکومت های 
بین  مقایسه  می شوند،  مرتکب  فردی  صالح 
مردم  سیستم هاست.  مقایسه  به جای  رهبران 
همین که زمامدار صالحی در جهت آرمان ها و 
باید  یافتند، چنین می پندارند  اعتقادات خود 
یکسره رام و تسلیم او شوند و از شخصیت خود 
استعفا کنند، یا چشم و گوش بسته و مریدوار 
با وادادگی و انفعال، منتظر فرامین و دستورات 

رهبر بمانند.
در این گونه موارد اغلب مکتب و اصل اعتقاد 
تحت الشعاع رهبر قرار می گیرد و خود او سمبل 
تبلور خواسته های مردم  و  اعتقادات  و ملاک 
می شود. البته این حالت در برابر انبیا و اولیا، 
آن هم در قلمرو احکام و دستورات الهی شاید 
مطلوب و محبوب باشد، اما کدام رهبر و زعیم 
اجتماعی می تواند ادعا کند در معرض خطا و 

اشتباه نیست؟1۸
از نهایت عشق  این وادادگی و مجذوبیت که 
و شیفتگی نسبت با انبیا و اولیا یا رهبران و 
مصلحین اجتماعی حاصل می شود، هرگاه از 
مرزهای مجازی که خدا برای بندگانش )اعم 
کرده  محدود  و  مشخص  مرسلین(  و  انبیا  از 
تجاوز کند به غلّو در ستایش و انتساب کمالات 
بی حدوحصر و نهایتاً به لغزشگاه شرک می کشد. 
کلمه »غُلّوّ« که دو بار در قرآن بکار رفته، هر 
دو بار نیز با دین ترکیب شده است: »... لا تغلوا 

فی دینکُم...«19
از  که  را  کتاب  اهل  مسیحیان  انحراف  قرآن 

حضرت  به  محبت  و  عشق  و  ایمان  نهایت 
و  برده  بالا  به مقام فرزندی خدا  را  او  عیسی 
توحید را به تثلیث تبدیل کردند، غلو در دین 
می نامد: »یا أهَْلَ الکْتَابِ لَا تغَْلُوا فیِ دِینِکمْ وَلَا 
«20 حضرت علی )ع(  الحَْقَّ إلَِاّ  الَلهّ  تقَُولوُا عَلیَ 
در پاسخ مردی از اصحاب که به شدت شیفته 
و طی  ایشان شده  بیان  و  مجذوب خطابه  و 
سخنانی طولانی در ستایش و ثنای امام مراتب 
متذکر شده  را  اطاعت خود  و  گوش به فرمانی 
بود، با لحن هشداردهنده ای می فرمایند: »انّ 
من حق من عظم جلال الله فی نفسه و جل 
ذلک  لعظم  عنده  یصغر  ان  قلبه  من  موضعه 
)نهج البلاغه خطبه 207( کسی  ماسواهُ«  کلُ 
که جلالت خدا نزد او با اهمیت و مرتبه اش در 
دل او بلند است، سزاوار است برای بزرگواری و 
بلندمرتبه بودن خدا هر چه غیر از اوست نزد او 

کوچک باشد.21
منبع:

کتاب شورا و بیعت
پینوشت:

1. نائینی علامه، حکومت در اسلام )ناشر: شرکت انتشار، 
1360(، صفحه 53: دلالت کلمه مبارکه »فی الامر« که 
مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است، بر اینکه متعلق 
امور سیاسیه  کلیه  مطهره  در شریعت  مقرره  مشورت 
است، هم در غایب وضوح... و آیه مبارکه »وشاورهم فی 
الامر« اگرچه فی نفسه به زیاده از رجحان مشورت دلیل 
نباشد، لکن دلالتش بر آنکه وضع امور نوعیه بر آن است 

که به مشورت برگزار شود در کمال ظهور است.
2. سوره نساء آیه 59:... از خدا اطاعت کنید و از رسول و 

اولوالأمر خویش فرمان برید.
3. در قرآن در غالب موارد کلمه تنازع همراه »امر« آمده 

است.
4. جالب اینکه استدلال تاریخی هم می شود که انقلاب 
از روسیه  را می خورد و شاهد مثال هم  فرزندان خود 
شوروی! و کشور مسلمان الجزایر می آورند، درحالی که 
)به اصطلاح عامیانه( قضیه، سر لحاف ملانصرالدین است!

قرآن حتی رقابتی را که میان مؤمنین پیروز و رستگار 
مقیم در بهشت بر سر ربودن جامی )که نه بیهودگی 
تنازع  کلمه  با  درمی گیرد،  است(  آن  در  گناهی  نه  و 
که  دریافت  می توان  تعبیر  این  از  و  می کند  توصیف 
منازعات دنیایی در جبهه مؤمنین نیز چیزی جز ربودن 
جام غنیمت های پس از پیروزی و کسب قدرت نیست، 
آن چنان که در ماجرای احد پیش آمد و در ابتلائات پس 

از پیروزی انقلاب ما نیز مشهود است.
5. سوره نساء آیه 59: پس اگر در موضوعی با هم به 
روز  و  به خدا  )واقعاً(  اگر  پرداختید،  اختلاف  و  ستیزه 
آخرت ایمان دارید آن را به خدا و رسول رد کنید. این 
واقعیت و حکم صحیح  به  برای رسیدن  و  بهتر  روش 

نیکوتر است.
6. برخی از نویسندگان معتقدند منظور از »فَإنِْ تنََازَعْتُمْ« 
نزاع و اختلاف داخلی امت با یکدیگر است و آیه ارتباطی 
ندارد،  مردم  با  )رهبری(  امر  ولی  احتمالی  اختلاف  به 
از  اطاعت  نداشت،  موجبی  بود  چنین  اگر  درحالی که 
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ولی امر )مرحله سوم( به هنگام اختلافات از دنباله آیه 
حذف شود. مگر جز این است که یکی از وظایف ولی امر 
قضاوت و حکم بین مردم در اختلافات میان آن هاست و 
بر اساس کتاب و سنت وظیفه دارد منازعات را اصلاح 
کند؟  مگر در شرایط عادی به کسی جز ولی امر یا دولت 
و دادگستری مراجعه می کنند؟... نکته دیگر اینکه تفسیر 
فوق را حضرت علی )در عهدنامه و منشور حکومتی( به 
مالک اشتر، که عهده دار ولایت امر در سرزمین مصر بوده، 
تعلیم می دهند و کتاب خدا و سنت رسول را در مسائل 
عمده و امور پیچیده و نامشخص میان او و مردم حاکم 
می سازد. اگر مالک اشتر می لغزید، تکلیف سایر مسلمانان 
چه می شد؟ و اگر والیان امر، گرچه برگزیده و منتخب 
مردم و برخوردار از علم و تقوی بلغزند، حکم خدا برای 
ادامه  در  اتفاقاً  اطاعت؟  باز هم  آیا  مسلمانان چیست؟ 
مطلب )سوره نساء آیه 60 و 61( خداوند نشانه از کسانی 
درحالی که  دارند،  ایمان  می کردند  گمان  که  می دهد 
می خواستند داوری در اختلافات خود را به حکم طاغوت 
ببرند. منظور از طاغوت در آیه رهبران و اولیایی هستند 
که به طغیان و سرکشی کشیده شده اند و مؤمنین نباید 
به صرف زمامداری، آن ها را به رسمیت شناخته و برای 
قضاوت آن ها ارزشی قائل شوند. فرمان خدا در چنین 
مواردی کفر به طاغوت )به رسمیت نشناختن، بی اعتنایی، 

اعراض( است.
و   ...:)53 )نامه  اشتر  مالک  عهدنامه  نهج البلاغه،   .7

بازگرداندن به خدا، گرفتن محکم کتاب او قرآن است.
آیات  که  بودند  عاد  قوم  اینان  آیه 59:  هود  سوره   .۸
پروردگارشان را انکار کردند و پیامبرانشان را نافرمانی 

کردند و به فرمان هر جبار کینه توزی گردن نهادند.
آن  در  مسلمان ها  همه  که  است  کاری  جامع  امر   .9
مشترک هستند و به سرنوشت همه بستگی پیدا می کند 

و اجتماع همه در آن ضروری است، مثل جنگ، همچنین 
مسجد بزرگ هر شهر به خاطر گردآمدن همه مردم در 
روزهای جمعه، مسجد جامع نامیده می شود. شأن نزول 
جامع«  »امر  خندق  کندن  و  است  احزاب  جنگ  آیه، 

نامیده شده که همه باید در آن شرکت می داشتند.
ایشان  با  کارها  در   ...  :159 آیه  آل عمران  سوره   .10

مشورت کن.
با  پایه مشورت  بر  و کارشان  آیه 3۸:  11. سوره شورا 

یکدیگر است.
12. معنای لغوی استبداد، انفراد و افتراق در امور است؛ 
یعنی کاری را به تنهایی و مستقل از دیگران انجام دادن. 
در مفهوم استبداد )از ریشه بدّ، بداداً( تکروی، تنهایی و 
تفرقه و تباعد نهفته است. ممکن است در مسئولیت های 
فردی استقلال رأی مطلوب باشد، اما در وظایف اجتماعی 
که به زندگی و سرنوشت دیگران ارتباط پیدا می کند، 
کسی حق ندارد رأی و تصمیم خود را )هرچند صحیح و 

با حسن نیت( به دیگران اعمال کند.
13. امام علی )ع(: »من استبد برأیه هلک و من شاور 
خویش  رأی  به  )هرکس  عقولها«  فی  شارکها  الرجال 
استبداد کند تباه می گردد و هرکس با مردم مشورت کند 
در عقل های آن ها شریک می شود( )نهج البلاغه / فصل 

6، حکمت 161(.
روی  خدا  راه  از  که  آنان   :45 آیه  اعراف  سوره   .14

برمی گردانند و آن را کجروی می پندارند.
15. جزوه »شعیه و شورا« از انتشارات تعلیماتی حزب 

جمهوری اسلامی.
16. بحارالانوار، ج ۸، ص 14۸؛ خصال صدوق، جلد 3، 

ص 141 چاپ اسلامیه.
17. همان برادران با برداشت ناصواب از اصل شورا چنین 
می نویسند: »... توده هایی که در قاعده )مخروط امت( 

واقع اند، به علت حضور همه جانبه شان در متن و بطن 
مرکزیت  به  را  خود  پیشنهادهای  و  گزارش ها  وقایع، 
ارسال می کنند و مرکزیت با شناخت همه سویه ای که از 
امت دارد، با اتکا به موازین مکتبی حکم صادر می کند و 
این حکم بر تک تک افراد ارگان لازم الاجراست ... با این 
نگرش شاید مفهوم آیه »... وشاورهم فی الامر...« )حرکت 
اطلاعات و پیشنهادات به سمت مرکزیت( »... فاذا عزمت 
فتوکل علی الله...« )حرکت حکم و دستور از مرکزیت به 

سمت تک تک اعضا( روشن  شده باشد.«
1۸. درباره انحراف و عزل رهبر یا حکومت توسط شورای 
تشریعی، در کتاب شناخت اسلام نوشته سید محمد 
حسینی بهشتی، محمدجواد باهنر، علی گلزاده غفوری 
چنین می خوانیم: »از نظر شیعه، امام که رهبر منصوب از 
طرف پیغمبر است، دارای عصمت است، یعنی از لغزش و 
گناه مصونیت دارد و بر مرحله ای بالاتر از عدالت و پاکی 
معمولی دست یافته است، ولی در عصری که عصر غیبت 
امام منصوب است، این مسئله برای شیعه پیش می آید. 
به هر حال پاکی و صلاحیت حاکم امری بسیار مؤثر 
در نظام اجتماعی اسلام و لذا مراقبت و نظارت مستمر 
عمومی بر اعمال حکمرانان از واجبات بزرگ اجتماعی 

مسلمین به شمار می رود.«
19. سوره نساء آیه 171 یا سوره مائده سوره 77: در دین 

خویش غُلُوّ مکنید.
20. سوره نساء آیه 171: ای اهل کتاب، در دین خویش 

غلو مکنید و درباره خدا جز سخن حق مگویید.
21. این خطبه را که شرح وظایف متقابله رهبر و ملت 
)والی و رعیت یا زمامدار و مردم( می باشد. امام در حضور 
جمعی که عددشان را حداقل 50 هزار نفر ذکر کرده اند 
ایراد فرموده اند. با این توجه، اهمیت مسئله و عظمت آن 

بیشتر درک می شود. 

شهرستان ۴۰۰۰۰ تومان

تهران       ۴۰۰۰۰ تومان



حمیده ابراهیمی در پانزدهمین نشست تجارب زیبا؛

عشق به کار موتور محرک تولید است

جامعهامروزبامعضلاتاجتماعی
فراوانیروبهرواستواستفادهاز
سرمایههایاجتماعیدررفعیاکاهش
سرمایه دارد. بسزایی نقش آن
اجتماعیدرکنارسرمایههایاقتصادی
ملی ثروت از بخشی انسانی، و
نظر به و میشود محسوب
سرمایه بدون جامعهشناسان،
سرمایهای هیچ به جامعه اجتماعی،
نمیرسد.بهعبارتدیگر،هیچمجموعه
اجتماعی سرمایه بدون انسانی،
و هدفمند مفید، اقدامات نمیتواند

پایداریراانجامدهد.
باوجوداینکهبرخیمعتقدندجامعه
بهشدت اجتماعی سرمایه نظر از ما
آسیبدیدهاست،اماهموارهافرادیرا
مشاهدهمیکنیمکهبرایبهبودجامعه
تلاشمیکنند.افرادیکهکمتردیده
شدهاندوتجربیاتوموفقیتهایشان

کمتربهجامعهعرضهشدهاست.
نیز و موفق تجربههای ضبط و ثبت
میخواهند که کسانی به آن انتقال
نقش اجتماعی درکاهشآسیبهای
مشارکت و همکاری با کنند، ایفا
فعالان مردمنهاد، سازمانهای سایر
در میتواند و... خیریهها اجتماعی،
فعالیتها این کیفیت بهبود و ارتقا
برنامه این بههرروی، باشد. اثرگذار
سعیداردبهجایتزریقروحیهیأس
سیاهنمایی، و جامعه به بیتفاوتی و
نهالامید،میلبهمشارکتواحساس

مسئولیترادردلهابپروراند.
»تجارب نشست جلسه پانزدهمین

زیبا«بههمتکمیتهاجتماعیبرگزار
ابراهیمی حمیده خانم سرکار و شد
ارگانیا اعضایکشتگاهخورشیدی از
فعالیتهایاینانجمنراتشریحکرد
حوزه در را او سخنان از گزیده که
در انجمن این اجتماعی فعالیتهای

پیمیخوانید.
 1395 آبان  در  ارگانیا  خورشیدی  کشتگاه 
کلنگ زنی شد و پس از یک سال و نیم تلاش 
به  ملی  بزرگ  پروژه  این  گروهی،  بی وقفه 

در  پروژه  این  اول  فاز  اکنون  رسید.  سرانجام 
در  و  شده  افتتاح  جاری  سال  اردیبهشت ماه 
حال بهره برداری است. این کشتگاه را در سه 
فاز تعریف کردیم که در حال حاضر فاز اول 
آن که طراحی بر مبنای مطالعات اجتماعی، 
بود،  آموزش  و  مهندسی  و طراحی  مطالعات 

اجرایی شده و به پایان رسیده است.
مرحله دوم، ساخت این کشتگاه است. اجرای 
عملیات عمرانی که شامل خاک برداری، اجرای 
سالن ها و ساختمان های مختلف در این کشتگاه 
است. اجرای صنعتی آن مشتمل بر مولدهای 
و  آب شیرین کن خورشیدی  برق خورشیدی، 
صنعتی  سیستم های  و  خورشیدی  ترَِکِرهای 
بسته بندی و سپس در مرحله بعد، اجرای باغ 
بیابانی به وسیله سیستم های آبیاری زیرسطحی 

است.
مرحله سوم، راه اندازی کشتگاه است که پس 
در  اجرایی می شود.  پیشین،  مراحل  انجام  از 
این فاز، مرحله دوم آموزش به منظور شناسایی 
گزینش  و  مصاحبه  طریق  از  مستعدتر  افراد 
محصولات  تولیدکنندگان  شناسایی  آنان، 
سالم تر و کشاورزان با محصولات پاک تر، چه 
به  استان ها  سایر  در  چه  و  استان  داخل  در 
انجام می رسد. همچنین میزان محصول داخل 
و خارج استان های مختلف را بررسی کردیم تا 
ببینیم توان جمع آوری محصولات تا چه اندازه 

می تواند باشد.
این کشتگاه به منظور بهره برداری از طرح در 
زنجیره تولید روستایی بوده و هدف ما ایجاد 
سپس  و  پاک  محصولات  تولید  و  اشتغال 
واگذاری این مجموعه به افراد مستعدی است 
که در مجموعه مشغول به فعالیت هستند و 
دوره  و  زمانی  پروسه  مرحله  این  که  آنجا  از 

روزنامه نگار

یاسمن عزیزی

||||||| ســــــرویــــــس   |||||||
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واگذاری  مرحله  در  می طلبد،  را  خود  خاص 
این صنعت بزرگ، افراد شایسته را شناسایی 

و به مرور واگذاری هم انجام می شود.
چرادوزالوم؟

در استان گلستان، فاصله گرگان تا گنبد 90 
کیلومتر و از گنبد تا این روستا 60 کیلومتر 
با  و  انجام شد  مبنای مطالعاتی که  بر  است. 
توجه به اینکه روستای دوزالوم تا مرز و رود 
اترک 2 کیلومتر فاصله دارد )رودی که در حال 
آن در حال خالی  روستاهای  و  است  نابودی 
شدن از سکنه هستند( و نیز بازار مرزی موجود 
برای  روستا  این  ترکمنستان،  نزدیکی  در 
خود  محصولات  ترکیه  شد.  انتخاب  کشتگاه 
را به این بازار می آورد اما بدون هیچ برنامه ای 
برای این افراد، مرز بسته شد و عده زیادی از 

این مردم بیکار شدند!
شغل مردم این روستا، کاشت گندم دیم بود، 
اما چند سالی است به دلیل برزو خشکسالی، 
محصولی هم ندارند. مردم این روستا با 400 
سوزن دوزی،  با  سکنه  نفر   1500 و  خانوار 
قالی بافی و استفاده از محصولات لبنی شتر، 
شاید  می کنند.  معاش  امرار  گوسفند  و  گاو 
باور نکنید که خانم های این روستا، روزی ۸ 
ساعت بر روی زمین شانه می زنند، دار آن ها 
روی زمین است و اگر کار باشد با مبلغ ماهیانه 
150 هزار تومان راضی به انجام کارند؛ بنابراین 
با توجه به شرایط مردم این منطقه، این محله 

و روستا انتخاب شد.
قدماول:مطالعاتاجتماعی

موقعیت  لحاظ  به  را  دوزالوم  روستای 
جغرافیایی، اقتصادی و اشتغال بررسی کردیم. 
حال مسئله پیش رو این بود که چگونه با این 
مردم گفت وگو کنیم، چگونه در بینشان حضور 
یابیم؛ بنابراین در میان آنان به سراغ کسانی 
رفتیم که معتمد مردم بودند. بیشتر افراد آن 
معتمد  که  نفر  یک  هستند،  روحانی  روستا 
روستاست ما را در خانه خود پذیرفت و پس از 
بیان برنامه هایمان با روی باز از ما استقبال کرد.

اینکه  از  روستا  مردم  اولیه،  واکنش های  در 
سپاسگزار  و  خرسند  بسیار  شده اند  دیده 
بودند. می گفتند هیچ کس به سراغ ما نمی آید 
و نمی داند که ما در این هوای گرم و بی آبی 

چگونه زندگی می کنیم.
گفت وگو  خانم ها  با  مختلف  مناسبت های  به 
و  زنان  این  از  اطلاعاتی  توانستیم  و  کردیم 
دختران به دست بیاوریم، چراکه گروه هدف 
ما زنان هستند. در میان مردم ترکمن، به ویژه 
و  انجام می دهند  را خانم ها  کارها  روستا،  در 

ریاست با آقایان است که البته اکنون تغییراتی 
در حال رخ دادن است. آن ها رسم بسیار خوبی 
دارند؛ اکثراً پدر یا مادر بالای نود ساله در خانه 
دارند که آن ها را برکت زندگی خود می دانند و 
بسیار خوب از آنان نگه داری می کنند، رسمی 

که تقریباً در شهرها منسوخ شده است.
شرایطزندگیدرروستا

و  است  آلاچیق  که  آنجا  بومی  الگوهای 
این آلاچیق ها  را در  حتی عروسی ها و عزاها 
می گیرند. این الگوها مدنظر قرار گرفتند.  آنجا 
صحراست و بسیار گرم، بادگیر بالای ساختمان 
فیلتر دارد و کافی است دو یا سه پنجره را باز 

کنید، داخل خنک می شود.
در تمام مراحل ساخت، سعی کردیم از نیروی 
خانم ها استفاده کنیم. حتی در ساختمان ها، 
در چیدن و رنگ و همه کارها خانم ها شرکت 
داشتند. خانم هایی که از صبح می آیند و عادت 
دارند روی پا می نشینند و روی دار قالی کاری 
از  را  می کنند. کارهای ظریف کاری و زیبایی 

خانم ها می خواستیم.
لباس هایشان  به  نسبت  ترکمن،  خانم های 
بسیار متعصب هستند. در روستا اگر به آن ها 
لباستان را عوض کنید بسیار  گفته شود که 
ناراحت می شوند و ما مجبور شدیم برای اینکه 
خانم ها در سالن  کار، کفش و لباس مخصوص 

داشته باشند، فرهنگ سازی کنیم.
اجازه  خانم ها  ترکمن ها،  عقاید  به  توجه  با 
برای  ندارند.  را  مراسم  از  بسیاری  در  حضور 
مراسم افتتاحیه با امام جمعه روستا صحبت 
کردیم و گفتیم می خواهیم مراسم کلنگ زنی 
داشته باشیم و از او خواستیم که خانم ها حضور 
داشته باشند. او گفت که ما تا کنون برنامه ای 
نداشتیم که خانم ها را در مسجد جمع کند! 
ایشان مجوز حضور  ما درخواست کردیم که 
زنان را در مسجد اعلام کنند. معتمد روستا 

با ما همراهی کرد و این مهم، برای خانم های 
آن روستا به مثابه یک انقلاب بود. این مراسم 
به بهترین شکل به انجام رسید و یک دختر با 

لباس زیبایش کلنگ را بر زمین زد.
نماییازکشتگاهخورشیدیارگانیا

قدم به قدم، مشکلات بسیاری بر سر راه ما قرار 
مثلًا  انجام شده،  مطالعات  وجود  با  می گرفت. 
این  برای رفع  با آب شور مواجه می شدیم و 
امر مجبور به ساخت آب شیرین کن شدیم که 
هزینه ها و زمان موردنیاز خود را داشت. البته 
تلاش،  که شکل می گرفت، عشق،  کاری  هر 
فکر و خلاقیتی پشت آن نهفته بود و توانستیم 
آب،  تسویه  مخزن،  آب شیرین کن،  ساخت  با 
سردخانه و ساختمان صنعتی نزدیک به 40 
درصد این مجموعه در حدود 3500 هکتار را 

پیش ببریم.
مرباها، رب ها، ترشی ها  انواع  در سالن پخت، 
می شود  استفاده  خانواده  یک  در  آنچه  هر  و 
سالن  به  تسویه شده  آب  می کنیم.  تهیه  را 
سپس  و  می شود  هدایت  شست وشو، 
محصولات شسته شده به سالن پوست گیری، 
در  می شوند.  هدایت  اسلایس  و  هسته گیری 
عدم  و  میوه ها  کردن  ضدعفونی  برای  اینجا، 
استفاده از مواد شیمیایی و نگه دارنده با ریختن 
به جز  آن ها در ترکیب عسل، آب لیمو و آب، 
اینکه طعم خوبی پیدامی کنند، از میکروب ها 
مصون نگه داشته می شوند. سپس به سمت 
خشک کن های خورشیدی می روند که از نور 
در  توانستیم  ما  می گیرند.  حرارت  خورشید 
از رکورد  بالاتر  تولید برق، حدود ۸.9 درصد 

جهانی را برای خود ثبت کنیم.
درنهایت، برای طراحی و بسته بندی ارگانیک، 
کاغذ، شیشه و چوب در سالن صنعتی ساخته 

و برش زده شده و آماده بسته بندی می شود.
فعالیتهایانجامشده

مخزن  وارد  شور  آب  کشتگاه،  آب  انبار  در 
شده، آب شیرین کن خورشیدی )که با خلاقیت 
است(،  مجموعه  داخل  ساخت  احراری  آقای 
نمک آب را گرفته و به حداقل می رساند، آب 
شیرین برمی گردد و این سیکل ادامه دارد و 
این دستگاه می تواند در یک شبانه روز 2هزار 
لیتر آب را تصفیه کند. آبی که تصفیه شد و 
به مخزن وارد شد، به محل شست وشو می رود. 
برای  میوه هایی که داخل سبد ریخته شدند 
که  خورشید  انرژی  با  آب  این  صرفه جویی 
و گل  پمپ هوا در آن می چرخد گردوخاک 
میوه را تمیز کند به قسمت بعدی می رود و با 
مواد شوینده غیرشیمیایی ضدعفونی می شود. 

در میان مردم 
ترکمن، به ویژه 

در روستا، کارها 
را خانم ها انجام 

می دهند و 
ریاست با آقایان 
است که البته 
اکنون تغییراتی 

در حال رخ 
دادن است
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سپس برای بار سوم برای آبکشی می رود و باز 
سبدهای تمیز شده با چرخ های مخصوص به 
سالن بعدی منتقل می شود. آب آن قسمت که 
تصفیه خانه  پایین  قسمت  به  می شود  شسته 
با ظرفیت 20  آنجا سه حوضچه  در  می رود. 
پیش بینی  با  دارد.  وجود  مخزن  لیتر  هزار 
این امر که آب ها از فازهای دیگر هم به اینجا 
هدایت شوند. سپس به حوضچه دوم و هوادهی 
ساکن  سوم  حوضچه  در  و  می شود  منتقل 
می ماند تا لجن ها ته نشین شود و آب برای باغ 
بیابانی آماده می شود و به جرئت می توان گفت 
که هیچ  هدررفت آبی وجود ندارد. در ساخت 
سرویس های بهداشتی نیز مخازن بتنی درست 
شد که آب سرویس های بهداشتی به آنجا رفته 
و ماشین ها آن را به عنوان کود به زمین های 
کشاورزی می برند. پس از پایان کار روزانه، همه 
سالن ها شسته شده و ضدعفونی می شوند تا 

برای کار روز آینده آماده باشند.
سیستمهایآبیاری

کار ما بیشتر بر مبنای صنعت سبز شکل گرفت، 
بدون اتلاف آب و انرژی در بیابان باغ و سبزه 
درست می کنیم تا در کنار کارمان برای محیط 
زیست هم مفید باشیم. ترکرهای خورشیدی 
که برای اولین بار در ایران بهره برداری شدند، 
مسئولانی  داشت.  بیشتری  بازده  درصد   40
را مشخص کردیم که این ترکرها را صبح به 
عصر  و  جنوب  سمت  به  ظهر  شرق،  سمت 
به طرف مغرب بچرخانند تا بیشترین استفاده 
از انرژی خورشیدی در شبانه روز انجام شود. 
ما حتی برای روشنایی، برق، کولر و یخچال 
همه از ترکرهای خورشیدی استفاده می کنیم 
شبکه  به  را  آن  و  داریم  برق  اضافه  تولید  و 
می دهیم. در توضیح بیشتر باید گفت هر ده 
تولید  برق  مگاوات  یکسال 30  دستگاه، طی 

می کند.
یکی دیگر از صنایع سبزی که دنبال کردیم، 
بیابان زدایی با سیستم جدید آبیاری بود. عمق 
از  پایین تر  تا ۸0 متر  آب در آن مناطق 70 
سطح دریاست که البته آب آن هم شور است. 
ما فکر کردیم چه کنیم تا هم مشکل گرانی 
این آب  و هم  آبیاری حل شود  سیستم های 
بشکه های  بنابراین  باشد؛  کافی  درخت  برای 
پلاستیکی آوردیم که نم و رطوبت را ابتدا از 
به  از طریق شیرها  و سپس  نم رسانی  طریق 
گیاه برسانیم و هیچ قطره ای از آب بخار نشود 

و توانستیم این مشکل را برطرف کنیم.
برگزاریدورههایآموزشی

آموزش  دانش بنیان،  صنعت  این  در 

برگزاری دوره  و  زنان روستایی  توانمندسازی 
آموزش بهداشت محیط زیست و ایمنی در دو 
دوره، ابتدا برای کارهای کارگری و ساختمانی 
و کارهایی که مرتبط با عمران آنجا بود برگزار 

شد.
در این مرحله از بین 120 زن، حدود 60 نفر 
فنی  کلاس  آن ها  برای  و  کردیم  انتخاب  را 
حرفه ای برای آموختن مهارت ها برگزار کردیم. 
کلاس سفالگری هم داشتیم. برای بسته بندی، 
کاغذ شیشه و چوب را به کار گرفتیم و اهالی 
لبنیات،  از  اعم  خود  تولیدات  برای  توانستند 
دوغ، شیر و عسل و دیگر چیزهایی که در آنجا 
تولید می شود، ظرف های خودشان را درست 
کم،  خیلی  زمان  در  توانستند  آن ها  کنند. 
بسیار زیبا یاد بگیرند چراکه ترکمن ها بسیار 

بااستعدادند.
هرخانوادهایرانی،یککندویعسل

ایرانی،  با شعار هر خانواده  اربابی  آقای  اخیراً 
با  و  کردند  کار  به  شروع  عسل  کندوی  یک 
و  دما  حفظ  و  خورشیدی  انرژی  از  استفاده 
مرگ  از  توانستند  دستگاه  داخل  در  رطوبت 
درصد   60 و  کنند  جلوگیری  زنبورها  میر  و 
افزایش بازده عسل را نسبت به کندوهای دیگر 
شاهد بودیم. در جنگل ها و کویر، تعداد زیادی 
زنبور به دلیل گرما از بین می روند و زنبوردارها 
همیشه به دلیل این همه تلفات سود نمی کنند 
و البته که عسل برداشت شده، بهداشتی هم 
و  نشده  رونمایی  هنوز  امر،  این  البته  نیست. 
به دنبال مساعد شدن شرایط هستیم تا اعلام 
کنیم که هرکس بتواند یک کندو داشته باشد. 
اگر می تواند که در خانه نگه داری کند، در غیر 
این صورت در جنگل های گلستان کندوهایی 
هستند  متقاضی  که  خانواده  هر  افراد  نام  به 
ثبت شود و در زمان برداشت محصول، بیاید 
یا سفارش بدهد عسل را برایش برداشت کنند.
به غیر از ایران، برند کالاهایمان را در انگلستان 
هم ثبت کردیم. چون در ایران پس از رسیدن 
روبه رو  مارکتینگ  بزرگ  مشکل  با  تولید  به 
می شویم. باید بازار تولیدات را داشته باشیم. 
برای این حجم کار، بازار کافی در ایران وجود 
تولید  قبلًا  که  محصولاتی  ما  البته  ندارد. 
می کردیم به آمریکا، کانادا و چند جای دیگر 
مثل آلمان صادر کردیم و استقبال خوبی هم 
هزینه  حاضر،  حال  در  اما  داشت؛  همراه  به 
تمهیداتی  امیدواریم  بالاست.  بسیار  صادرات 

اندیشیده شود تا مشکلات پیش رو حل شود.
موفقیتدریکبرنامهدیگر

اکنون شاهد  که  یا حادثه ای  اتفاق  هر  دلیل 

آن هستیم، خوب یا بد، یک شبه و فی البداهه 
اتفاق  تا  دارد  روندی  یک  چیزی  هر  نیست. 
دارد،  پیشینه  یک  می آید،  سیل  اگر  بیفتد. 

جریان های شغل هم پیشینه و روندی دارد.
در بسطام، باغ و کشاورزی وجود دارد، مردم 
بسطام افراد نیازمندی نیستند. توانا، هنرمند 
اخیر  سال  چند  این  در  اما  هستند،  کاری  و 
که خشک سالی در شرق ایران رخ داده، موج 
مهاجرت بسیار زیاد است که با خود نابسامانی 
آورده بود، چراکه بیشتر این مهاجران آمده اند 
کارهای  انجام  با  برسند حتی  پول  به  زود  تا 
محلی  مردم  از  اتفاق ها  این  البته  که  خلاف 
افتادیم که برای  آنجا دیده نمی شود. به فکر 
خانم های این  روستاها که اکثراً مردهای معتاد 
و بیکار در خانه دارند با همین امکانات موجود 
اشتغال زایی کنیم. با پنج یا شش نفر و سپس 
شانزده  دوم  سال  در  و  کردیم  شروع  نفر  ده 
نفر خانم مشغول به فعالیت شدند. خانم هایی 
که با عشق از 6 صبح میوه ها را در زیر آفتاب 
خشک می کنند. سپس متوجه شدیم که حجم 
تولیدات بسیار بالا رفته، محصولات را به یک 
سالن از سردخانه برادرم منتقل کردیم و تصمیم 
گرفتیم در دفتر مرکزی تهران نمایشگاه برگزار 
کنیم. از طریق کانال های مجازی اعلام کردیم، 
استقبال خیلی خوبی شد که من اصلًا انتظار 
نداشتم و سپس با ارتباطات تلگرامی، صفحه ای 
ساختیم و برای محصولات پاک بسطام با اعلام 
قیمت و کیفیت، هر فصل یک نمایشگاه برگزار 

کردیم.
سپس فکر کردیم که راه صادرات را باز کنیم. 
دارد. من  را  آمادگی  این  قطر  نفر گفت  یک 
بردم.  آنجا  به  را  بسته بندی شده  محصولات 
غرفه ای گرفتیم، اغلب مردم آنجا نمی دانستند 
عناب.  می گفتند  چیست.  برگه  یا  سنجد 
استقبال بسیار خوب بود و فقط صبر و حوصله 

با برخورد مناسب با مردم را می طلبد.
به دلیل نوع بسته بندی و کیفیت محصولات، از 
تلویزیون قطر برای مصاحبه آمدند، من درباره 
تولید این محصولات توضیح دادم و ما به عنوان 
غرفه دار نمونه انتخاب شدیم. اما ما سه مرحله 
بار داشتیم، بار دوم که باید دو روز در راه باشد 
پانزده روز طول کشید و بار سوم اصلًا نرسید. 
پس از بازگشت ما، از تاجرانی که می خواستند 
که  خواستیم  باشند  داشته  را  ما  محصولات 

بروند و بار را تحویل بگیرند!
در پایان با تکیه بر تجربیاتم می گویم که موتور 
محرک آدم ها برای انجام کارها و توانایی رفع 

مشکلات و سختی ها عشق است. 
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دردومیـنروزازسـومینهمایش
ایـران اجتماعـی آسـیبهای
نشسـتتخصصیمسـائلوآسیبهای
شـهریبـاتأکیـدبـرشـهرهایجدید
برگزارشـد.بخشدومگزارشنشـریه
پیـامابراهیـمازایننشسـتراتقدیم

خوانندگانگرامیمیکنیم.

پیامدهای ارزیابی غفاری؛ امامی زهرا
شهرهای در مهر مسکن طرح اجرای

جدید
این مقاله حاصل بخشی از رساله دکترای من 
انجام  با همکاری دکتر هزارجلیلی  است که 
شده. پرسش اصلی این تحقیق این است که 
مهر  مسکن  فرهنگی  و  اجتماعی  پیامدهای 
به ویژه در شهرهای جدید چه بوده و عمدتاً 
از اجرای این طرح چه کسانی بیشتر منتفع 
شدند. برای مقدمه باید بگویم که مسکن مهر 
انقلاب  از  بعد  پروژه مسکن سازی  کلان ترین 
است و از طرح جامع مسکن استخراج شده 
که 9 محور و 55 برنامه مقدماتی داشته. در 
این طرح قرار بود که دولت بر اساس محوری 
است  ساله   99 مسکن  اجاره  بحث  در  که 
قیمت زمین را از قیمت نهایی مسکن حذف 
به  بتوانند  تا  کند و به محرومان کمک کند 
و   ۸0 دهه  در  یابند.  دست  مناسبی  مسکن 
بعد از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، طرح 
مسکن مهر را به عنوان مهم ترین طرح دولتش 
انتخاب کرد تا به نظر راه سومی باشد برای 
با  حل مشکل مسکن چراکه در دهه 60 ما 
واگذاری زمین روبه رو بودیم و بخش زیادی 
مردم  خود  توسط  ساختشان  و  شد  واگذار 
صورت می گرفت، در دهه 70 هم بازار زمین 
حتی  و  شد  خصوصی  بخش  وارد  مسکن  و 
زمین هم به بازار سپرده شد که این موجب 
شد جهش های قیمتی در مسکن شاهد باشیم 
دربربگیرد،  را  مسکن  و  زمین  بخش  تورم  و 
لذا عمده معضلات مسکن، از دهه ۸0 است 
دهه ۸0  در  و  متراکم شد  آسیب ها  این  که 
هدف دولت این بود که سیاست مسکن مهر 
دهه های  در  مسکن  چون  بدهد،  تشکیل  را 
قبل به کالاشدگی نزدیک شده بود و وجه نیاز 
اجتماعی خودش را از دست داده بود و جنبه 

سرمایه ای و دارایی پیدا کرده بود.

تبعات و پیامدهای اجرای مسکن مهر خصوصاً 
در شهرهای جدید پیوند محکمی دارد با نوع 
حتی  مسکن  لذا  دارند،  آن ها  که  مسکنی 
بنستون  می دهد.  را شکل  خانوادگی  زندگی 
بیان  گفتار   25 شهروندی  حقوق  باب  در 
می کند و معتقد است که هرکس باید از یک 
استاندارد زندگی برابر برای سلامت به عنوان 
یک خانواده برخوردار باشد که این حق شامل 
کشورها  از  خیلی  در  و  می شود  هم  مسکن 
می شود.  شمرده  حق  یک  به عنوان  مسکن 
مسکن  حق  که  شده  روشن  به ندرت  البته 
به عنوان  به خانه دار شدن  توجه  اما  چیست، 
یک حوزه در سیاست گذاری دولت رفاه مهم 
و  بین دولت  ارتباط  این گزاره  است، چراکه 
شهروندان و تهیه خانه را به عنوان بخشی از 

گفتمان ملی خانه دار شدن نشان می دهد.
اجتماعی  سیاست های  ما  دیگر  مفهوم 
برای  را  زیادی  زمینه های  ویتل  که  هست 
مثل  کرده؛  تعریف  اجتماعی  سیاست های 
عدالت  درمانی،  و  بهداشتی  مراقبت های 
اشتغال.  و  آموزش  مسکن،  نابرابری،  غذایی، 
همچنین سیاست گذاری اجتماعی یک فرایند 
سیاست گذاری  کارشناسان  توسط  و  است 
می تواند هم در بستر دانشگاهی و هم دولتی 
اجتماعی  سیاست های  مفهوم  بشود.  اعمال 
برده  کار  به  رفاهی  خدمات  به  اشاره  برای 
می شود که در یک جامعه مثل حفظ درآمد، 
از  ترکیبی  و  سلامت  و  مراقبتی  خدمات 
و  است  متفاوت  وزن های  با  سیاست  چند 
برای  مردم  کل  توانمندسازی  هم  هدفش 
شدن  فائق  و  کم درآمدها  برای  مسکن  تهیه 

قسمت  این  در  است.  بازار  شکست های  بر 
یک مقایسه تطبیقی در حوزه سیاست گذاری 
مسکن هست در انگلستان، دانمارک و نروژ، 
انگلستان به عنوان کشور پیش قدم و دانمارک 
و نروژ هم به عنوان کشور هایی که عضو حوزه 
سیاست گذاری  نظام  و  هستند  اسکاندیناوی 
و  انواع  آن ها  در  و  دارند  پیشرفته ای  رفاهی 
اقسام تأمین سیاست مسکن توسط دولت ها و 

شهرداری و بخش عمومی را شاهدیم.
مصاحبه  به صورت  من  مقاله  تحقیق  روش 
کسانی  ما  مصاحبه شونده  های  و  بوده  فردی 
بودند که مطلعان کلیدی و کارشناس، مجری 
از  بخشی  و  تدوین کننده  و  تنظیم کننده  و 
وزارت شهرسازی بوده و سؤالاتی مطرح شده، 
اما به مصاحبه شونده  ها این فرصت داده شده 
آنچه را خودشان در سیر روند سیاست گذاری 

مسکن مهم می دانند پاسخ بدهند.
تحلیل  هم  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  فن 
را  از داستان ها  روایت هست که مجموعه ای 
این  و  می کند  تعریف  داده ها  منبع  به عنوان 
مردم  زندگی  تجارب  از  روایتی  داستان ها، 
است که درصدی از آن ها در مورد خودشان 
یا به واسطه دیگران در مورد افراد دیگر نقل 
روایت  به صورت  ما  تحقیق  این  در  می شود. 
مسکن  محور  حول  که  اتفاق هایی  مجموعه 
مهر در شهرهای جدید افتاده را نقل کردیم و 
به صورت مقایسه ای و تطبیقی بررسی کردیم. 
یافته های ما به دو قسمت تقسیم می شود که 
یکی کلیات طرح مسکن مهر است که چطور 

و با چه هدفی این سیاست تدوین شد.
ابتدا سیاست این بود که رفاه محرومان ارتقا 
تأمین  بتوانند  کم درآمد  اقشار  و  بکند  پیدا 
سرپناه داشته باشند، اما بعدها تغییر کرد و در 
اجرا متضاد شد و به سمت سوداگری و تغییر 
گروه های هدف برنامه حرکت کرد؛ یعنی بحث 
رانت و مالکیت مطرح شد. قرار بود که این ها 
اجاره  به صورت  و  باشند  دولتی  مسکن های 
مطرح باشند و مردم یک بخشی از آورده های 
مالی را مشارکت کنند و دولت زمین رایگان 
در اختیار قرار بدهد و ساخت این مسکن ها 
و  مالکیت  بحث  بعدها  اما  بشود،  انجام  هم 
بحث حقوقی مطرح شد. دولت مسکن مهر 
را به صورت اقساطی می داد و درنهایت کلید 
را تحویل می گرفتند و سند به آن ها تحویل 

تبعات و پیامدهای 
اجرای مسکن 

مهر خصوصاً در 
شهرهای جدید 

پیوند محکمی دارد 
با نوع مسکنی 
که آن ها دارند، 
لذا مسکن حتی 
زندگی خانوادگی 
را شکل می دهد

مناقشه توسعه اجتماعی در شهرهای جدید
گزارش نشست تخصصی مسائل و آسیب های شهری با تأکید بر شهرهای جدید )بخش دوم(
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می شد. این مسئله موجب شد مسکن مهر هم 
وارد بازار خرید و فروش شود، از طرف دیگر 
هزینه ساخت مسکن های مهر هم بالا رفت، به 
دلیل این که مکان یابی غلط دولت باعث شد 

هزینه ساخت مسکن بالا برود.
و  دولت  تصدی گری  دیگر  معضلات  از 
شکل گیری انحصار در فرآیند سیاست گذاری 
حتی  تا  اجرا  و  تدوین  مرحله  از  دولت  بود. 
نظارت را خودش بر عهده گرفت و مشارکت 
مردم حذف شد و صرفاً مردم منابع مالی را 
تأمین می کردند و کلید تحویل می گرفتند و 
قرار  کجا  در  مسکن ها  این  که  نمی دانستند 
است ساخته بشود چه کیفیتی دارد و شیوه 
ساخت چطور هست و در نهایت، این انحصار 
دولت باعث شد که حجم وسیعی از مشکلات 

هم برای خود دولت شکل بگیرد. 
مسئله بعدی عرضه انبوه و تقاضا سازی شد، 
یعنی ابتدا قرار بود واحدهای مسکن مهر از 
بشود،  شروع  سال  در  واحد  هزار  تا 30   20
ولی در سال ۸5 به 1 میلیون 500 هزار واحد 
رسید و در سال های بعد به 2 میلیون و 200 
هیچ  درحالی که  رسید،  مسکونی  واحد  هزار 
مطالعه ای شکل نگرفته بود که بین تقاضا و 
عرضه تناسبی باشد. این هزینه بسیار کلانی 
که دولت برای اجرای این سیاست صرف کرد، 
و  مرکزی گرفت  بانک  از  اعتباری  مثلًا خط 

گروه های  عملًا  و  برد  بالا  را  نقدینگی  رشد 
و  شدند  حذف  درآمدی  دوم  و  اول  دهک 
خصوصاً در شهرهای بزرگ دهک های سوم و 
چهارم به بالا مخاطب مسکن های مهر بودند. 
علمی  و  سیستمی  رویکرد  هیچ  همچنین 
و  اجتماعی  سیاست گذاری  بر  مبتنی  که 
برنامه ریزی رفاهی مسکن باشد شکل نگرفت. 
نهادهای  و  ارگان ها  موازی کاری  دیگر  نکته 
حکومتی بود که آن ها هم آمدند وارد ساخت 
مسکن  اولیه  هدف  و  شدند  فروش  و  ساز  و 
مهر تأمین نشد. حالا مسکن مهر در شهرهای 
جدید هم تبعات مختلفی داشت که هدف اول 
شهرهای جدید، سرریز شدن حجم جمعیت 

با  خودشان  مردم  این که  و  بود  کلان شهرها 
منابع مالی خودشان و با کمک شهرداری ها 
و  باشند  داشته  اشتغال  و  شده  ساکن  آنجا 
هدف  اما  بشود،  کم  بزرگ  شهرهای  حجم 
ایجاد مسکن های مهر تأمین مسکن محرومان 
بود که دیده نشد! همچنین ناامنی و کاهش 
که  کسانی  به  نسبت  هم  اجتماعی،  سرمایه 
مسئولیت اجرایی دارند و شهرهای جدید را 
اداره می کنند و هم بین خود مردم و همچنین 
ورود عناصری مثل رانت، سوداگری مستقلات 

و شکل گیری بورس بازی به وقوع پیوست.
ساکنان  زندگی  کیفیت  و  زندگی  سبک 
مسکن های مهر مورد توجه قرار نگرفت. مثلًا 
پایین  جمعیت  تراکم  با  شهرهایی  در  حتی 
مثلًا 70 یا ۸0 بوده که شاخص پایینی است 
ما شاهد بلندمرتبه سازی هستیم که باعث شد 
مردم عادت به آپارتمان نشینی نداشته باشند 
نباشد  مقاوم  ساختمان  سازه ای،  لحاظ  به  و 
و از لحاظ فنّاوری نیز فنّاوری مناسبی برای 
ساخت استفاده نشود. مکان یابی غلط و عدم 
و  زندگی  مکان  تعیین  در  مشارکت ساکنان 

شیوه ساخت در نظر گرفته نشد.

بهمثابه زندگی سبک فکوهی؛ ناصر
نظامکلانشهر اجتماعیدر آسیبهای

تهران

ابتدا سیاست این بود 
که رفاه محرومان ارتقا 

پیدا بکند و اقشار 
کم درآمد بتوانند تأمین 
سرپناه داشته باشند، 
اما بعدها تغییر کرد و 
در اجرا متضاد شد و 
به سمت سوداگری و 
تغییر گروه های هدف 
برنامه حرکت کرد؛ 
یعنی بحث رانت و 
مالکیت مطرح شد

ناصر فکوهی در نشست مسائل و آسیب های شهری با تأکید بر شهر های جدید



    سال پنجم    شماره بیست و نهم    آبان ۱۳۹۷   56

که  است  این  معضلات  ما  از  یکی 
آسیب  نمی دانند  ما  تصمیم گیرندگان 
دیدگاه  و  چیست  شهر  نمی دانند  چیست، 
است،  روستایی  دیدگاه  یک  به شهر،  نسبت 
درحالی که کشور ما در حد بالای ۸0 درصد 
حالا  و  است  کلان شهری  و  است  شهری 
یک  خودش  است  کلان شهری  چرا  اینکه 
شرایط  به  برمی گردد  که  دارد  مفصل  بحث 
تجمعات  ما  که  مختلفی  دلایل  و  اقلیمی 
اینکه  برای  باشیم.  باید داشته  بزرگ شهری 
شبکه  بتواند  که  نیست  به صورتی  کشورمان 
داشته  کوچک  شهرهای  با  پراکنده  شهری 
باید  آن  در  ما  که  فضای شهری  پس  باشد. 
زندگی کنیم فضای کلان شهری است. فضای 
کلان شهری یک فضای خاص است که در آن 
زندگی می کنند که  با هم  نفر  میلیون  چند 
در ایران خیلی عادی است، در همین مثلث 
ایران  تهران، کرج، قزوین، یک سوم جمعیت 
فضای  شهری  تراکم های  می کنند.  زندگی 
زمان   و  فضا  و  می کند  ایجاد  را  کلان شهری 
با  نه تنها  است؛  متفاوت  کاملًا  کلان شهری 
زمان و فضای روستایی، حتی با زمان و فضای 
شهر  حتی  و  متوسط  حتی  و  کوچک  شهر 
ما در یک شهر کلان مثل یک شهر  بزرگ. 
بزرگ زندگی نمی کنیم و رابطه ما با زمان و با 
فضا کاملًا متفاوت است. این رابطه مدیریتش 
اینکه شما  دلیل  به  است؛  فوق العاده مشکل 
جمعیت  میلیون   15 تهران  می گویید  وقتی 
دارد و برسیم به 4 میلیون خانوار و با توجه 
خانوار  که  می دانیم  و  داریم  که  تجربه ای  به 
امروز، واحد سبک زندگی نیست. این را همه 
یک  در  شما  چون  می گویند  جامعه شناسان 
خانواده واحد می بینید که پدر، مادر و فرزندان 
امکان دارد سبک های زندگی متفاوتی داشته 
هر  ما  و  نیست  عجیبی  چیز  اصلًا  و  باشند 
گروه های  هستیم.  تفاوت ها  این  شاهد  روز 
قرار  خویشاوندی  گروه های  به جای  دوستی 
می گیرد که هرروز در آن هم تغییرات زیادی 
بزرگ  شهر  دینامیسم  بنابراین  می دهد،  رخ 
این  نیازمند  ماندن  باقی  برای  کلان شهر  و 
است که بتواند دینامیسم تفاوت را به عنوان 
ما  که  هراندازه  بنابراین  بگیرد؛  اصل  یک 
ازجمله  می رویم  جدید  ساختارهای  به طرف 
کلان شهری؛ وارد رابطه خاصی با زمان و فضا 
می شویم که بخش زیادی از آن در چارچوب 
ما  همه  می شود.  انجام  مجازی  زمان  و  فضا 
فضای  در  را  روزانه  وقت  از  زیادی  بخش 
نیستیم  این  متوجه  می گذرانیم،  مجازی 

 16 را  بیداری مان  ساعت  اگر  تقریباً  ما  ولی 
ساعت بگیریم، از این 16 ساعت بیش از 50 
درصد را در فضای مجازی هستیم. این فضای 
مجازی می تواند رسانه ها باشد، می تواند رایانه 
یا تلفن همراه باشد؛ بنابراین از زمان و جهان 
خارجی خارج می شویم و وارد زمان و فضای 
در سیستم های  این  به جز  مجازی می شویم. 
زندگی  کلان شهر  کل  در  افراد  کلان شهری 
فراموش  را  این  افراد  به تدریج  نمی کنند، 
می کنند که هیچ کدام در کل کلان شهر زندگی 
نمی کنند؛ مثلًا در ده سال گذشته، کسانی که 
دارند در تهران زندگی می کنند؛ ببینید شما 
تهران )فضا و زمان( زندگی کردید؟  در کل 
بگذریم که  بعضی متخصصان شهری  از  اگر 
بنا به شغلشان ناچار بودند تمام شهر را زیر پا 
بگذارند اکثریت مردم شهر، حدود 90 درصد، 
تجربه زیستی شان از شهر در راهروهای شهری 
است؛ بنابراین این تجربه زیستی یک تجربه 
تجربه  این  کسی  است  ممکن  است.  خاصی 
جایی  مثلًا  بکند.  مکان خاص  سه  دو  در  را 
و  زندگی می کند  کار می کند، جایی که  که 
مسیری که بین این دو طی می کند یا جایی 
که اوقات فراغتش را می گذراند، بنابراین این 
هم ما را به این می رساند که وقتی ما از پهنه 
میلیون ها  از  داریم  می کنیم  صحبت  شهری 
که  می کنیم  صحبت  فضایی  زمانی  حباب 
این صدها و هزاران سبک زندگی  در داخل 
مختلف وجود دارد که اینجا موضوع مدیریت 
به وجود می آید. مشکلاتی که در سطح شهر 
اساس  بر  تفکر  اینکه  چیست؟یکی  داریم 
زندگی  و در سبک  بیاییم  اگر  است که  این 
یکسان سازی بکنیم، می توانیم این مدیریت را 

بهتر انجام بدهیم.
در تاریخ دویست ساله شهر مدرن، حتی یک 
افتاده باشد و  اتفاقی  مثال نداریم که چنین 
نتوانسته  تاکنون  قدرتی  با هیچ  هیچ دولتی 
بر اساس یکسان سازی سبک زندگی مدیریت 
شهری را انجام بدهد، اما عکس این تا دلتان 
تفاوت.  مدیریت  اساس  بر  و  هست  بخواهد 
برای مدیریت تفاوت قبل از هر چیز نیاز به 
پذیرش تفاوت هست و برای پذیرش تفاوت، 
درک  را  تفاوت  ما  که  است  این  به  احتیاج 
مدرن.  جوامع  اصلی  ساختار  به عنوان  بکنیم 
ما در کشوری هستیم که این درک نمی شود 
و در نتیجه سیستم برای یکسان سازی می آید 
و گروهی از سبک های زندگی را جُرم سازی 
می کند و چیزی را که آسیب نیست به آسیب 
تبدیل می کند. مثلًا از قلیان کشیدن در کافه 
تا خیلی چیزهای دیگر. این به خودی خود 
آسیب نیست، اما یک سبک زندگی است. این 
این جزو آسیب  اما وقتی که  نیست،  آسیب 
دینامیسمی  در  این  می شود،  مقوله بندی 
آسیب  به  تبدیل  دارد  خودش  درون  در  که 
می شود و از لحاظ فضایی و زمانی تغییر جا 
می دهد؛ یعنی از فضای عمومی که قابل کنترل 
فضای  به  می شود  منتقل  است،  مدیریت  و 
نیمه خصوصی یا خصوصی یا زیرزمینی و در 
شناخت  و  کنترل  و  مدیریت  قابلیت  نتیجه 
و  می شود  تشدید  آسیب  و  می یابد  کاهش 
ما از کشیدن قلیان می رویم به طرف مصرف 
آن تلاشی که  قوی! پس  و  مواد مخدر حاد 
برای یکسان سازی می شود عملًا به تشدید و 

ایجاد آسیب واقعی تبدیل می شود.
جهان  در  امروز  که  شرایطی  در  نتیجه،  در 
دارد و مسائلی  ما وجود  و موقعیت  و کشور 
که داریم از لحاظ آب، منابع و... فرم زیستی 
کنیم؛  تعریف  نمی توانیم  ایران  برای  دیگری 
مثلًا  از  نمی توانیم  ما  کنید،  دقت  این  به 
ایران دفاع  برای  بافت شهرهای کوچک  فرم 
کنیم که غیرممکن است. ما باید در سیستم 
کلان شهری جلو برویم؛ یعنی سیستم همان 
کلان شهرهای  تعریف  افتاده،  که  اتفاقی 
شهرهای  ایجاد  بعد  و  کشور  در  مختلف 
یک؛  این  متعدد؛  شبکه های  روی  اقماری 
تعریف دوباره  به  به صورت جدی  باید  ما  دو: 
آسیب بپردازیم و اینکه آسیب زدایی بکنیم از 
بتوانیم تحمل  چیزهایی که آسیب نیست و 
را در رابطه با سبک های زندگی متفاوتی که 
وجود دارد، بالا ببریم، نه اینکه از همه مردم 
همه  دیگر  کنند.  تظاهر  فقط  که  بخواهیم 

سبک زندگی و کیفیت 
زندگی ساکنان مسکن های 

مهر مورد توجه قرار 
نگرفت. مثلاً حتی در 

شهرهایی با تراکم جمعیت 
پایین مثلاً ۷0 یا 80 بوده 
که شاخص پایینی است 
ما شاهد بلندمرتبه سازی 

هستیم که باعث شد مردم 
عادت به آپارتمان نشینی 
نداشته باشند و به لحاظ 
سازه ای، ساختمان مقاوم 
نباشد و از لحاظ فناّوری 
نیز فناّوری مناسبی برای 

ساخت استفاده نشود
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سبک  یک  به  کنند  تظاهر  که  شدند  قانع 
این چیز مثبتی  زندگی و تصور می شود که 
است که اصلًا مثبت نیست و میزان ریاکاری، 
و  می کند  ایجاد  را  تنش آمیز  روابط  و  دروغ 
افزایش می دهد؛ بنابراین اگر ما بیشتر تأمل 
کنیم و بیشتر تحمل بکنیم، می توانیم امکان 
مدیریت تفاوت و به رسمیت پذیرفتن تفاوت 
را برای مدیریت شهری و کاهش آسیب های 

اجتماعی مان مبنا قرار بدهیم.

شهری اجتماع اجلالی؛ پرویز دکتر
با نه میشود ایجاد زندگی جریان در

ساختمانها
از بحث خوب و جدی دکتر فکوهی که کاملًا 
جامعه شناسانه بود می گذرم و اشاره می کنم 
سخنرانی  داخل  اطلاعات  از  مجموعه ای  به 

قبلی.
که  شد  شروع  چیزی  با  جدید  شهر  مسئله 
با  است.  شهرسازی  هم  آن  و  ندارد  وجود 
مردم  که  است  چیزی  شهرها  که  تصور  این 
از  و  ساخت  را  شهر  می شود  و  می سازند 
با  زمان شاهان ساسانی بوده، ولی این تصور 
جامعه شناسی سازگار نیست. ما چیزی به نام 
شهری که بشود ساخت نداریم. شهر را آدم ها 
جریان  در  شهری  اجتماع  می کنند.  زندگی 
زندگی ایجاد می شود نه با ساختمان ها. در دهه 
60 گفتند ایران سرزمین واحه است. درست 
می گفتند، بنابراین وقتی شهر رشد می کنند 
و بعد از مدتی کشور به بیابان بدل می شود، 
گفتند بیاییم سرریز جمعیت را منتقل کنیم. 
جایی که نه آب برای صنعت هست و نه باغ 
یک  این  که  آنجا  برویم  است  قرار  هست. 
ایده جدید بود، ولی ایده جامعه شناسان نبود 
برویم  بود؛  جغرافیایی  بود،  مهندسی  دید  و 
شهرهای جدید بسازیم. این کار درست بود، 
ولی جامعه شناسانه نبود. مشکل ما در ایران در 
بحث دانشگاهی این است که ما یک رشته های 
قدیمی داریم که این رشته ها از قبل بودند و 
بعد وقتی که جامعه شناسی شروع به کار بکند، 
غلبه  رشته ها  آن  و  واقعاً  است  ضعیف  چون 
جامعه شناسی  وصل اند،  هم  بازار  به  و  دارند 
رشد نمی کند. ما به طور جدی چیزی به نام 
جامعه شناسی شهری نداریم و اگر هم داشته 
پژوهش های  و  است  کلیات  باب  در  باشیم 
جامعه شناسی  داریم.  کم  جامعه شهری 
شهری یعنی مطالعه آدم های شهر و زندگی 
نداریم؛  را  این  متأسفانه  ما  که  در شهر  آنان 
مردم  و  دارد  مشکل  جدید  شهر  چه  یعنی 

شهرهای جدید آمادگی زندگی در شهرهای 
جدید ندارند! مگر می شود؟ پروژه که نیست 
که تمام بشود. وقتی یک شهر جدید ساخته 
می شوند.  ساخته  ساختمان ها  یعنی  می شود 
شهر جدید باید ساخته بشود با زندگی مردم 
بعد  تازه پروژه ساختن شهر  بنابراین  در آن؛ 
از این است که ساختن فیزیکی و برنامه ریز ها 
خودش  به تدریج  شهر  شد.  تمام  کارشان 
تکمیل می شود. جایی که آدم ها باید زندگی 
کنند، غلبه شهرسازی و غلبه بوروکراسی مانع 
می شود شهر درست ساخته بشود. یک شهری 
می سازند مردم می روند آنجا سبک زندگی دارند 
مشکلات دارند و این سود برای سوداگرهاست. 
اصلًا مشکلش چیست؟ کرد و لر و ترک کنار 
ولی که  نیست.  این مشکل شهر  باشند،  هم 
می خواهد  زمان  بشوند  سازگار  هم  با  این ها 
و مردم این کار را می توانند بکنند نه دولت، 
فوقش ما بتوانیم کمک کنیم. درواقع زندگی 
ساختمانی  کارهای  از  بعد  شهری  اجتماعی 
شروع می شود، منتها محافظه کاران می گویند 
که این ها مشکل دارند، این شهروندها را باید 
جامعه شناس ها  کرد.  راهنمایی  کرد،  تربیت 
بیایند، ما به هر شکلی خواستیم یک ساختمان 
شما  حالا  بریزیم،  داخلش  را  آدم ها  بسازیم 
بیایید بگویید این ها چرا به حرف های ما گوش 
نمی دهند؟ به حرف های شما گوش نمی دهند، 
چون دارند شهر را می سازند. چون شهر را باید 
آن ها بسازند، همان گونه که می خواهند! یک 
نشانه اش هم این است اگر دقت کنید شهرهای 
شکل  دارند  تازه  مدت  یک  از  بعد  جدید 
می گیرند مثلًا شهر اندیشه، من کمی آشنایی 
دارم، میزان کج روی اجتماعی و جرم  زیاد بود 
که به تازگی کم شده و میزان رضایت بیشتر 
شده، چون آدم ها رفتند ساختند، یاد گرفتند، 
اخیراً  کردند.  پیدا  هویت  حتی  کم کم  حالا 

رفتم، در یک بنگاه همه می گفتند خیلی جای 
خوبی شده. پس ما تصورمان را درباره شهر باید 
عوض کنیم؛ متأسفانه جامعه شناسان شهری از 
دید شهرسازان نگاه می کنند. مثلًا خیلی خنده 
دارد! مقاله می نویسند فضاهای ناامن و بدون 
کنترل! این دید معمارهاست؛ معمار ها خیال 
می کنند شهر با ساختمان ایجاد می شود. مثلًا 
وقتی یک جایی ساختمانش خراب بشود جرم 
ایجاد می کند و اگر یک  جا پلیس نباشد جرم 
ایجاد می شود. جرم ریشه های عمیق اجتماعی 
دارد. جامعه شناس که نباید این گونه صحبت 
رهای  فضاهای  شهری،  ناامن  فضاهای  کند. 
شهری! متأسفانه ما جامعه شناسی شهری در 
این هم بگویم راه حلش  نداریم؛  حد پژوهش 
این است که روش های کمّی را کنار بگذاریم 
و برویم در میان مردم. جامعه شناسی شهری 
کنار  زیستن  علم  است؛  تجربی  علم  اساساً 
مردم؛ مشاهده توأم با مشارکت؛ باید برویم با 
مردم زندگی کنیم و ببینیم درباره شهرشان 
از  عاقلانه تر  بسیار  آن ها  می کنند؟  فکر  چه 
ما فکر می کنند؛ خودشان در جریان ساخت 
شهرهاشان هستند، هزاران حادثه شگفت انگیز 
اتفاق می افتد ولی  تلخ و زیبا در این شهرها 
ما جامعه شناسی شهری  نمی بینیم، چون  ما 
ببینیم،  دیگری  جور  را  شهر  باید  ما  نداریم. 
باید برویم سراغ مردم شهر، با مردم صحبت 
است،  کیفی  روش های  هم  روش  کنیم. 
مشارکت.  با  توأم  زندگی  است؛  مصاحبه 
می گفتم  بچه ها  به  می دادم  درس  وقتی  من 
بروید مشاهده هایتان را بنویسید که چیز های 
زندگی  تحول عمیق سطح  از  شگفت انگیزی 
ایرانی در شهرهای بزرگ به دست می آمد. یک 
جامعه ایرانی جدید متولد شده به شدت نو و 
متفاوت که ما باید آن را ببینیم. جامعه شناسان 
شهری، به شهر نگاه نمی کنند، دنباله رو مدیران 
و مدیریت شهری و معماری و شهرداری شدند.

فضاهای نسبت انصاری؛ حمید دکتر
شهرهای در مسکن سطح به عمومی

جدیدبسیارپاییناست
اشاره  فکوهی  دکتر  که  نکاتی  تأیید  با  من 
درستی  مطلب  به  اشاره  با  را  مطلبم  کردند 
که دکتر اجلالی اشاره کردند ادامه می دهم 
و بعد به نکات مورد نظر خودم می رسم. ما 
و  ایران  در  شهرها  شکل گیری  در  روند  دو 
به صورت  که  روند  یک  داریم.  دیگر  جاهای 
طبیعی مردم انجام داده اند، به جز استثنائاتی 
که حکومت ها و مسئولان شهر ساختند مثل 

ما نمی توانیم از مثلاً فرم 
بافت شهرهای کوچک 

برای ایران دفاع کنیم که 
غیرممکن است. ما باید 
در سیستم کلان شهری 

جلو برویم؛ یعنی 
سیستم همان اتفاقی 

که افتاده، تعریف 
کلان شهرهای مختلف 
در کشور و بعد ایجاد 
شهرهای اقماری روی 

شبکه های متعدد



    سال پنجم    شماره بیست و نهم    آبان ۱۳۹۷   58

اراک در دوران جدیدتر و شهرهای قدیم تر. 
این ترتیب مردم برای  این شهرهایی که به 
جواب  برای  و  نیازهایشان  به  پاسخ گویی 
متناسب  و  ساخته اند  انتظاراتشان  به  دادن 
درواقع  یعنی  شده؛  ساخته  فرهنگشان  با 
مردم  نیازهای  با  شهر  فیزیکی  ساختار 
فرمانده،  به عنوان  آنجا کسی  داشته.  تطبیق 
دولت،  یا  حکومت  یا  باشد  شهرساز  حالا 
تبدیل  روند  این  به تدریج  نداشته.  وجود 
با  تأثیرگذار  عامل  یک  که  جریانی  به  شده 
حسن نیت برای پیشبرد اهداف خودش در 
است  ممکن  این  حالا  کرده؛  دخالت  شهر 
به عنوان شهرساز ممکن  باشند  کارشناسانی 
تغییرات  این  غیره.  و  باشد  حکومت  است 
انجام نشده. منظورم این نیست که دولت ها 
و  مبتنی  که  دخالتی  ولی  نکنند؛  دخالت 
نیازهای  و شناخت  مردم  بر شناخت  متکی 
مردم باشد و فرهنگ مردم و شکل دهی شهر 

در آن راستا باشد.
جلسه  این  در  ببینید  دارم.  پیشنهاد  یک 
به خوبی  مقاله  ارائه دهندگان  که  مطالبی 
اینجا اشاره کردند،  مطرح کردند یا دوستان 
بحث  باز شدن،  بود که جای  بسیاری  نکات 
شدن و به نتیجه رسیدن دارد و در این 15 
ارائه  و  مسئله  شکافتن  امکان  اصلًا  دقیقه 
راه حل وجود ندارد؛ بنابراین باید مکانیسمی 

کند.  پیدا  ادامه  بحث ها  این  که  بشود  پیدا 
انجمن جامعه شناس می تواند این کار را جدا 
از همایش و جدا از ساختار این انجام بدهد. 

شد.  مطرح  شهرها  مکان یابی  بحث  اینجا 
نوع  چه  و  می خواهیم  شهری  چه  این که 
مسکن  شد؛  روشن  می خواهیم  مردمی 
و  است  تجربه ای  که  شد  مطرح  اجتماعی 
قیمت  کاهش  مسئله  شده.  اجرا  جاهایی 
مسکن  قیمت  کاهش  در  سعی  و  را  مسکن 
گاهی  ولی  است،  همه  خواست  که  داریم  را 
توجه نمی کنیم که این کاهش قیمت مسکن 
را به قیمت افزایش هزینه های اجتماعی آتی 
را  انجام می دهیم و هزینه های بسیار زیادی 

به جامعه تحمیل می کنیم. مطالعه ای را من 
که  دادم  انجام  کرمانشاه  مهر  مسکن  روی 
مطالعه محدودی بود و یک شرکت خصوصی 
که آنجا سازنده بود از من خواست ببینم آنجا 
دیگرش  امکانات  روی  دارد.  وضعیتی  چه 
نسبت  شدم.  متمرکز  عمومی  فضاهای  مثل 
فضاهای عمومی به سطح مسکن بسیار پایین 
است. دقیقاً مثل همان چیزی که در خیابانی 
که تعریض شد مشاهده می کنید. آنجایی را 
که فضای تجاری مطرح می شود و سودآوری 
مطرح می شود ما داخلش می شویم و آنجایی 
به کلی  است  تفریحی  و  ورزشی  فضای  که 
نادیده می گیریم. در مسکن مهر کرمانشاه هم 
این طور بود که من پیشنهاد دادم یکی دو تا 
بکنند و فضای عمومی،  را حذف  بلوک ها  از 
فضای اداری و انتظامی و غیره گرفته تا فضای 
سبز و آموزشی و بهداشتی به وجود بیاوریم. 
یک ویژگی اکثر این شهرک ها که من دیدم 
در  بعضاً  و  است  از فضای شهر  دارند، خارج 
کنار فضاهای محروم است که فاقد به طورکلی 
شما  هستند.  عمومی  فضای  و  امکانات  این 
زندگی  سالم  اینجا  در  خانواده  می خواهید 
داشته  بازی  فضای  بچه ها  می خواهید  کند؟ 
هم  با  شوهر  و  زن  اینجا  می خواهید  باشند. 
کردن  ورزش  رفتن،  راه  فضای  نکنند؟  دعوا 

اصلًا وجود ندارد! 

اینجا بحث 
مکان یابی شهرها 

مطرح شد. 
این که چه شهری 

می خواهیم و چه نوع 
مردمی می خواهیم 
روشن شد؛ مسکن 
اجتماعی مطرح شد 
که تجربه ای است و 

جاهایی اجرا شده

حمید انصاری در نشست مسائل و آسیب های شهری با تأکید بر شهر های جدید
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و روزنامهنگار بختیارنژاد، پروین 
محققحوزهزناندرگذشت

بیماری  دوره  یک  از  پس  بختیارنژاد  پروین 
سالگی   56 در  مهر   17 سه شنبه  نیمه شب 
این  در  علیجانی  رضا  درگذشت.  تهران  در 
باره نوشت: »پروین بختیارنژاد هم پروانه گون 
این  در  پروین  بخت  تنها  رفت.  و  پرکشید 
دوران سخت این بود که سر بر خاکی نهد که 
آن ها  به  که  مردمی  کنار  در  داشت.  دوستش 

عشق می ورزید.«
پروین بختیارنژاد کار روزنامه نگاری را از سال 
مدیرمسئولی  به  فردا  ایران  نشریه  در  و   74
عزت الله سحابی آغاز کرد و پس از آن مقالات 
اعتماد، خرداد،  روزنامه هایی چون  در  را  خود 
آفتاب امروز، یاس نو، نوروز، شرق و اعتماد و 
مجله جامعه نو منتشر کرد. بختیارنژاد هم زمان 
با روزنامه نگاری به کارهای پژوهشی در حوزه 
تحقیق  اولین  و  بود  مشغول  نیز  زنان  حقوق 
خود را درباره خودسوزی زنان در ایران را در 
سال ۸0 به چاپ رساند. در سال ۸4 شروع به 
نگارش کتاب دومش کرد که  تحقیقی درباره 
غیردولتی  سازمان های  درون ساختاری  موانع 
نهادهای  درونی  مشکلات  به  و  بود  ایران  در 
پژوهشی  که  سومش  کتاب  پرداخت.  مدنی 
درباره قتل های ناموسی در ایران بود در سال 
1392 در استکهلم به چاپ رسید. او که پس 
از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به همراه 
بود،  شده  خارج  ایران  از  فرزندانش  و  همسر 

سال گذشته به ایران بازگشت.
20مهر97

ملی جایزه نهایی نامزدهای اعلام 
کتابامریکا/یکایرانینامزدشد

جایزه  تایمز:  لسآنجلس از نقل به ایسنا
مهم ترین  از  یکی  به عنوان  امریکا  ملی  کتاب 
رویدادهای فرهنگی این کشور از سال 19۸3 

جایزهایی  بار  اولین  برای  امسال  تاکنون، 
در  انگلیسی  زبان  به  ترجمه شده  آثار  به  را 
امریکا اختصاص داده است که از شرق بریده، 
نوشته نگار جوادی و ترجمه تینا کوور از زبان 
فرانسوی در لیست نامزدهای نهایی این جایزه 
بریده  شرق  از  شد.  انتخاب  ترجمه  بخش  در 
سال  در  جوادی  نگار  رمان  اولین  به عنوان 
2016 در فرانسه منتشر شد و چندین جایزه 
بهترین  برای  را  استیل  ادبی  جایزه  ازجمله 
داستان  بریده  شرق  از  کرد.  کسب  اول  رمان 
و  ایران  در  را  ایرانی  خانواده ای  از  نسل  چند 
فرانسه روایت می کند و به دوره ناصرالدین شاه 
و  مرداد   2۸ کودتای  سال های  بازمی گردد، 
به  سپس  و  می دهد  پوشش  را  ایران  انقلاب 
پاریس می رسد. کیمیا شخصیت اصلی داستان 
در ده سالگی از ایران خارج می شود، اما برایش 
است.  سخت  بسیار  جدید  شرایط  با  مطابقت 
برندگان نهایی شصت ونهمین دوره جایزه ملی 
در  مراسمی  نوامبر طی  روز 14  امریکا  کتاب 

نیویورک اعلام می شوند.
19مهر97

شاعرونویسندهایرانی،ژیلامساعد،
عضوآکادمینوبلادبیاتشد

امتداد: »آکادمی سوئد« که برنده جایزه نوبل 
شاعر  مساعد،  ژیلا  می کند،  انتخاب  را  ادبیات 
نویسنده  ام رونه سوُن،  ارِیک  و  ایرانی-سوئدی 
و قاضی دیوان عالی سوئد را به عنوان دو عضو 
گفته  مساعد  خانم  کرد.  انتخاب  خود  جدید 
تاریخ  در  که  است  خارجی تباری  نخستین 
232 ساله این آکادمی به عضویت آن درآمده 
نویسنده  به عنوان  این  از  پیش  مساعد  است. 
سال 2013 در غرب سوئد برگزیده شده بود. 
دلیل اهدای این جایزه به ژیلا مساعد ازجمله 
و  شرایط  آنچه  بیان  در  او  کم نظیر  صراحت 
عنوان  شده  نامیده  تبعید  حاشیه ای  موقعیت 

شده است. از خانم مساعد چند کتاب شعر به 
زبان فارسی و هفت دفتر شعر به زبان سوئدی 

منتشر شده است.
13مهر97

نوبل صلح جایزه برندگان معرفی 
2018

و  موک ویگی  دنیس  نروژ  نوبل  کمیته  ایرنا: 
نادیا مراد را مشترکاً به دلیل تلاش برای پایان 
به عنوان  جنسی  خشونت  از  استفاده  به  دادن 
ابراز جنگی به عنوان برندگان جایزه صلح سال 

201۸ معرفی کرد.
نادیا مراد، زن ایزدی 25 ساله از سنجار عراق، 
پس از ملاله یوسف زی جوان ترین برنده جایزه 
آکادمی  گفته  به  می رود.  به شمار  نوبل  صلح 
»زندگی  کنگو  اهل  موک وگه،  دنیس  نوبل، 
خود را وقف دفاع از قربانیان خشونت جنسی 
در جنگ کرده است« در سال 2014 نیز جایزه 
حقوق بشری ساخاروف از پارلمان اروپا و نیز 
جایزه اولاف پالمه را دریافت کرده بود و نادیا 
از  و  بوده  خشونت  نوع  این  شاهد  خود  مراد 
و  او  بر خود  آزاری گفته است که  و  خشونت 
زنان دیگر به دست داعش رفته است. او را در 
و  ربودند  داعش  تروریستی  گروه  سالگی   21
قتل  به  مقابل چشمانش  در  را  برادرش  شش 
رساندند. وی به دلیل مبارزه و پرده برداشتن از 
جنایات داعش موفق به دریافت این جایزه شده 
است.  نادیا مراد در سال 2016 به همراه لامیه 
ساخاروف  بشری  حقوق  جایزه  بشار،  حاجی 
در  تلاش هایش  به دلیل  اروپا  اتحادیه  از  را 
جهان  گوش  به  یزیدی ها  صدای  رساندن  راه 
دریافت کرد. سازمان ملل در سال 2016 مراد 
ملل  سازمان  حسن نیت  »سفیر  به عنوان  را 
قاچاق  بازماندگان  به  نهادن  ارج  راستای  در 
انسان« انتخاب کرد. وی یکی از حدود 3 هزار 
زن و دختر ایزدی است که جنایتکاران داعشی 

حوریه خانپور

اخــــبــــار زنــــان
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سوءاستفاده  آنان  از  جنسی  برده  به عنوان 
کرده اند.

13مهر1397

دکتر خانم نقش ابتکار: معصومه 
جنیدیدررأیاخیردیوانبینالمللیبه

نفعایرانچشمگیربود
جماران: معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور 
در  عکسی  انتشار  با  خانواده،  و  زنان  امور  در 
حساب توئیتری خود نوشت:  نقش خانم دکتر 
رئیس جمهور،  حقوقی  معاون  جنیدی،  لعیا 
ایران  به نفع  بین المللی  دیوان  اخیر  رأی  در 

چشمگیر بود. سپاس از تلاش های دولت.
12مهر97

دونااستریکلند:سومینزنتاریخکه
نوبلفیزیکگرفت

ایسنا: دونا استریکلند یکی از برندگان جایزه 
تحقیقاتی  کار  که  گفت  امسال  فیزیک  نوبل 
مدرک  او  است.  سرگرمی  نوعی  برایش 
مهندسی فیزیک خود را از دانشگاه مک مستر 
دکتری   19۸9 سال  در  و  کرد  دریافت  کانادا 
خود را در رشته نورشناسی از دانشگاه راچستر 
امریکا کسب کرد. وی هم اکنون استاد دانشگاه 
تاکنون  نیز  استریکلند  کاناداست.  واترلو 
خود  آن  از  را  علمی  معتبر  جوایز  توانسته 
است  جایزه ای  معتبرترین  نوبل  جایزه  کند. 
که در حوزه های علمی به یک دانشمند تعلق 
در  زن  دانشمند  سه  تنها  تاکنون  و  می گیرد 
تاریخچه اعطای جوایز نوبل توانسته اند جایزه 

نوبل »فیزیک« را از آن خود کنند.
 ماریا اسکلودوسکا کوری، اولین زن تاریخ علم 
است که موفق به کسب جایزه نوبل شد. کوری 
نوبل  توانسته دو  تنها زنی است که  همچنین 
ژولیو  ایرن  است  گفتنی  کند.  خود  آن  از  را 
کوری، دختر ماری کوری، نیز به خاطر کشف 
رادیواکتیویته مصنوعی در سال 1935 جایزه 
نوبل شیمی را دریافت کرد. ماریا گوپرت مایر 
توانسته جایزه  تاریخ است که  نیز دومین زن 

نوبل فیزیک را از آن خود کند.
11مهر97

مشکلاتحوزهزنانبررسیواجرای
عدالتجنسیتیتعیینتکلیفشد

نشست  در  خانواده: و زنان امور معاونت
معاون  حضور  با  مجلس  زنان  فراکسیون 
خانواده،  و  زنان  امور  در  رئیس جمهوری 
اجرای  روند  حوزه،  این  مشکلات  و  مسائل 
ماده 101 و 102 برنامه ششم توسعه )عدالت 
خانوار  سرپرست  زنان  وضعیت  جنسیتی(، 

شد.  بررسی  دوتابعیتی ها  تکلیف  تعیین  و 
زنان  فراکسیون  نشست  در  ابتکار  معصومه 
معاونت  این  گفت:  اسلامی  شورای  مجلس 
تکالیف تمام استان ها برای اجرای مواد 101 
و 102 را در جهت تحقق عدالت جنسیتی را 
این  بر  قرار  اینکه  ضمن  است،  کرده  تعیین 
مدیران  برای  جنسیتی  عدالت  مفاهیم  شده 
و  زنان  امور  معاون  شود.  تشریح  اجرایی 
ضمن  پایان  در  ریاست جمهوری  خانواده 
امنیت  لایحه  بررسی  روند  اینکه  بر  تأکید 
زنان را با جدیت و سماجت پیگیری می کنند، 
تعداد   97 سال  ابتدای  از  معاونت  این  افزود: 
سرپرست  زنان  اشتغال  حوزه  در  طرح   64
اجرا  مهم  این  ارزیابی  به منظور  خانواده 
توجه  معاونت  این  اینکه  ضمن  است.  کرده 
حوزه های  در  مهارت هایشان  و  تشکل ها  به 
سیاست گذاری ها  در  بتوانند  که  را  تخصصی 
مردمی  مشارکت  جلب  و  کنند  دیده بانی 
سطح  در  کشور  منطقه   7 در  باشند  داشته 
کلان اجرا خواهد کرد. فریده اولادقباد، رئیس 
برای  اینکه  بیان  با  مجلس،  زنان  فراکسیون 
اجرای برنامه ششم توسعه، این فراکسیون در 
اجلاسیه سوم بر ضرورت کارکرد قانون برنامه 
و نظارت و حسن اجرای آن با تأکید بر حوزه 
مهم ترین  از  یکی  به عنوان  را  خانواده  و  زنان 
در  داد.  قرار  کار  دستور  در  خود  برنامه های 
بررسی های  معاون  باستانی،  سوسن  ادامه 
خانواده  و  زنان  امور  معاونت  راهبردی 
 600 و  میلیون   3 تعداد  از  ریاست جمهوری، 
تنها  شناسایی شده  خانوار  زن سرپرست  هزار 
و  امداد  کمیته  حمایت  لیست  در  درصد   40
آن ها  بقیه  دارند،  قرار  بهزیستی  سازمان 
حمایت  به  نیازی  یا  هستند  نوبتی  پشت  یا 

دستگاه های حمایتی ندارند.
10مهر1397

برای بانوان برخی سهمیه کسب 
آینده نویدبخش 2020 پارالمپیک

روشنیاست
وزارت  بانوان  امور  معاون  محمدیان،  فریبا 
ورزش و جوانان، در گفت وگو با روابط عمومی 
معلولین  و  جانبازان  ورزش های  فدراسیون 
کاروان  در  بانوان  حضور  رشد  کرد:  عنوان 
 201۸ پاراآسیایی  رقابت های  به  اعزامی 
قابل توجه است و یقین داریم حضور  جاکارتا 
آن ها کیفی است. طاهره طاهریان، نایب رئیس 
کمیته ملی المپیک نیز عنوان کرد: مجموعه 
فدراسیون  و  پارالمپیک  ملی  کمیته 
ورزش های جانبازان و معلولین حرکت به رو 
که  داریم  یقین  دارند.  هدفمندی  و  جلو  به 

و  معلولین  و  جانبازان  ورزش های  فدراسیون 
کمیته ملی پارالمپیک مانند سنوات گذشته، 
با آمادگی کامل در رقابت های پیش رو حضور 

پیدا خواهند کرد.
9مهر1397

طرح درباره اولادقبا توضیحات 
سیزده زیر دختران ازدواج ممنوعیت

سال
شورای  مجلس  فراکسیون  رئیس  شبستان:
فوریت طرح  تصویب یک  به  اشاره  با  اسلامی 
در  گفت:  مدنی  قانون   1041 ماده  اصلاح 
طرح  این  جزئیات  و  کلیات  تصویب  صورت 
زیر  دختران  ازدواج  نگهبان  شورای  تأیید  و 
سیزده سال و پسران زیر شانزده سال ممنوع 
به دیدارهای فراکسیون  با اشاره  می شود. وی 
مراجع  و  علما  با  این طرح  بررسی  برای  زنان 
که  علتی  مهم ترین  گفت:  قم  در  تقلید  عظام 
باعث شد فراکسیون زنان به این موضوع ورود 
بود  روحی  و  جسمی  تبعات  و  آثار  کند  پیدا 
هر  به  می شد.  ایجاد  دختران  این  برای  که 
ازدواج  سال  سیزده  زیر  که  دخترانی  حال 
تن  والدین  تصمیم گیری  با  معمولاً  می کنند 
به این ازدواج ها می دهند و خودشان رضایتی 
آن ها  سنی  شرایط  که  مدتی  از  بعد  و  ندارند 
می گذرد و وارد مسائل اساسی زندگی می شوند 
دچار مشکلات روحی، اضطراب و پرخاشگری 
ادامه  از  ازدواج  از  بعد  دختران  این  می شوند. 
مهارت های  نمی توانند  و  بازمی مانند  تحصیل 
این  معمولاً  ببینند.  آموزش  را  زندگی  اصلی 
و  افسردگی  دچار  اینکه  دلیل  به  دختران 
و  کلامی  خشونت  مورد  می شوند  اضطراب 
جسمی قرار می گیرند و بعد از مدتی به دلیل 
طلاق  هستند،  مواجه  آن  با  که  چالش هایی 
می گیرند. وی بیان کرد: البته یکی از مواردی 
که باید بعد از تصویب این طرح در مجلس و 
دقت  مورد  نگهبان  شورای  از سوی  آن  تأیید 
گیرد  قرار  مختلف  استان های  در  مسئولان 
غیررسمی  ازدواج های  مراقب  که  است  این 
و  آموزش  با  ملی  رسانه  امیدواریم  و  باشند 
آگاهی به مردم به این موضوع کمک کند که 
خدای ناکرده بعد از تصویب، تأیید و اجرای این 
و  نباشیم  غیررسمی  ازدواج های  شاهد  قانون 

تمامی ازدواج ها با ثبت رسمی انجام شود.
8مهر1397

اولینجریمهبرایمزاحمتخیابانی
درفرانسهصادرشد

فرانسه علیه  تازه در  قانونی  بر اساس  ایسنا:
این  در  مردی  بار  اولین  برای  خیابانی  آزار 
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کشور به خاطر ایجاد مزاحمت برای یک مسافر 
زن در اتوبوس 300 یورو جریمه شده است. 
این مرد 31 ساله همچنین به سه ماه زندان 
محکوم شد که به گفته قاضی به دلیل ایجاد 
مزاحمت کلامی و فیزیکی و پرخاشگری علیه 
این زن و حمله به راننده اتوبوس بوده است. 
شد  تصویب  اگوست  ماه  در  که  قانون  این 
خیابان  در  یورو   750 تا  فوری  جریمه  اجازه 

را می دهد.
4مهر1397

حقوق حفظ برای خانواده دادگاه 
یک از بیش شد/ دایر خانواده و زنان
فعالیت قضا دستگاه در زن قاضی هزار

میکنند
قوهقضائیه/ستادحقوقبشر: معاون قضایی 
تشکیل  تهران،  استان  دادگستری  رئیس کل 
دستاوردهای  از  یکی  را  خانواده  دادگاه های 
مثبت قانون اساسی جمهوری اسلامی می داند 
و می گوید: دادگاه های خانواده در جهت حفظ 
شد.  دایر  خانواده  کیان  حفظ  و  زنان  حقوق 
دستاوردهای  اسلامی  انقلاب  می گوید:  وی 
خوبی برای زنان به همراه داشته. یکی از این 
احراز  در  زنان  برای  فضا  باز شدن  دستاوردها 
پست های قضائی است. به عنوان مثال، پیش از 
انقلاب تنها 33 قاضی زن در کل کشور داشتیم، 
اما الآن بیش از یک هزار قاضی زن انجام وظیفه 
این قضات زن در تمامی سطوح  می کنند که 
خانواده  دادگاه های  هستند.  فعالیت  مشغول 
بلکه  است،  زنان  مشروع  منافع  حافظ  نه تنها 
گاهی در راه پاسداری از منافع مشروع مردان و 
فرزندان قلمداد می شود. یکی از وظایف محاکم 
خانوادگی  منازعات  روند  دادن  سوق  خانواده، 
به سوی سازش و تفاهم است و با چنین هدفی 
تمرکز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را پیش 

می برند.
4مهر1397

به نوزادش با که نخستوزیری 
سازمانمللرفت

آردرن،  جیشیندا  خانم  مشرقنیوز:
در  سخنرانی  برای  نیوزیلند،  نخست وزیر 
با  ملل همراه  نشست مجمع عمومی سازمان 
همسر و فرزند نوزادش در این مراسم حضور 
یافت. جیشیندا آردرن، سیاستمدار نیوزلندی 
اکنون  او  است.  شده  متولد   19۸0 سال  در 
جوان ترین  و  است  نیوزیلند  نخست وزیر 
 1۸56 سال  از  نیوزلند  کشور  نخست وزیر 

است.
3مهر1397

دولتسهمصوبهمهمبرایزنانرا
ابلاغکرد

معاونتامورزنانوخانواده:معاونت امور 
رئیس جمهور  اول  معاون  خانواده:  و  زنان 
و  زن  ملی  ستاد  جلسه  اولین  مصوبات 
روحانی،  دکتر  ریاست  به  که  را  خانواده 
به  بود  شده  تشکیل  جمهور،  محترم  رئیس 
اول  معاون  کرد.  ابلاغ  ذی ربط  دستگاه های 
ستاد  جلسه  اولین  مصوبات  رئیس جمهور 
دکتر  ریاست  به  که  را  خانواده  و  زن  ملی 
شده  تشکیل  جمهور  محترم  رئیس  روحانی 
معاونت  شامل  ذی ربط  دستگاه های  به  بود 
خانواده،  و  زنان  امور  در  ریاست جمهوری 
کشور،  پرورش،  و  آموزش  خانه های  وزارت 
ورزش و جوانان، علوم، تحقیقات و فناوری، 
مرکز  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
شامل  مصوبه  سه  این  شد.  ابلاغ  ایران  آمار 
شاخص های  تدوین   .1 است:  زیر  موارد 
2. آموزش های قبل و بعد  عدالت جنسیتی؛ 

از ازدواج؛ و 3- خط مشی ورزش و نشاط.
3مهر97

فقط کشتی ایران: کشتی بانوی 
نیست مردان برای

قهرمانشدیم اما بودیم تازهکار
بین المللی  تورنمنت  اولین  پلاس:  جی
حضور  با  بانوان   کلاسیک  کشتی 
امیل  سالن  در  کشور  ده  از  کشتی گیرانی 
لحود شهر بیروت، پایتخت لبنان، برگزار شد 
مدال  دو  با  ایران  شش نفره  تیم  پایان  در  و 
طلای فاطمه نیکبخت و معصومه خانلر و دو 
و  یزدانی  زهرا  و  محمدی  فاطمه  برنز  مدال 
کسب عنوان قهرمانی به کار خود پایان داد. 
که  بانوان  کشتی  ملی پوش  خانلر  معصومه 
به  توانست  لبنان  بین المللی  رقابت های  در 
در مدت زمان  اینکه  بیان  با  برسد  مدال طلا 
قابل ملاحظه ای  ایرانی پیشرفت  کم، دختران 
مسئولان  می خواهیم  ما  گفت:  داشتند، 
کنند  حمایت  را  ما  فعلی  شرایط  به مانند 
ورزش  کشتی  باشند.  ما  دلگرمی  باعث  و 
نمی کند  فرقی  و  است  ملی  و  نیست  مردانه 
مردان.  یا  است  زنان  برای  افتخار  و  مدال 
است.  ملی  می خورد  رقم  که  نتیجه ای  هر 
امیدوارم رشته ما المپیکی شود و ما بتوانیم 
سر  بر  ما  نام  پیش  از  بیش  و  بگیریم  مدال 
مردان  مانند  می خواهیم  ما  بیفتد.  زبان ها 
کشتی گیر که قدرت خوبی دارند و در جهان 

باشیم. موفق  مطرح هستند 
2مهر97

چشمانتظار دستفروش بانوان 
ساماندهیدرقالبتعاونی

افزایش  خانواده: و زنان امور معاونت
و  کار  بازار  به  ورود  برای  تقاضا  میان  شکاف 
پیدایش  زمینه  موجود،  شغلی  فرصت های 
پیش  از  بیش  سختی  بیشتر،  کاذب  مشاغل 
کارگران  حقوق  به  کم توجهی  و  کار  شرایط 
را  کم سواد  خانوار  سرپرست  زنان  به ویژه 
در  زنان  پررنگ  حضور  امروز  می سازد.  فراهم 
و  واقعی  مشاغل  نه فقط  شاهدیم؛  را  کار  بازار 
دائم، بلکه این روزها زنان در مشاغل کاذب نیز 
سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند. 
از  ناشی  کار  بازار  در  بانوان  فعالیت  از  بخشی 
فشارهای اقتصادی است، اما از مهم ترین دلایل 
کاذب  مشاغل  در  حضور  برای  آنان  حضور 
مردان  بی کفایتی  و  اعتیاد  همسران،  بیکاری 
تأمین  در  دارند  قصد  زنان  این  است.  خانواده 
معیشت همدوش مردان خود فعالیت کنند، اما 
به علم و مهارت خاصی مجهز نیستند و گاهی 
اوقات حتی سواد مناسبی نیز ندارند؛ بنابراین 
به دستفروشی در میادین و خیابان های اصلی 

شهر، مترو و اتوبوس دست می زنند.
برای  تعاونی ها  ظرفیت  از  باید  تردید  »بدون 
مقابله با حل معضل بیکاری زنان دستفروش 
برد.«  کافی  بهره  بی سرپرست،  و  بدسرپرست 
رئیس اتاق تعاون ایران روز 22 خرداد گفت، 
نزدیک به 17 میلیون نفر در تعاونی ها عضوند 
شود  حفظ  عدالت  سهام  تعاونی های  اگر  که 
رقم  این  کند،  یاری  زمینه  این  در  مجلس  و 
نفر می رسد. ضرورت  میلیون   50 از  بیش  به 
بی سرپرست  بدسرپرست،  بانوان  از  حمایت 
از زنانی که قصد دارند درآمدی  یا آن دسته 
مستقل داشته باشند بر کسی پوشیده نیست 
و ایجاد تعاونی زنان دستفروش شاید راهکاری 
مناسبی باشد. به گفته محمد وحدتی هلان، 
شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
خانوار  سرپرست  زنان  شمار  امسال  اسلامی، 
از  نفر  میلیون   1 که  است  نفر  میلیون   3
این  با  داده اند.  دست  از  را  خود  همسر  آنان 
برای  محلی  فقط  نباید  یادشده  تعاونی  همه 
باید پس  بلکه  باشد،  تجمیع زنان دستفروش 
در  باثبات  تولیدی  تعاونی  آنان،  شناسایی  از 
یک سو  از  تا  شود  ایجاد  گوناگون  زمینه های 
برای بانوان بدسرپرست و بی سرپرست فرصت 
شغلی مناسب و مداوم ایجاد شود و از سوی 
برای  مقاومتی  اقتصاد  با  همسو  گامی  دیگر 
دستفروشی  با  مقابله  و  مولد  اشتغال زایی 
است  توزیع  نظام  در  اختلال  ایجاد  عامل  که 

برداشته شود.
2مهر1397
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پروین بختیارنژاد در آغاز تابستان سال 
پیش، با قلبی شکسته اما مصمم، به ایران 
بازگشت. او برگشت تا زندگی تازه ای برای خود 
وطن  به  بازگشت  برای  او  پشت گرمی  بسازد. 
دوستانی بودند که امیدوار بود با وجود آن ها تنها 
بر  جدید  زندگی  برپاکردن  شوق  نمی ماند. 
نگرانی اش نسبت به برخوردهای احتمالی غلبه 
کرد و بدون هیچ تردیدی بلیت برگشت به ایران 
را تهیه کرد. در فرودگاه پاریس، با دوستان و 
نزدیکانش تماس گرفت و آن ها را از تصمیمش 
آن ها  از  و  کرد  آگاه  ایران  به  برگشتن  به 
خداحافظی کرد تا جایی برای منصرف کردنش از 

این سفر برای آن ها باقی بماند.
در ایران، در ابتدا به خانه دوستی آمد و مدتی 
را در آنجا سپری کرد. پیداکردن جایی برای 
زندگی با ذخیره اندکی که داشت اولین هدف 
او پس از بازگشتنش به ایران بود. پروین نگران 
ادامه  برای  دیگران  به  تکیه  شائبه  نکند  بود 
زندگی در ایران در افرادی ایجاد شود. گرچه 
از  هیچ گونه حمایتی  از  دوستانش  می دانست 
او دریغ نمی کنند، اما بر هرچه زودتر مستقل 
شدنش اصرار داشت. با پیگیری های مداومی که 
بلافاصله پس از استقرارش در خانه دوست انجام 
داد توانست در ابتدا در خانه ای اجاره ای سکنی 
گزیند و اندکی بعدتر توانست خانه مناسبی را 
خریداری کند و در آن مستقر شود. او با سلیقه 
هنری اش به تدریج خانه جدید را به مکانی زیبا 
و دل نشین برای زندگی تبدیل کرد. تابلوهای 

این  دیوارهای  زینت بخش  خودش  دست ساز 
خانه گرم و کوچک بود. پس از افزایش ناگهانی 
قیمت مسکن چقدر خوشحال شدیم که به موقع 
زندگی  شوق  است.  خریده  را  کوچکش  خانه 
جدید سایه اش را بر ناملایماتی انداخت که در 
هر رفت وآمد برای سؤال و جواب های مکرر به 
او تحمیل می کرد و مانع از ایجاد افسردگی در 
کلاس  آواز،  کلاس  نقاشی،  کلاس  می شد.  او 
ورزش، مسافرت های کوتاه و هم نشینی و دیدار 
با دوستان زندگی او را جذاب و دل نشین کرده 

بود.
حالا باید به فکر کسب درآمد می افتاد. پروین 
در  و  بود  نویسنده  و  پژوهشگر  روزنامه نگار، 
پاریس با وجود ناملایماتی که با آن روبه رو بود 
توانسته بود با تسلط بر زبان فرانسه در یکی از 
بهترین دانشگاه های پاریس در رشته مددکاری 
فوق لیسانس بگیرد. حالا هم باید کاری مطابق 
سلیقه و علاقه اش پیدا می کرد. به فکر کارآفرینی 
افتاد. کارآفرینی ای که هم خودش از آن بهره 
ببرد و چرخ زندگی اش را از آن طریق بچرخاند 
و هم به دیگران بهره برساند. باز هم دوستان به 
مددش آمدند. پروین در تماس با زنان سرپرست 
خانوار در مناطقی چون گنبد و زاهدان، سفارش 
دوخت لباس هایی را با تکه دوزی های سنتی به 
آن ها داد و لباس های آماده را در همان خانه 
بسیار  تجربه  گذاشت.  نمایش  به  کوچکش 

لذت بخشی بود. در اولین نمایش، تعداد بسیاری 
از این لباس های متفاوت و زیبا به فروش رفتند. 
به دست آوردن این نتیجه باورنکردنی انگیزه او 
را برای ادامه این فعالیت افزایش داد. تا اینکه 

بالاخره صدای جسم ناتوانش بلند شد.
پس از سفری یک روزه به اطراف تهران پروین 
از  او  به گمان  که  کرد  پیدا  گوارشی  ناراحتی 
غذایی بود که در مسافرت خورده بود. درحالی که 
از همان غذا تعداد زیادی خورده بودند و مشکلی 

نداشتند.
پروین از پانزده سال پیش و قبل از مهاجرتش 
به فرانسه از لخته های خونی که در رگ هایش 
تشکیل شده بود رنج می برد؛ لخته هایی که در 
عمل قلب بازی که در پاریس انجام داده بود 

برطرف نشد و هنوز در رگ هایش جاری بود.
برای  بهانه ای  گوارشی  ناراحتی  شدت گرفتن 
به  مراجعه  در  شد.  بیمارستان  به  او  مراجعه 
چند بیمارستان درنهایت در بیمارستان قلب 
شهید رجایی بستری شد و پزشکان با تشخیص 
نارسایی قلبی عمل قلب باز را به او تجویز کردند، 
ولی با تجربه تلخی که پروین از عمل قبلی خود 
نمی رفت.  کار  این  بار  زیر  داشت  پاریس  در 
پزشکان زنهارش دادند که وضعیت جسمانی اش 
اصلاً مناسب نیست و ادامه زندگی با این شرایط 
جسمانی امکان ندارد، اما پیش از اینکه پروین 
به تصمیم قطعی برسد حالش دگرگون شد و 
در مراجعه به اورژانس بیمارستان قلب، پزشکان 
وجود  با  و  فرستادند  آنژیوگرافی  برای  را  او 
آنژیوگرافی  انجام  از  پس  جراح  پزشک  اینکه 
با خوشحالی اعلام کرد پروین از مرگ حتمی 
نجات پیدا کرده است، متأسفانه حدود ده ساعت 
پس از عمل از دنیا رفت و دوستان و بستگانش 

را در غم و عزای خودش باقی گذاشت.
در  انسان  کتاب  پروین،  کیف دستی  در 
جست وجوی معنای غایی بود. کتابی که آورده 
را  بیمارستان آن  تا در دوران بستری در  بود 

بخواند و چه حیف...
زنی  تمام نمای تلاش های  آینه  پروین  زندگی 
است که با وجود تمام محدودیت هایی که در 
وجود  ایران  زنان  جامعه  برای  و  زنانه  زندگی 
دارد ناامید نشد، بر این محدودیت ها فائق آمد و 
توانست راه های تازه ای را برای پیگیری علایق و 
آرمان هایش باز کند. نام نیک پروین همیشه در 

خاطره دوستان و همراهانش باقی خواهد ماند.
روحششاد 

آغازی دوباره

هاله باستانی
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گزارش تصویری مراسم خاکسپاری پروین بختیارنژاد
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فردا نخستین روز مابقی عمر ماست

بهنامخداوندجانآفرین
»پناهجهانپشتایرانزمین«

بادرودبهسرورانوباشندگانگرامی!
زنده نام  بزرگداشت  آیین  در  کوتاه  درنگی 
تبار  از  خودساخته  انسان  این  مخبر،  فرزین 
میهن پرستان نهضت ملی که ما را ترک کرد و 
رفت تحت عنوان »فردا نخستین روز مابقی عمر 

ماست« پیشکش باشندگان ارجمند می کنم.
زنده نام فرزین مخبر در همان روزهای آغازین 
نوجوانی که هنوز آثار اشغال بیگانه را در رفتار 
شرنگ  و  می کرد  حس  میهن  در  حاکمان 
اندیشه  با  می چشید  را  وابسته  استبداد  تلخ 
ایرانی  ملت گرایی  و  ملی  نهضت  پیشگامان 
آشنا شد و با پیروی از آموزه های اسطوره های 
ایستادگی و استواری همچون زنده یادان پروانه 
دکتر  به  راستین  باور  که  فروهر  داریوش  و 
محمد مصدق، آزادی و ناباوستگی ایران زمین 
داشتند سر سپرد. در شناخت تاریخ و فرهنگ 
پربار ایران تلاش کرد و در تشویق جامعه به 
نگاهبانی از یکپارچگی، استقلال و آزادی میهن 
در بزنگاه ها ایستادگی کرد و سختی های فراوان 
به جان خرید که سروران به آن ها اشاره کرده اند 

و از تکرار آن ها پرهیز می کنم.
اما به راستی زنده نام فرزین مخبر که بود! در 
جایی خوانده بودم: »انسان ها دو بار می میرند: 
بار  و  می میرد  باورهایشان  آنگاه که  یک  بار 
دیگر آنگاه که از دنیا می روند.« زنده نام فرزین، 
او زنده  باورهای  را ترک کرد و رفت، ولی  ما 
خواهند ماند. از این رو او را زنده نام می خوانم. او 
انسانی بود چند ساحتی، پرشور، نماد پایداری 
و سرزندگی، پرمهر و آزاداندیشی بهنگام، چه 
سربلند  تاریخی  آزمون های  عهده  از  وفادارانه 
برآمد و به پیمانی سر سپرد که در نوجوانی در 
آیین هموند شدن در حزب ملت ایران در راه 
میهن و ملت گرایی ایرانی برداشته بود. )برای 
آگاهی از باورهای این هموندان به فرازهایی از 
آن پیمان که پیمان میهن پرستان ایرانی بهنگام 

اشغال میهن بود( اشاره می کنم:
»سوگند به تو خدای بزرگ ایران تا خون در 
بدن دارم تا قلب در سینه می تپد برای پایداری 
و سرافرازی مرز و بوم تو و پیروزی راه راست 
می کوشم، خداوندا )ایران( میهن پرافتخار من، 
و  بزرگی  برای  توست،  ابدی  فرهنگ  گهواره 
استواری این سرزمین خواهم کوشید تا جهان 

تیره  و تار نگردد،

ایران سرافراز در جهان
 جهان به ایران سرافراز...«

از این رو نام او، راه او، باورهای او، یاد او و وفای 
به پیمان او همواره زنده است.
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

مرده آن است که نامش به نکویی نبرند
و فرزین ها هرگز نخواهند مرد.

خواستم خشت ز خُم گیرم و می از لب جام
چرخ دوری زد و خشت لب ایوانم کرد

عزیزان هر بار در برگزاری آیین های درگذشت، 
دل  همگی  که  ندیم  یاران  و  قدیم  دوستان 
در گرو میهن عزیزمان دارند و وجه اشتراک 
همگی مان با وجود گونه گونی سلیقه ها، ایران 
است که گرد هم می آییم. از این رو مدت هاست 
طرح موضوعی اندیشه مرا به خود مشغول کرده 
است و آن اینکه: »از پگاه دل انگیز روز فقدان 
بهرام نمازی و فرزین مخبر تا غروب غم انگیز 
تا  بودن  وسعت  به  است  فاصله ای  روز  همان 

نبودن.« 
از  تا  برگرفتیم  فاصله ها  آن  از  درسی  چه  ما 
تنگنای منیّت ها به در شویم و دست در دست 
هم به دور از هر گونه تبعیض، خودخواهی و 

ایران را دریابیم و مخالف را دشمن  خشونت 
تفاوت ها  وجود  با  تا  کنیم  تحمل  و  نپنداریم 

یگانه شویم.«
عزیزان »ناگهان چه زود دیر می شود«!

بهرام نمازی و فرزین مخبر و دیگر دوستان و 
یارانی از کاروان نهضت ملی رفتند و ما مانده ایم! 
و شگفتا طبق معمول یاران موافق و دوستان 
مخالف که در حیات از هم دورند در آیین های 
خاکسپاری چه باشکوه حماسه حضور آفریدند.

نرباید و عقلی  را  اندیشه ای که دلی  سروران! 
را مجذوب نکند به چه ارزد. این زخم ها، این 
ما در  بیاموزد که  ما  به  باید چیزی  دوری ها، 
بودنمان  ایرانی  مسئولیت  مختصات  کجای 
تضادها،  این  دوگانگی ها،  این  ایستاده ایم. 
این متهم کردن های بی پایه تا چه  زمان باید 
ادامه داشته باشد که یگانگی هایمان را سست 
و بیگانگان آزمند و متجاوز به حقوق ملت را 
نمی دانم  می کند.  تجاوز  به  تهییج  و  گستاخ 
و  راستی  از  روزگاری سرشار  فرهنگی که  در 
درستی بوده است، در فرهنگی که »ادب مرد 
و  دروغ  دورویی،  اوست«  چگونه  دولت  ز  به 

بداخلاقی در آن رسوخ کرده است؟!
باید به خود آییم، چشم بر هم زنیم، دودمانمان، 
آب  و خاکمان بر باد است. اگر گذشته نه چندان 
دور خود را واکاوی کنیم، درمی یابیم بن بست 
کنونی جهان در خاورمیانه معلول سرنگون کردن 
دکتر مصدق بود که گذشته از کودتای خائنانه 
امریکا-انگلیس و سکوت و نقش اساسی اتحاد 
تضادهای  دودستگی ها،  شوروی،  جماهیر 
داخلی و با دریغ، نیروهای وابسته به بیگانگان 
مستقیم و غیرمستقیم در خدمت کودتا نقشی 

تعیین کننده داشتند.
چو تو خود کنی اختر خویش را بد
مدار از فلک چشم نیک اختری را

و  پیروان  خاکسپاری،  آیین  در  بود  زیبا  چه 
تمامی  از  گوناگون  اندیشه های  نمایندگان 
گروه های اجتماعی، از آذری، کرد، بلوچ، عرب، 
ترکمن، شیرازی، خراسانی، اصفهانی، مازنی و 
در یک کلمه نمونه ای از ملت با همه زیبایی های 
مشترکشان،  فصل  که  اندیشه ای  گونه گونی 
ایران بود،  در یک جا در کمال نظم گردآمده 

بودند تا بزرگ بداریم یارانمان را.
در حال تشییع پیکر فرزین، این هموند درستکار 
و  پایور شورای مرکزی  این هموند  دبیرخانه، 
هیئت اجرایی حزب ملت ایران، این یار و عاشق 

پژوهشگر ایران و خاورمیانه

حسین شاه اویسی

زنده نام فرزین مخبر در 
همان روزهای آغازین 
نوجوانی که هنوز آثار 
اشغال بیگانه را در 

رفتار حاکمان در میهن 
حس می کرد و شرنگ 
تلخ استبداد وابسته را 
می چشید با اندیشه 

پیشگامان نهضت ملی و 
ملت گرایی ایرانی آشنا شد



    سال پنجم    شماره بیست و نهم    آبان ۱۳۹۷   66

فروهرها، چه چشم های گریانی که در حسرت 
یگانگی ملی، سرود ای ایران سر می دادند که 
و  اسلامیت  ایرانیت،  بلند  روح  از  حماسه ای 

همبستگی ملی را به نمایش گذاردند.
حکیم سخن، عالی جناب فردوسی، می فرماید:

نه بینی که چون با هم آیند مور
ز شیران جنگی برآرند شور

پروردگارا! »مبادا در سرزمین ما پیوند دوستی 
گناه بزرگی شود و دروغ و تهمت در آن رخنه 

کند.«
در همین سال های اخیر نه چندان دور بزرگانی 
و  داریوش  زنده یادان  ملی همچون  نهضت  از 
مهندس  سحابی،  یدالله  دکتر  فروهر،  پروانه 
عزت الله سحابی، دکتر احمد صدر حاج سید 
جوادی، علی اردلان، مهندس عباس امیرانتظام، 
محمد بسته نگار، بهرام نمازی و عزیز دیگرمان 

فرزین مخبر را هم به خاک سپردیم.
 فردا را چه خواهیم کرد؟ آیا تا درگذشت یاری 
به  و  شویم  مشغول  خود  به  همچنان  دیگر، 
اتهام زدن ها و عیب جویی هایمان ادامه دهیم. 
در این صورت چون برف در آفتاب تموز ذوب 

می شویم.
سروران ارجمند!

در وضع امروز جهان و منطقه، ملت و میهن ما 
روزگار سخت و خطرناکی را سپری می کنند، 

تنها یک راه پیش روی ماست. در سایه خرد 
باید عزیزان »همراه شد  جمعی یگانه شویم، 
درمان  جداجدا  هرگز  مشترک،  درد  کین 

نمی شود.«
از زبان به خون خفته پروانه جنبش دانشجویی 
زمان  گردآفرید  همان  فروهر،  پروانه  همان 

بشنویم که گفت:
از  گلایه هایمان  همه  نشده  دیر  تا  »بیایید 
که  بگذاریم  دیگر  زمانی  برای  را  یکدیگر 
میهنمان، هویتمان، نیا آب وخاک ورجاوندمان، 
سر  به  خطرناکی  وضع  در  گورمان  و  گهواره 

می برد«.

»ترسم دمی سراغ من آیی که اهل درد
آگاهی دهند که در خانه کس نماند«

مراتب سپاس  بر خود لازم می دانم  پایان  در 
که  سعیدی  بدری  بزرگوار،  بانوی  از  را  خود 
مشترکشان  زندگی  در  زیبا  جمله  مصداق 
کنم  پیشکشتان  را  آن  بود،  مخبر  فرزین  با 
زن  اما  می خرد،  شهرت  و  افتخار  »مرد  که 
و  پرورش  از  می پردازد«. همچنین  را  بهایش 
ایران خانم که  ارجمندشان،  آموزش دختران 
یاد  آذر خانم  و  است  برازنده  نامش  به راستی 
کنم و قدردانشان هستم که از فرزین درنهایت 
صمیمیت، مهربانی و فداکاری در طول زندگی 
به ویژه در دوره بیماری، پرستاری و نگهداری 
در  پدرم  که  جمله ای  با  را  سخنانم  کردند. 
وصیتش برایم نوشته بود و آن جمله ای ست 
در دیوار آرامگاه ژان ژاک روسو که یک ایرانی 
است،  درآورده  نظم  و  فارسی  به  خوش ذوق، 

پیشکشتان کنم:
»بودم آنگاه که نوباوه و خرد
پدرم تنگ در آغوش فشرد
یادم آید به رخم بوسه زنان

گرم و لرزنده ز فرط هیجان
گفت ای نوگل شاداب بهار

وطنت را پسرم دوست بدار«
پاینده ایران 

 فردا را چه خواهیم 
کرد؟ آیا تا درگذشت 
یاری دیگر، همچنان 

به خود مشغول شویم 
و به اتهام زدن ها و 
عیب جویی هایمان 

ادامه دهیم. در این 
صورت چون برف 

در آفتاب تموز ذوب 
می شویم
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